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 اهداء

این اثر را به اساس زحمات وحمایت های مادی ومعنوی والدین گرامی ام وفامیل محترمم که نقش 

اساسی وکلیدی را درفراگیری علوم اسلامی ود ر رشد زندگی علمی بنده داشته اند باکمال اخلاص 

 اهداء میکنم.ورضامندی برای یشان 

که بارهنمائی های بی درنگ « حمیدی»محترم پوهاند دکتور عبدالباری وهمچنان به استاد گرامی 

 وبی بدیل خود درتدریس ونوشتار این اثر بنده را باکمال مهربانی یاری رسانید ند، اهداء مینمایم.

بنده را به تعلیم علوم  وهمچنا این اثر را به استادان گرامی ام که درسایه عطوفت ومهر بانی شان

 اسلامی وخدمت نمودن به دین مبین اسلام تر غیب نمودند اهداء مینمایم.

این اثر را به دوستان وهمراهانم که مرا در راه کسب علم و دانش همکاری کرده اند اهداء ن همچنا

 .مینمایم

 

 کابل  « سادات»نورالرحمن 
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 سپاس گذاری

یش آن خداوندی را که نهایت مهربان ورحیم است وماراه به راه راست هدایت فرمود و وستا حمد

 دلهای مارا به شناخت ایمان بخشید.

درود ورحمت بی پایان خداوند متعال بروح مبارک پیامبر اسلام خاتم النبین محمد مصطفی )صلی الله 

ا بنیان نهاد واورا به  عنوان دلیل ر یژهعلیه وسلم( که توسط او پرده مبهمات را بر داشت  وامت و

رکت کند کامیاب وسر بلند خواهد حوبرهان برای بشریت قرار داد پیامبری که هر کس درمسیر او 

بود وهرآن شخص که خلاف مسیر ش حرکت کند نهایت بر باد خواهد گردید همچنان درود رحمت 

روی ازراه وروش وی هدایت شدند بی پایان خداوندج بر روح یاران بزرگوار پیامبر باد که با پی

آنانیکه دل ودرون شان آمیخته با ایمان وشناخت حکمت بوده وخداوندج از آنان اعلان رضایت کرده 

است جای دارد درقدم نخست شکر الله متعال را بجا آورم که نهایت رحمت بی پایانش را نصیب حال 

ودا را تحت عنوان )جمع وبررسی روایات بنده نمود وبه من توفیق بخشید تا پایان نا مه تحصیلی خ

یان برسانم پس از مقام اسوره اعراف( به پلی اسرائیلی درتفسیر معارف القرآن از سوره فاتحه ا

محترم وزارت تحصیلات عالی وریاست محترم پوهنتون سلام به خصوص برنامه ماستری تفسیر 

نمود ومارا دراین راستا کومک بی  وحدیث سپاس گذاری مینمایم که زمینه تحصیل را به ما فراهم

 دریغ نمودند. یپایان وب

که به عنوان استاد رهنما « حمیدی »عبدالباری  از استاد نهایت گرانقدر محترم پوهاند دکتور

درجریان ترتیب وگرد آوری این رساله با وجود مصروفیت های زیادی که داشتند بنده را رهنمائی 

ز صمیم قلب سپاس گذاری نموده واز ایزد متعال برای شان جنت ا ،ودندمهای عالمانه وصادقانه ن

 فردوس  را استد عا مینمایم.

له را مورد باز نگری قرار داده ات شان این رسظاهمچنان از استادان مناقش که با اصلاحات وملاح

 اند سپاس  گذاری مینمایم.
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 خلاصه تحقیق  

کریم بزرگترین نعمت الهی برا ی تمام بشریت بوده ومیباشد واین کتاب مقدس همه ای بشریت قران 

 را بطرف کامیابی دوجهان دعوت میدهد واز گمراهی شرک وخرافات برحذر میدارد.

 معرفی موضوع بطور خلاصه:

ا بخاطر بعد از به پایان رسانیدن دروس ماستری بخش تفسیر و حدیث خواستم تا پایان نامه خود ر

ارتقای سطح علمی تحت عنوان )جمع وبررسی روایات اسرائیلی درتفسیر معارف القرآن از سوره 

م تا در باره موضوع ذکر دان سوره اعراف( در رشته تحریر در آورم من خود را مکلف میلی فاتحه ا

 شده تحقیق و بررسی نموده و تفسیر صحیح آیت را بیان کنم. 

 اهمیت موضوع:
کلام رب العالمین بوده است و تفسیر این کتاب مقدس بدون شک از همه علوم کرده با  قرآن کریم

اسَ مِنَ }اهمیت و با ارزش است چنانچه الله متعال میفرماید:  الر كِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ إلَِیْكَ لِتُخْرِجَ النَّ

هِمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَزِیزِ  لمَُاتِ إلَِى النُّورِ بِإذِْنِ رَبِّ الف لام، را. این کتابی » ترجمه: .{الْحَمِیدِ  الظُّ

است که آنرا بسوی توفرود آورده ایم تا مردم را به اذن وتوفیق ربشان از تاریکی ها بسوی 

 «روشنایی بیرون بیاوری

ازقبیل اینکه کدام نوع روایات اسرا ئیلی جایزوکدام  معلومات حاصل نمودن به روایات اسرائیلی

  نوع آن ناجایزبوده وکدام نوع آن مسکوت عنه میبا شد.

 دانستن طریقه تحقیق وبررسی  روایات اسرائیلی وچگونگی حکم بر آن.

 شناخت طرق جعل، تزویر، روایات اسرائیلی، وشناخت منبع اصلی این روایات. 

 روش تحقیق بطور خلاصه: 

مفتی محمد شفیع عثمانی دانشمند و عالم عصر خود بوده که مهمترین اثر وی تفسیر معارف 

از جایگاه و مقام علمی شامخ برخوردار آسیای میانه ، و  ، القرآن است که در شبه جزیره هند

روش  ء الله تحقیق خواهم نمود.آاست من در این تفسیر بزرگ در باره روایات اسرائیلی آن ان ش

ی است من بعد از تحقیق و بررسی آیت اتحقیق و نوشتار این رساله نوع استقرائی و کتاب خانه 

مورد نظردر تفسیرر معارف القرآن از سوره فاتحه الی سوره اعراف با بعضی آیات مواجه شدم 

س که مفتی محمد شفیع تحت آن آیات بر روایات اسرائیلی اشاره نموده است من بعد از بیرون نوی

نمودن آن در باره آن تحقیق نمودم.روش تحقیق بطور خلاصه قرار ذیل است. در اول آیت مورد 

نظر را ذکر نموده بعداً روایت اسرائیلی که مفتی محمد شفیع به آن اشاره نموده را می آورم در 

ن را از کتب امهات تفاسیر نقل می نمایم و بخاطر اثبات اسرائیلی بودن آ مذکورادامه روایت 

اقوال علمای تفسیر را ذ کر می کنم و در اخیر تفسیر صحیح آیت که از اقوال و دلایل علمای 

 اس شده را بیان میکنم. تتفسیر اقب

 یافته های مهم:

شناخت اشخاص و افرادیکه روایات ،  ،شناخات روایات ،اخبار ، و قصص اسرائیلی در تفاسیر

شناخت اسرائیلیات صحیح که موافق با  ،ی نمودنداخبار و قصص اسرائیلی را وارد تفاسیر اسلام

به ، وو همچنان روایات مسکوت عنه  ،قرآن و حدیث بوده و یا با قرآن و حدیث مخالف بوده

 نمایش کشیدن تفسیرصحیح آیت دور از خرافات و دروغ ها.   

 صحیح. ،سوره فاتحه، اسرائیلیات ،  معارف القرآنتفسیرروایات اسرائیلی، : ه های کلیدیژوا
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 مقدمه

الحمد لله عدد خلقه و زنة عرشه و مداد کلماته و رضی نفسه والصلاة والسلام علی صفوة رسله و خیر 
 اجمعین.به ا صحاآله و علی  خلقه سیدنا محمد و

بزرگترین نعمت جهان قرآن است. قرآن یگانه نعمت بی بدیلی است که کلیه عالم هستی و  اما بعد!
 موجوداتش در برابر آن فاقد ارزش بوده و نمی توانند هم بهای آن باشد.

عادت و خوشبختی انسان زمانی است که تمام وجود خود را برای گرفتن قرآن و معارف آن آماده 
 زمینه فرو گذاری نباشد.ساخته و از هیچ کوشش در این 

معرفی کرده است   ،مسلمانان توسط این کتاب شریف که الله جل جلاله آنرا هدایت، نور و شفاء
سند ها و  وخوشحال و مسرور شدند به همین دلیل متجاوزان زیادی وارد تفسیر قرآن کریم شدند 

م برای پاک کردن همچون روایات علماء کرا لیروایاتی ناشناخته شده را وارد تفسیر قرآن نموده اند و
جعل و  ،ه کرده اند. از زمانیکه بذر دروغقصه ها و سند هائیکه در اسلام جا ندارد، قهرمانانه مبارز

تصرف در تفسیر قرآن کاشته شد تا به امروز علماء کرام تلاشِ زیادی کرده اند که دست درازی 
و مشقت ها را متحمل  ،خود زحمات، تکالیفاز ورا بگیرند  انو نصرانی ان،یهودی نبیگانگان همچو

شده اند. اما بعضی از مفسران هم وجود داشتند که در تفسیر کلام الله تساهل نشان داده اند بدون اینکه 
تِ بیگانه از اسلام و قصه های اسرائیلی تحقیق کنند، آنرا در تفاسیر خود برگزیده اند ادرباره نقل روای

از مردم و علماء که فهم کافی در علم تفسیر ندارند، فریب بخورند و به که اینکار سبب شد تا بعضی 
چیز هائی باور مند شوند که در حقیقت در اسلام جایگاه ندارد. رواج اینگونه روایات در مراکز 

 موعظه ها، عرفان و اخلاق گسترش یافت. ،تعلیمی اسرائیلی و در بین مسلمانان در علم تفسیر

 طرح مسئله:

معجزه ی جاویدان اسلام و یگانه سند دست نخورده حقانیت این آیین حنیف ابراهیمی است  قرآنکریم
قرآن کریم یکی از نعمت های بی  پایان الهی است که برای همه انسان های طالب حقیقت و معنویت 
گسترده تر شده است برخی از آیات قرآن کریم سرگذشت و زندگی نامه ی انبیای پیشین را اجمالاً 

ایت نموده است این حکایات احتیاج به توضیح و تفسیر دارد درین میان برخی از افراد از تساهل حک
کار گرفته و برخی بنا بر قایم کردن حجت تفسیری و برخی دیگر بخاطر دلبستگی به میراث ادیان 

و  پیشین فرصت را مناسب دیده اسرائیلیات را وارد قلمرو دین مقدس اسلام نمودند و باعث شیوع
رواج آنها بر سر زبان ها شد این روند ادامه داشت تا برخی از افراد امت رسول )صلی الله علیه 
وسلم( بر نقد و بررسی چگونگی این روایات فاسده قلم برداشته و بر تصحیح آن گام های بزرگ 

علماء  داد. ی بزرگ و راسخ را توفیق چنین عملبرداشتند خورسند هستیم که الله جل جلاله این علما
بزرگ تفسیر اینگونه روایات و سند های اسرائیلی را تحت پیگرد، بررسی و نقد قرار داده اند و 

 مسائلی که مربوط به تفسیر از نگاه شرع اسلام نبوده، از روایات صحیحه جدا ساخته اند.

« حمیدی »رف خود پوهاند عبدالباری من هم به همین دلائل فوق و همچنان به رهنمائی استاد مش
. عنوان رساله من )جمع کنمخواستم درباره اسرائیلیات وارده در تفسیر معارف القرآن تحقیق 

 وبررسی روایات اسرائیلی در تفسیر معارف القرآن ازسوره فاتحه الی سوره اعراف ( میباشد.

 وضوع:اهمیت م

قرآن کریم کلام رب العالمین بوده است و تفسیر این کتاب مقدس بدون شک از همه علوم کرده با  -4
لمَُاتِ }اهمیت و با ارزش است چنانچه الله متعال میفرماید:  اسَ مِنَ الظُّ الر كِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ إلَِیْكَ لِتُخْرِجَ النَّ

هِمْ إلَِى صِرَاطِ  الف لام، را. این کتابی است که آنرا بسوی » ترجمه: .{الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ إلَِى النُّورِ بِإذِْنِ رَبِّ
 «توفرود آورده ایم تا مردم را به اذن وتوفیق ربشان از تاریکی ها بسوی روشنایی بیرون بیاوری
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یلی جایزوکدام ازقبیل اینکه کدام نوع روایات اسرا ئ معلومات حاصل نمودن به روایات اسرائیلی -2
  میبا شد. جایزبوده وکدام نوع آن مسکوت عنهنا نوع آن

 دانستن طریقه تحقیق وبررسی  روایات اسرائیلی وچگونگی حکم بر آن. -3

 شناخت طرق جعل، تزویر، روایات اسرائیلی، وشناخت منبع اصلی این روایات.  -1

 اسباب اختیار موضوع:

 :چند عوامل باعث به تحریر این رساله شد که قرارذیل است
: اینکه بعدازسپری کردن دراسات علیا چند ین تفاسیر را مطالعه نمودم متوجه  شدم  که اولعامل 

وآن دخل وتصرفی است  که برای مخدوش  ؛روایات اسرائیلی اکثرصفحات تفسیر را  فراگرفته است
م این کردن  چهره اسلام ولطمه زدن به آبروی مسلمانان وارد تفسیرقرآن نمودن که علمای واقعی اسلا

گونه روایات را فاش کرده ومنهج صحیح آنرا بیان نمودن بعد ازاین به این نتیجه رسیدم که موضوع  
عنوان )جمع و بررسی روایات اسرائیلی درتفسیرمعارف القرآن از سوره تحت پایان نامه خودرا که 

 فاتحه الی سوره اعراف( در رشته تحریر درآورم.

 ، وآسیای میانه،قاره هندجزیره : تفسیر معارف القرآن ازجمله تفا سیری است که درشبه دومعامل 
ازلحاظ عام فهم بودن ترجمه سلیس ومسائل فقهی این تفسیر را از جایگاه علمی برخوردار کرده است 

 .بنا خواستم تا مصدر خدمت به کلام رب العالمین و خوانندگان محترم شوم

از تحقیق و بررسی  کامل دریافتم که هیچکس تا به الحال در باره روایات : اینکه بعد سومعامل 
اسرائیلی تفسیر معارف القرآن تحقیق وبررسی کرده باشد در دسترس ما قرار نگرفت البته این کار 

 علمی در تفسیر معارف جدید میباشد  بنا دلچسپی بنده به تحریر این رساله زیاتر شد.
 کریم انتخاب نموده ام. ا بخاطر کرامت و بزرگی تفسیر قرآن: این موضوع رچهارمعامل 

 : مهارت پیدا کردن به جمع و بررسی روایات اسرائیلی در تفسیر قرآن عظیم شان.پنجمعامل 

حر عصر خود بوده بمفتی محمد شفیع عثمانی ملقب به مفتی اعظم که دانشمند و عالم مت عامل ششم:
عرصه تفسیر قرآن کریم در شبه  قاره هند از جایگاه و مقام بلندی است اثر و تألیف پر شکوه آن در 

علمی برخوردار است. به توفیق الله متعال روایاتی اسرائیلی این تفسیر را بررسی کنم تا خواننده گان 
جمع  :موضوع بنده ،دنمحترم از جهت صحیح و سقیم بودن روایات اسرائیلی آگاهی کامل حاصل نمای

 سرائیلی درتفسیر معارف القرآن ازسوره فاتحه  الی سوره اعراف  میباشد.وبررسی روایات ا

قطع نمودن دست درازی بیگانگان مانند اسرائیلیت درتفسیر که متأسفانه بعضی  عامل هفتم:
ازمفسرین از تساهل کار گرفته روایات اسرائیلی که مخالف شرع بوده درتفسیرخود آورده اند ازاین 

دست به این رساله د باید جلوگیری شود که من به توفیق الله رب العزت درت بی اسنااگونه روای
 کارشدم.

 اهداف تحقیق:

 اهداف تحقیق: عمده ترین اهداف این بحث قرار ذیل است.

 کسب رضای خداوند جل جلاله از طریق ارایه کردن تفسیر صحیح آیات قرآنکریم.: 4

 جامعه از طریق ارایه درست مفاهیم قرآنی.: اشتراک در ترویج تفکر و اندیشه اسلامی در 2

 : جلب توجه مسلمانان نسبت به قرآن و عمل به آن.3

 : جدا ساختن افترائات و کذب از معنا و مفاهیم درست قرآن کریم.1
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 : معلوم ساختن و آشکار نمودن روایات اسرائیلی برای خواننده گان محترم.2

 امندی علمی پیرامون تفسیر صحیح آیات قرآن کریم.: کسب معلومات و بدست آوردن معلومات و غن6

 : دریافت درجه تحصیلی مافوق لسانس و کسب فراغت از مقطع ماستری در رشته تفسیر و حدیث.  7

  :سوالهای اصلی تحقیق

به چند دسته تقسیم سوره اعراف  آخرروایت اسرائیلی  درتفسیر معارف القرآن  از سوره فاتحه تا
تفسیر معارف القرآن روایات اسرائیلی جایز، ناجایز، ومسکوت عنه را از سوره آیا مصنف میشود؟ 

 ویاخیر؟ فاتحه تاآخر سوره اعراف نقل نموده است

 سوالهای فرعی:

 روایات اسرائیلی در تفسیر قرآن کریم چه جایگاهی دارد؟ -4

 ؟استآیا روایات اسرائیلی در تفسیر قرآن کریم حجت  -2

 اسرائیلی چه فایده مرتب میشود؟در بررسی روایات  -3

هند دارای کدام مرتبه و مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله در جمع از علماء شبه جزیره  -1
 ؟مقام است

آیا! دراین رساله به موضوع اساسی یعنی نقد وبررسی روایات اسرائیلی توجه علمی صورت  -2
 گرفته ویاخیر؟

 روش تحقیق: 

این که هررساله وکتاب ازخودیک منهج وروش داردهمچنان نوشتن یک رساله وجمع کردن 
موضوعات ازخود قاعده واصول داردکه بنده هم اصول وقواعد رساله خود را درنکات ذیل بطور 

 ، تحلیلی، نقدی،منهج وروش تحقیق من درنوشتار این رساله منهج استقرائی می کنممختصرذکرا
 شد من درتهیه این رساله ازکتاب خانه های مختلف استفاده کرده ام.ابی مییوکتاب خان

در ترجمه آیات از ترجمه فارسی محمد یوسف حسین پور که مترجم تفسیر معارف می  ترجمه آیات:
باشد استفاده نموده ام و همچنان آیات را با قوس کلان و احادیث و اقوال را با قوس خورد قلم بند 

 نمودم. 

 : مورد استفادهتفسییر معارف القرآن  هایه چاپها ونسخ

من در نوشتار این پایان نامه از دونسخه ای تفسییر معارف استفاده نمودم نسخه ای اول به زبان اردو 
م ( به  2440ه ق / 4122که این نسخه اصل میباشد چاپ مکتبه معارف القرآن کراچی که در سال )

سی است مترجم آن محمد یوسف حسین پور میباشد که این چاپ رسید و نسخه ای دوم که به زبان فار
در هشت مجلد و یا در بعضی ایران ه ش( در مکتبه شیخ الاسلام احمد جام  4300نسخه در سال )

نسخه ها چهارده مجلد به چاپ رسید استفاده نمودم روش استفاده از این دو نسخه اینست که تحقیق و 
مورد نظر در نسخه ای اولی انجام دادم بعداً چون نسخه اولی  بررسی روایات اسرائیلی را تحت آیات

به زبان اردو بوده من به خاطریکه ترجمه آن دقیق باشد از نسخه دومی استفاده نمودم و عین نقل آنرا 
خطا های  در پایان نامه از نسخه دومی که به زبان فارسی بوده انجام دادم تا در این پایان نامه از

 .در نوشتار این پایان نامه کوشش شده تا از منابع اصلی استفاده شودبمانیم. لسانی در امان 

دراین فصل ده مبحث  را گنجانیده ام که سیر وتاریخچه تفسیر را از زما رسو ل الله صلی  فصل اول:
 الله علیه وسلم تاعصر تدوین مورد بحث قرار داده ام.
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در این فصل هفت مباحث را جاگزین نمودم در ابتداء هر مبحث آیت مورد نظر را ذکر  :فصل دوم 
نموده و نیز روایات اسرائیلی که مصنف معارف به آن تکیه نموده را آورده ام به تعقیب روایت 
معارف روایتی که مصنف تفسیر معارف که از تفاسیر نقل نموده بعد از جستجو و تحقیق متن کامل 

ا از کتاب امهات تفاسیر که به سند خود آنرا نقل نموده آورده ام و همچنان کوشیدم تا روایات عربی آنر
ذکر شده اسرائیلی را از کتب تورات و انجیل نیز مورد بررسی و تحقیق قرار دهم  که در اکثر موارد 

را در برابر این کار را انجام دادم و بخاطر تحقیق و بررسی روایات اسرائیلی اقوال علمای تفسیر 
 روایات نقل شده آورده ام تا سقیم بودن و صحیح بودن روایات اسرائیلی برای ما معلوم شود.

اگر شرح حال یکی از علما ذکر گردد آن را در پا ورقی به معرفی می گیرم در نوشتار  پا ورقی ها:
اب ، محقق، سال پا ورقی نکات ذیل در نظر گرفته شده اول لقب مؤلف ، اسم مؤلف ، نام مکمل کت

چاپ، ناشر ، جلد و صفحه را ذکر میکنم اگر این کتاب در صفحه بعدی ذکر شود تنها به اسم مؤلف ، 
 نام کتاب ، جلد و صفحه اکتفا می نمایم 

 پیشینه تحقیق:

بعد از جستجو وتتبع در مورد اینکه شخصی  در باره دخیل واسرائیلیات درتفسیر کتابی مستقل  
باشد دریافتم که علمای عصر امروزی دراین رابطه گامهای بزرگ برداشتند که آنها  کردهنوشته 

الاسرائیلیات والموضوعات  -2 محمدحسین الذهبی والحدیثالاسرائیلیات فی التفسیر -4عبارت اند از. 
سف الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر قدیماً وحدیثاً ، سید یو-3  فی کتب التفسیر، ابو شهبه

الدخیل فی التفسیر للد کتورعبد  -2 للدکتور ابراهیم عبدالرحمن خلیفهالدخیل فی التفسیر  -1عزیز، 
وهچنان کتاب های دیگر دراین مورد نگاشته شده اما: اینکه کسی درباره روایات  ،الوهاب فاید

 .به دست رس ما قرار نگرفت باشدی کرده اسرائیلی تفسیر معارف القرآن تحقیق وبررس

 مشکلات  تحقیق:

 این پایان نامه به مشکلات زیر پاسخ گو است.

جایگاه و مقام عالی  )آسیای میانههند و قاره شبه جزیره(تفسیر معارف القرآن در بین علماء و طلباء 
برخوردار است که اکثر علما میگویند این تفسیر از روایات اسرائیلی و روایات ضعیف پاک و مبرا 
است لذا من خواستم تحقیق نمایم که واقعاً موضوع از همین قرار است یا اینکه روایات اسرائیلی در 

یع )رح( روایات اسرائیلی را در بعد از تحقیق و بررسی میبینم که مفتی محمد شف آن وجود دارد؟
 کتاب تفسیر خویش آورده است من در مواقع اصلی آن رابه تفصیل ذکر می کنم. 
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 خطه بحث

 مباحث و، ها قسیم بندی موضوع به فصلت

 مقدمه

 فصل اول

 کلیات

مقدمه : این قسمت شامل سبب اختیار موضوع، هد ف موضوع،  اهمیت موضوع ، روش تحقیق ، 
 مشکلات تحقیق،  پیشینه تحقیق،  سوالات اصلی تحقیق میباشد

 آن یخیومراحل تار ریومفهوم تفس یمعن انیمبحث اول: درب

 وسلم هیالله عل یدردور رسول الله صل ریدوم: تفس مبحث

 آن تیالله عنهم واهم یدر دور صحابه رض ریسوم: تفس مبحث

 مبحث چهارم: تفسیر در دور تابعین رحمه  الله

 نیدر دور تدو ریپنجم: تفس مبحث

 واقسام آن یلیاسرائ اتیومفهوم روا یششم: معن مبحث

 هفتم: حکم مراجعه به اهل کتاب مبحث

 یلیاسرائ اتیدرباره روا نیهشتم: موقف مفسر  مبحث

میان تفاسیر مشهور شبه جزیره  یو ریتفس گاهیمعارف القر آن وجا ریمؤلف تفس ینهم: معرف  مبحث
 ی.لیت اسرائ ایدربرابر روا آنموقف  هند و

 مبحث دهم: 

 سوره اعراف یازسوره فاتحه ال یلیاسرائ اتیروا یوبررس جمع:  دوم فصل

 (سوره بقره32)تیتحت آ یلیاسرائ اتیروا یاول: جمع وبررس مبحث

 (سوره بقره36)تیتحت آ یلیاسرائ تیروا یدوم : جمع وبررس مبحث

 (سوره بقره442)تیتحت آ یلیاسرائ تیروا یسوم:  جمع وبررس مبحث

 (سوره بقره422)تیتحت آ یلیاسرائ تیروا یچهارم:  جمع وبررس مبحث

 (سوره بقره210)تیتحت آ یلیاسرائ تیروا یپنجم: جمع وبررس مبحث

 (سوره مائده22)تیتحت آ یلیاسرائ تیروا یششم: جمع وبررس مبحث

 (سوره اعراف422)تیتحت آ یلیاسرائ تیروا یهفتم:  جمع وبررس مبحث

 مصادر و تفهرس، احادیث تفهرس ،آیات تفهرسپیشنهادات،   نتیجه گیری،  ،یک خاتمه اخیر با در
از الله جل جلاله در تکمیل این رساله خویش توفیق مزید  را بعون الله تعالی ذکرمینمایممراجع 
 .خواهانم
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 فصل اول

 و مفهوم تفسیر و مراحل تاریخی آنمعنی 

 مبحث اول

 معنی و مفهوم تفسیر قرآن کریم

 واصطلاح مطلب اول: تفسیر در لغت

هر تعریف شامل معنی لغوی و اصطلاحی کلمات مورد نظر است و در اینجا تفسیر قرآن کریم از دو 
 -دههر کلمه را به گونه علیح کلمه مرکب شده است که یکی تفسیر و دیگری قرآن، بناءً در قدم نخست

 کیبی تعریف میکنیم.پس از آن به شکل تر و

ر ( مأخوذ است و آن به معنی  –س  –به معنی بیان و کشف است که از ماده ) ف  تفسیر در لغت:
وَلََ یَأتُْونَكَ بِمَثَلٍ إلَِا مبهم آمده است، چنانچه الله متعال میفرماید: }  روشن ساختن  و بیان کردن چیز

 {.4الْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًاجِئْنَاكَ بِ 

 بیان.ش تو جواب راست ونیکوتر درنیارند کافران پیش تو هیچ داستانی مگر بیاریم پی: وترجمه

» چنین نوشته است:  رحمه الله علیه در مورد معنای لغوی تفسیر در )لسان العرب( 2ابن منظور
فْسیر كَشف المُراد عن اللفظ المُشْكل والتأوْیل ردّ أَحد  المحتملین إلى ما الفَسْرُ كشف المُغَطّى والتا

ره ل  «.3ي والفَسْر نظر الطبیب إلى الماءیطابق الظاهر واسْتَفْسَرْتُه كذا أَي سألَته أَن یُفَسِّ

ه ژفَسَرَعبارت است از آشکار کردن چیزپوشیده وتفسیر عبارت است ازدریافت مرادازواترجمه: 
وتأویل عبارت است از برگردانیدن یکی ازمعانی محتمله به سوی آنچه مطابق ظاهر است.  ،مشکل

ا ( عبارت است ازمعالفَسْر( یعنی:ازوی خواستم که آنرابه من تفسیر کند ونیز )اسْتَفْسَرْتُه كذاومفهوم )
که درحاشیه :  نیز تفسیر را درلغت تعریف نموده اند 1علمای دیگر.کردن طبیب ادرار مریض را ینه

 به آن اشاره شده است.

 

 

 

                                                             
یت  -1

 
ن کریم ) سوره فرقان: ا

 
 (. 33قرا

بی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی المصري، ایشان صاحب ک تاب لسان   -2
 
العرب و امام لغت بودند وی الامام، العلامه ا

ه.ق در ) طرابلس ( غرب متولد شده است، در دیوان انشاء در قاهره ایفای خدمت میکرد بعد به صفت قاضی در ) طرابلس ( انجام  036در سال 
نجا دار فانی را وداع گ فت، این دانشمند بزرگ با قلم خو

 
خر عمر به مصر برگشت نمود و در ا

 
جلد ک تاب نوشته  066د وظیفه نموده است و در ا

لیفات وی: 
 
خر عمر از نعمت بینای  ی چشم محروم گردید، تا

 
غاني  -3سرور النفس بمدارک الحواس الخمس،  -2لسان العرب،  -1است و در ا مختار الاإ

خبار والتهاني، 
 
لیه ر  71ه.ق به سن  111مختصر تاریخ دمشق. وی در سال  -4فی الا نا اإ نا لله و اإ اجعون، و در شهر ) فراقة ( سالگی رحلت نمود.  اإ

شهر الرجال والنساء من العرب 
 
علام لا یکی از مربوطات قاهره پایتخت مصر دفن گردید. )ببینید(: زرکلی، خیرالدین بن محمود بن علي، الاإ

 .00، ص 0م. (  دارالعلم للملایین، بیروت  لبنان، ج 2611والمستعربین والمستشرقین ، ) 
 . 00، ص11کرم، لسان العرب، جابن منظور، محمد بن م - 3
بي طاهر محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ) - 1

 
بادي، مجدالدین ا

 
حیاء التراث العربیة، بیروت، لبنان، ج2663فیروز ا ، 1م(، باب الفا، دار اإ

بن حیان، تفسیر الکبیر المسمی البحر المحیط، ) -. 071ص بي عبدالله محمد بن یوسف اإ
 
بو حیان، ا

 
، 1ر المعرفة، بیروت، لبنان، جه .ق(. دا1331ا

ل سعود، الولید طلال بن عبدالعزیز، القاموس المحیط علی طریقة المصباح المنیر،  -. 14، 13ص
 
، 3م، دار العلم الک تب بالریاض. ج1330ا

 ر (. –س  –، ماده ) ف 436ص
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 تفسیر در اصطلاح

 2: استاد محمد عبدالعظیم الزرقانی4در تعریف اصطلاحی تفسیر علماء کرام تعاریف متعدد نموده اند
علم یبحث فیه عن » ریف متعدد، تعریف ذیل را برگزیده و چنین نوشته است: ابعد از ذکر نمودن تع

 3«.علی مرادالله تعالی بقدر طاقة البشریة  القرآن الکریم من حیث دلالته

حیث دلالتش بر مراد الله جل جلاله به قرآن کریم ازپیرامون ست که در آن ا ترجمه: تفسیر علمی
  قدرت توان بشر بحث وجستجو صورت میگیرد. 

 واصطلاح : قرآن در لغتدوممطلب 

در لفظ قرآن علماء از ناحیه تعریف لغوی اختلاف نظر دارند اینکه لفظ قرآن مشتق  قرآن در لغت:
است ویا غیر مشتق، مهموز است ویا غیر مهموز، مصدر است ویا صفت، هر کدام را با دلائل شان 

 ذکر می نمائیم:

ودراخیر درتعریف لغوی قرآن اقوال علما را ذکرنموده جلال الدین سیو طی در کتاب خود )الاتقان(
 قرآر ذ یل است. قول بر گزیده را انتخاب مینماید، اقوال علما درباره تعریف لغوی قرآن 

این  2(رانلفظ قرآن مصدر قرأ است بمعنی تلاوت مانند ) رجحان والغف» میگوید:  1حیانيلامام  الف:
 6(.قرُْآَنَهُ إنِا عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قول امام حیاني موافق به فرموده الله متعال است: ) 

لفظ قرآن مشتق است و از کلمه قرائن مشتق شده است به این دلیل که قرآن » میگوید:  7امام فراء ب:
 «.تصدیق کننده بعضی به بعضی خود است 

، مشتق از القرء بمعنی جمع «فعلان » لفظ قرآن صفت است بر وزن » میگوید که :  4امام زجاج ج:
 «.میاید 

                                                             
بو حیان، عبدالله محمد بن یوسف بن علي ، التفسیر الکبیر المسمی البحر المحی1)

 
بو عبدالله، بدرالدین محمد   –. 14، 13، ص1ط، ج( ا

 
زرکشي ا

ن، )
 
بي –، دار المعرفة، بیروت، لبنان. 13، ص1ه .ق(، ج1331بن عبدالله بن بهاد، البرهان في علوم القرا

 
سیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن ا

ن، )
 
تقان في علوم القرا هد للطباعة المصحف الشریف، تحقیق الدراسات ، مجمع الملک ف21، ص1م( ج2613ه .ق/ 1434بکر السیوطي، الاإ

نیة. 
 
 .17، ص1م(. مطبعة النهضة المصر. ج2662ه.ق/ 1432سلامة، محمد بن علي سلامة، منهج الفرقان، ) –القرا
زرقاني، محمد عبدالعظیم یکی از علمای جید ازهر شریف بوده است وی از همین مقر علمی بزرگ از ) کلیه اصول دین ( به درجه عالی فارغ  (2)

ن و حدیث ایفای وظیفه نموده است، محمد عبدالعظیم 
 
گردیده است نامبرده در همین مقر و معهد علمی بزرگ منحیث استاد در رشته علوم قرا

لیفات ز 
 
ن را ذکر می نمائیم: تا

 
ن،  -1یادی از خود بجا گذاشته است ما بخاطر اختصار دو ک تاب معتبر ا

 
بحث في  -2مناهل العرفان في علوم القرا

ن مطبوع است، وی در سال )
 
رشاد، که هر دوی ا لیه راجعون.1347ه.ق / 1307الدعوت والاإ نا اإ نا لله و اإ  م( در قاهره پایتخت مصر وفات نمود. اإ

شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین،جببینید: 
 
علام لا  .216، ص0زرکلي، خیرالدین بن محمود بن علي، الاإ

ن )( 3)
 
 .0، ص 1م(، بیروت، دارالک تب العربیة، ج 1336ه.ق/ 1410زرقاني، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان في علوم القرا

بو الحسن بن المبارک ا -1
 
حیانی میگویند که از قبیله بنی لحیان بن هزیل بوده ویا اینکه به این خاطر به این لقب لبه این خاطر لحیاني، این را لا

ت داشته است، علم نحو را سحیانی یکی از اکابر علماء اهل لغت بوده و به لغات نادر ممار لمسمی شده است که دارای ریش انبوه بوده است، امام 
صمعی،  -1حیانی: لموده است تا اینکه یکی از علماء اهل لغت در طبقه سوم شد، استادان از امام کسائی و امام فراء کسب ن

 
بي  -2عبدالملک الا

 
ا

نصاري... میباشد، امام  -3عبیده معمر بن المثنی، 
 
بي زید الا

 
 ه.ق در خلافت معتصم بالله وفات نموده است.226حیانی در سال لا

نب
 
براهیم، ا نباه النحاة ) ببینید: قفطي، علي بن یوسف بن اإ

 
 ديیزب –. 200، ص2م (، دارالفکر العربیة، القاهرة، ج1371ه.ق/ 1460اه الرواة علی ا

بي بکر محمد بن الحسن ، طبقات النحویین واللغویین، )، 
 
 .130القاهرة مصر، ص –م(، دارالمعارف 1374ا
ن )  - 0

 
بوالقاسم الحسین بن محمد، مفردات غریب القرا

 
حیاء التراث العربیة، بیروت، صه.ق (، 1464اصفهاني، ا  .007دار اإ

یه  - 0
 
ن کریم، } سورة القیامة، ا

 
 {. 11قرا

م در کوفه چشم به جهان گشود بعد از پیدایش بطرف بغداد 101ه.ق به تاریخ 113یحی  ی بن زیاد بن عبدالله بن منظور الدیلمي، وی در سال  - 1
نجا پسران هارون رشید را تربیت نمود 

 
ن بار دوم به طرف کوفه سفر کرد در جریان سفر به حج بیت الله وفات نمود، امام فراء سفر کرد و در ا

 
بعد از ا

لیفات: 
 
اختلاف  -3المذکر والمؤنث.   -2المقصود والممدود.   -1درباره علم طب، لغت، نجوم ماهر بود، عقیده: امام فراء در عقیده معتزله بود، تا

ن. وفات: امام فراء در سال  -4ف.  ، والبصرة، والشام في المصحاهل کوفة
 
مود. م در وقت سفر به حج بیت الله وفات ن722ه.ق / 261معاني القرا

لیه راجعون نا اإ نا لله و اإ بن ندیم )  اإ یمن فواد، المؤسسة الفرقان 2663ه.ق / 1423ببینید: ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست لاإ
 
م (، تحقیق: ا

سلامي  نباء الزمان، ) ، بن خلکانا -. 01بیروت، ص –للتراث الاإ
 
نباء ا

 
عیان و ا

 
بي بکر ، وفیات الا

 
براهیم بن ا حمد بن اإ

 
 .227، ص2بیروت، لبنان، ج -ه.ق (، دارالفکر1304ا
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قرآن اسم است نه مهموز است و نه از ماده قرائت گرفته » امام شافعی رحمه الله علیه میگوید:  د:
 «.شده است بلکه اسم کتاب است مانند تورات و انجیل 

ذه المسألة ما والمختار في ه» فرماید:  بعد از ذکر نمودن تعاریف فوق می  2جلال الدین السیوطی
 «.3نص علیه الشافعي

 برگزیده در این موضوع همان است که امام شافعی رحمة الله علیه بر آن تصریح کرده است.ترجمه: 
 این قول امام شافعی در نزد جلال الدین سیوطی راجح و قوی است.

 قرآن در اصطلاح :

 هوالکتاب المنزل علی الرسول )صلی الله علیه وسلم( المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلاً  »
 «.1بلا شبهة الحاوی للنظم والمعنی متواترا
مصاحف  در )صلی الله علیه وسلم( نازل گردیده،پیامبر  که بر: قرآن کریم همانا کتاب الله است ترجمه

نوشته شده وبه نقل متواتر وبدون شهبه ازوی )صلی الله علیه وسلم( نقل گردیده است ومشتمل لفظ 
 ومعنی میباشد.

د.درتعریف جنس بوده وشامل همه کتب منزله وغیر منزله میباش« الکتاب»تشریح تعریف:   

فصل بوده وکتب غیر آسمانی به این قید اخراج میگردند.« المنزل»  

الف ولام دراین کلمه عهدی بوده ومراد از رسول رسول خاص حضرت محمد « علی الرسول»
 )صلی الله علیه وسلم( میباشد.

بوده وبه پیغمبران دیگر نازل شده بودند خارج میکند.که آسمانی  این قید تمامی آن کتبی  

ن مراد از مصاحف دراین جا مصاحف قاریان هفت گانه است بواسطه ای« المکتوب فی المصاحف»
 قید آن آیاتیکه منسوخ الفظ باشد چون آیه رجم اخراج میگردد.

میشوند  به این قید بیرون دئاتیکه به طریقه آحاد روایت شده اناآن قر« متواترا  نقلاً المنقول عنه »
 ودرتعریف قرآن باقی میماند.

.بوده وافاده معنی جدیدرا نمیکند این قید تأکید برای نقل متواتر« بلا شبهة  »  

                                                                                                                                                                                              
لسري بن سهل الزجاج البغدادي، وی از جمله علماء اهل لغت و ادب بوده اس - 1

 
براهیم بن محمد بن ا سحاق اإ بو اإ

 
ت و یکی از علمای نحو در دوره خلافت عباسی به شمار ا

لیفات: 700ه.ق /  311میرفت وی در سال 
 
ن في التفسیر.   -1م در بغداد چشم به جهان گشود. تا

 
سماء الحسنی. وفات: امام  -3ما ینصرف و مالا ینصرف.   -2معاني القرا

 
ا

 د.سالگی در بغداد وفات نمو 00ویا  00م به سن 323زجاج در سال 
خبار النحویین البصریین، )

 
زییني و محمد عبدالمنعم الخفاجي، مک تبة والمطبعة مصطفی البابي اله.ق(، تحقیق: طه محمد 1313ببینید: سیرافي، عبدالله بن مرز بان، ا

دیب )، حموي –. 176الحلبي، ص
 
لی معرفة الا ریب اإ

 
رشاد الا دباء اإ

 
سلامي، بیروت لبنان، ج م(، دار1333عبدالله یاقوت بن عبدالله ، معجم الا  .136، ص1الغرب الاإ

بي بکر بن محمد بن سائق الدین السیوطی الشافعي، ولادت: جلال الدین سیوطی روز یکشنبه بعد از نماز مغرب - 2
 
در ماه رجب سال  الحافظ عبدالرحمن بن الکمال ا

حکام، منهاج النووي، الفیه ابن ه.ق چشم به جهان گشود، هفت ساله بود که پدرش وفات نمود و در سن هشت سال743
 
ن کریم را حفظ نمود بعد از این عمدة الا

 
گی قرا

لیف و تدریس علم حدیث، علم فقه سپری نمود و حافظ د
 
ر حدیث نبوی )صلی الله مالک، منهاج البیضاوي، را حفظ نمود، )جلال الدین سیوطی( اک ثریت عمر خود را در تا

علم الدین البلقیني.  -1بر این دلالت دارد که سیوطی شافعی مذهب بوده و بعد از مدتی به مذهب مالکی پیوسته است. استادان:  علیه وسلم( بود. مذهب: بعضی از مصادر
لیفات بیشماری از خود بجا گذاشته است که من در این جا  -4تقي الدین الحنفي.  -3شرف الدین یحی  ی المناوي.  -2

 
لیفات: سیوطی تا

 
بخاطر اختصار جلال الدین المحلي.  تا

ثور.  -1چند ک تاب را ذکر می نمایم: 
 
 3کشف المغطا في الشرح المؤطا.  وفات: سیوطی در شب جمعه  -3تدریب الراوي في تقریب النووي.  -2الدر المنثور في التفسیر بالما

ول سال 
 
ت، داعی اجل را لبیک گ فت و در روز جمعه در مسجد جامع سالگی مریضی که عاید حالش شده بود به مدت هفت روز ادامه داش 01ه.ق به سن  311جمادي الا

لیه راجعون. نا اإ نا لله و اإ  اموی بر وی نماز جنازه خوانده شد و در باب ) فراقه ( دفن گردید. اإ
بي بکر، حسن المخادرة في التاریخ مصر والقاهرة )

 
حیاء الک تب العربیة1371ببینید: سیوطي، عبدالرحمن ا غزی، نجم الدین، –. 331-330، ص1بییروت، ج -ه.ق(، دار اإ

سماء الک تب والفنون ، فهیخل –. 232، 231، 223، ص1بیروت، ج –ه.ق(، دارالک تب العلمیة 1417الکواکب السائرة )
 
مصطفی بن عبدالله ، کشف الظنون عن ا

 .133-132، ص1ه.ق(، دارالک تب العلمیة، بیروت لبنان، ج1324)
بي بکر،  - 3

 
ن ) سیوطي، عبدالرحمن ا

 
تقان في علوم القرا  .00، ص1م (، مجمع الملک فهد للطباعة مصحف الشریف بالریاض، ج2613ه.ق / 1434الاإ

 .7ه ش( ناشر، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام،ص 1330حسامی، حسام الدین محمد بن محمد، منتخب الحسامی، ) - 4
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رای لفظ قرآن تنها اسم برای لفظ  ویاتنها برای معنی نبوده بلکه شامل ب«  الحاوی للنظم والمعنی »
 ومعنی هردو میباشد. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن، ) -1

 
طارق بن احمد بن علی،  -فارس  -  7ه.ق(، ناشر: مک تبه بشری، کراچی پاکستان،  ص1460صابونی، الشیخ محمد علی، التبیان في علوم القرا

مام ابن جزي الکلبي، )مباحث فی  ن عند الاإ
 
ن الکریم و علومه جامعة الملک سعود، ص1437علوم القرا

 
قطان، مناع  –. 30ه.ق(، کرسي القرا

ن )خلیل ال
 
 .26بیروت لبنان، ص –ه.ق(، مؤسسة الرسالة 1421قطان، مناع القطان في علوم القرا
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 مبحث دوم

 دور اول تفسیر

 تفسیر در دور نبی )صلی الله علیه وسلم(

 قرآن کریمرسول الله صلی الله علیه وسلم در تفسیر نقش مطلب اول:

 )صلی الله علیه وسلم( می فرماید:الله جل جلاله درباره مقام ومنزلت پیامبر

لْنَ }  ةٍ شَهِیدًا عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدًا عَلَى هَؤُلََءِ وَنَزا ا عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَیَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أمُا
  1{.تِبْیَانًا لكُِلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِینَ 

امتی از )رسولان( خودشان گواهی بر آنان برانگیزیم و تو را ترجمه: و روزی که ما در میان هر 
)ای محمد( بر این امت گواه آریم )آن روز سخت را یاد کن و امت را متذکر ساز(، و ما بر تو این 
کتاب )قرآن عظیم( را فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند و برای مسلمین هدایت و رحمت و 

 بشارت باشد.

نه منبع سرشار معارف عالیه اسلام و مبانى احكام شریعت اسلام است و هر كه بخواهد قرآن كریم یگا
بر تعالیم حكیمانه اسلام دست یابد، باید ریشه آن را در قرآن ردیابى كند. مسلمانان در صدر اسلام 

داشتند؛ زیرا كردند و پاسخ خود را به روشنى دریافت مىهاى خود را در قرآن جستجو مىخواسته
نمود. هاى كلامى خودشان با آنان گفتگو مىها و شیوهقرآن به زبان آنان نازل گردیده بود و با روش

از این جهت بر آنان سهل و آسان بود تا مطالب خود را بدون دشوارى از قرآن دریافت دارند و گاه 
با مراجعه مستقیم به  شدند حل مشكل نیز برایشان آسان بود؛رو مى اگر با ابهامى در بیان قرآنى روبه

 ساختند. پیامبر اكرم )صلىّ اّلله علیه و سلم (هر گونه ابهام یا اشكالى را مرتفع مى

 كه در رفع ابهام یا توضیح وتفصیلدانست پیامبر اكرم )صلىّ اّلله علیه و سلم ( نیز وظیفه خود مى
)پیامبر اسلام ( علاوه بر  هاى آنان را برآوردآنچه قرآن به اجمال گفته با بیانى روشن واضح خواسته

 .وظیفه تبین را نیز بر عهده داشت وظیفه تبلیغ،

بُرِ  }الله متعال دراین مورد می فرماید:   نَاتِ وَالزُّ نَ  وَ أَنْزَلْنٰا إلَِیْكَ بِالْبَیِّ كْرَ لِتُبَیِّ اسِ  الذِّ لَ  للِنّٰ  وَ  إلَِیْهِمْ  مٰا نُزِّ
رُونَ  لَعَلاهُمْ    {.2یَتَفَكا

ر را بر تو ترجمه: پیامبران پیشین راهم با نشانه های روشن وکتاب ها فر  ستاده بودیم واینکه این ذک

 است وتا نازل کرده ایم  برای مردم آموزه هایی را تبین وتشریح کنی که برای شان فرو فرستاده شده

 خود آنان هم بیندیشند.

نمود، و مردم نیز وظیفه كننده را ایفا مى اینرو، پیامبر )صلى اّلله علیه و سلم( نقش راهنما و هدایت از
 داشتند تا خود بیندیشند و آگاهانه مطالب را دریافت كنند. 

داشته  گاه در گفتار اى اجمالی و سربسته، اصول معارف یا مبانى احكام را بیان  قرآن بیشتر به گونه
گرفت. اختیار مسلمانان قرار مى و گاه در رفتار یا تقریرت آن حضرت )صلی الله علیه وسلم( در

است براى  یلیتمامى احادیث شریف كه از مقام نبوة )صلی الله علیه وسلم( صادر گشته، شرح و تفص

                                                             
یت  -1

 
ن کریم )سوره نحل ا

 
 (73-قرا

یت - 2
 
ن کریم )سوره نحل ا

 
 (44 -قرا
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ترجمه: نماز  1.(ا رأیتموني أصليصلوّا كمبیانات كوتاه و فشرده قرآن كریم، مانند این حدیث شریف )
 خوانم بخوانید.را آن گونه كه من مى

 وسلم( درباره مناسک حج می فرماید:درحدیث ذیل نبی )صلی الله علیه 

حْرِ، بن عبد الله یقول  2) عن جابر بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ یَوْمَ النَّ وَیَقوُلُ: رَأیَْتُ النَّ
تِي هَذِهِ   3(.لتَِأخُْذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإنِِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أحَُجُّ بَعْدَ حَجَّ

جمره هارا می زد را ( علیه السلام)می فرمود: دیدم نبی از جابر بن عبدالله روایت است که  ترجمه:
روش ها ومناسک حج را از من بیا درحالیکه سوار بود بر سواریش روز قربانی )روز عید( باید شما 

 موزید، زیرا من نمی دانم شاید بعد ازهمین حج، حج  نکنم )یعنی زمینه حج برایم میسر نشود(

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حدیث ذیل پیامبر خدا در   ( درباره رجم وسنگسار می فرماید:)صَلَّى اللهَّ

امِتِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إذَِا أنُْزِلَ عَلَیْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّ  1)عَنْ عُبَادَةَ  دَ لَهُ بْنِ الصَّ
يَ عَنْهُ، قَالَ:  ا سُرِّ دْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلًا، خُذُوا عَنِّي، فَقَ »وَجْهُهُ قَالَ: فَأنُْزِلَ عَلَیْهِ ذَاتَ یَوْمٍ، فَلقُِيَ كَذَلكَِ، فَلَمَّ

یِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ  بِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّ یِّ بُ بِالثَّ یِّ  2.مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ(الثَّ

)صَلَّى زمانی بر پیامبر خدا  :فرمایدنقل شده است که می از عباده بن صامت )رضی الله عنه ( ترجمه:
ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ(  ساخت چنان شد او را در تنگنا قرار میداد و چهره اش را دگر گون میوحی نازل میاللهَّ

که روزی بر وی وحی نازل شد و چنین احوال او را عاید شد وقتی این احوال از او دور شد فرمود: 
راه بیرون رفت نازل کرد: بیوه در مقابل بیوه باکره در مقابل از من فرا بگیرد خداوند برای خانم ها 

ی بد کار در نخست سزایش زدن هشتاد دره سپس سنگسار است و برای باکره در ارتکاب باکره. بیوه
 کار بد دره و جلا وطن است.

لٰاةَ  }إنِا یا این آیه مبارکه  ً كِتٰاباً  عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  كٰانَتْ  الصا ترجمه: نماز، بر مؤمنان در اوقات   {6مَوْقُوتا
 معین مقرر شده است. 

اسِ  حِجُّ  الْبَیْتِ {.7 ترجمه: بر مردم است كه حج خانه خدا را براى خدا انجام دهند. ِ  عَلَى النّٰ
 و آیه }وَ لِِّٰ

                                                             
يامه المحقق ، محمد بن إسماعيل ،بخاري  -1

 
مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وا

 
: محمد زهير بن ناصر الجامع المسند الصحيح المختصر من ا

 .132شماره حديث ،211ص  2،ج ، ناشر: دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( هـ 2211، )الناصر
نصاري  -2

 
ِ بْن رئاب بْن النعمان بْن سنان بْن عبيد بْن عدي بْن غنم بْن كعب بْن سلمة ال السلمي است وی درغزوه  بدر، احد، خندق، جابر بْن عَبْد اللَّه

مَ( شرکت داشت وی اولین شخصی از انصاراست که  قبل از )عقبه اول ُ عَلَيْهِ وَسَله ى اللَّه ِ )صَله خرین وسائرغزوات همراه  رَسُول اللَّه ی( مشرف به اسلام شد و از جمله ا 
سد الغابة في معرفة الصحابة، محقق،  علي محمد ببینید: ابن  –صحابی انصاری است که جام حیات را بدرود گـفت.  بي الكرم، ا  بو الحسن علي بن ا  اثير، ا 

حمد عبد الموجود، ) حمد بن علي بن محمد، الإصابة في تمييز  -219، ص 2م( ناشر، دار الكـتب العلمية، ج  2992 -هـ 2221معوض،عادل ا  ابن حجر، ا 
حمد عبد الموجود وعلى محمد   .121، ص2هـ( ناشر،  دار الكـتب العلمية، بيروت، ج 2221معوض، ) الصحابة تحقيق، عادل ا 

قي، ناشر: دار قشیری، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد البا - 3
 .323شماره حدیث،923، ص 1إحياء التراث العربي، بيروت، ج 

نصاري است و مادر وی )قرة العين ( نام داشت دختر )ع -4
 
صرم بْن فهر بْن ثعلبة بْن قوقل الخزرج، ال بادة بْن نضلة بْن اسم :عبادة بْن الصامت بْن قيس بن ا 

ا  جسيما
ا
، مردى بلندقامت، چاق و زيبا  مالك بْن العجلان(. امام اوزاعی میگوید اولین کسیکه در)فلسطین( به منصب قضاء نشست )عبادة( بود وكان طويلا

ا
جميلا
موزش مى ن ا  ن در عصر پيامبر )صلّى الّلَّ عليه وسلم( شركت داشت و به اصحاب صفّه، قرا  هاى پيامبر با داد. او در همه جنگبود وى از كسانى است كه در جمع قرا 

مور جمع
 
ورى بعضى از صدقهايشان همراه بود، پيامبر او را ما سالگی در بیت المقدس  ( 21ه ق(  درسن )32انصار بود؛ و در سال )« نقباء»جملهها كرده بود و از ا 

 درگذشت. 
سد الغابة في معرفة الصحابة، ج ببینیىد: بي الكرم محمد بن محمد، ا   ،313، ص 2ابن اثير، علي بن ا 

 (2193، شماره حدیث،)2321، ص 3قشیري، مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج - 5
یت  - 6 ء ا 

 
ن کریم )سوره نسا    (233-قرا 

یت - 2
 
ل عمران ا

 
ن کریم )سوره ا

 
 (92 -قرا
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امى و غیره، بلكه همه دستورات شرعى در تم ،حج ،نماز،و واجبات تمامى دستورات راجع به شرایط 
و معاملات، و غیره، شرح و تفصیل آیات بیانات كوتاه و فشرده قرآن است.،ابواب عبادات  

ضوع دلالت حدیثی که )ابو امامه رضی الله عنه( از پیامبر)صلی الله علیه وسلم(  نقل میکند براین مو
تن حدیث به شرح زیر بیان میگردد.میکند م  

َ یَنْفَ  4أبَِي أمَُامَةَ  )عَنْ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولوُنَ: إنَِّ اللهَّ ُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللهَّ عُنَا رَضِيَ اللهَّ
ِ، لَقَدْ ذَكَرَ  ُ فيِ الْقُرْآنِ شَجَرَةً مُؤْذِیَةً وَمَا كُنْتُ بِالَْْعْرَابِ وَمَسَائِلِهِمْ أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ یَوْمًا فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهَّ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  ةِ شَجَرَةٌ تُؤْذِي صَاحِبَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ دْرُ، « وَمَا هِيَ؟»أرََى أَنَّ فيِ الْجَنَّ قَالَ: السِّ
ِ صَلَّى اللهُ  ُ شَوْكَهُ فَیُجْعَلُ فَإنَِّ لَهَا شَوْكًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ِ }فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ{  یَخْضِدُ اللهَّ

مَرَةُ مَعَهَا عَنِ اثْنَیْنِ وَسَبْعِینَ لَوْنًا  هَا تُنْبِتُ ثَمَرًا تُفْتَقُ الثَّ مَا مِنْهَا لَوْنٌ یُشْبِهُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ، فَإنَِّ
  2.الْْخَرَ(

از  (گوید صحابه )رضی الله عنهمف( مىابو امامه )رضی الله  عنه( فرزند ) سهل بن حنی ترجمه:
هاى خود از محضر پیامبر) صلىّ اّلله علیه و نشینان را با پرسش گفتند خداوند بادیهروى خشنودى مى
ید: اى پیامبر مند شدن ما قرار داده بود. روزى یكى از آنان حضور یافته پرسسلم(  وسیله بهره 

می برد كه آزاردهنده است و من خدا)صلی الله علیه وسلم( خداوند در قرآن از درختى در بهشت نام 
؟ باور نداشتم در بهشت درختى وجود داشته باشد كه آزار برساند حضرت فرمود: كدام درخت است

}فِي سِدْرٍ ر آیه آمده گفت: درخت سدر كه داراى خار است؛ پیامبر)صلی الله علیه وسلم( فرمود: د
این درخت سدر، به جاى  بنابر: كندرآورده، میوه جایگزین آن مىخارهاى آن را ب الله متعال{3مَخْضُودٍ 

 ها با هم یكسان نیستند.شكفد و رنگرویاند و از هر میوه هفتاد و دو رنگ مى خار میوه مى
 

 علیه وسلم(هاى تفسیر مأثور از پیامبر )صلی الله مطلب دوم: نمونه

بالا توضیح داده ایم که دراغلب موارد، هیبت پیامبر)صلی الله علیه وسلم(  مانع سوال صحابه  در
ً نیازى به پرسش نبود؛ زیرا قرآن به زبان آنان و در )رضی الله عنهم( از ایشان مى شد و یا اساسا

هم كه با  اى از مواردهاى مختلف كه خودشان شاهد آن بودند، نازل گردیده بود و در پارهمناسبت
شدند، مقصود اصلى آیه، درست آشكار نبود و به ناچار به آن رو مى ابهامى در ظاهر آیه روبه

نشینان از راه برسند و از پیامبر)صلی الله  ماندند تا بادیهكردند و یا منتظر مىحضرت مراجعه مى
الله علیه وسلم( درباره تفسیر كردند تا آنچه را كه پیامبر)صلی علیه وسلم( سوال كنند، آنگاه توجه مى

گفتند: خداوند به وسیله دارد به خوبى دریابند و این امر تا آنجا برایشان موهم بود كه مىآیه بیان مى
دارد. این گونه بود هاى آنان، سود علمى فراوان به ما ارزانى مىنشینان از راه رسیده و پرسش بادیه

احادیث تفسیرى فراوانى از پیامبر اكرم )صلىّ اّلله علیه و  چنین مواردى، آورى و ضبطكه از جمع
سلم( گردآورى شد و مجموعه بزرگى را تشكیل داد كه اهل حدیث آنها را در جوامع حدیثى خود به 

                                                             
سعد بْن سهل بْن حنيف دو سال قبل از وفات )ن   -4

 
ورد نبی ا

 
مَ ( ا ُ عَلَيْهِ وَسَل  ى اللَّ  بِيّ )صَل  مد پدروی او را پیش ن 

 
مَ( به دنیا ا ُ عَلَيْهِ وَسَل  ى اللَّ  بِيّ صَل 

سعد( گذاشت اين نام را پيامبر)صلی
 
نرا حنك،نمود یعنی برکامش کمی خور ما را مالید ونامش را )ا

 
مَ( ا ُ عَلَيْهِ وَسَل  ى اللَّ  ه وسلم( بر او الله علی )صَل 

سال عمر كرده بود، وفات نمود. از این  ۰۹ه ق( كه بيش از  166نهاد و او را دعا كرد و از خداوند برايش بركت درخواست نمود. وى در سال )
ُ عَ  ى اللَّ  نصاري، وسعد بْن اِبْرَاهِيم، روایت نموده اند  واز نبی )صَل 

 
هْرِيّ، ويحي  ى بْن سَعِيد الا مَ ( بطور مستقیم هیچ حدیثی بزرگوار امام زُّ لَيْهِ وَسَل 

 روایت ننموده است .
سد الغابة في معرفة الصحابة،ج 

 
بي الكرم محمد بن محمد، ا

 
ثير، علي بن ا

 
صابة  -260، ص 1ببینید: ابن الا حمد بن علي بن محمد، الاإ

 
ابن حجر، ا

 .320، ص1في تمييز الصحابة، ج
م( ناشر: دار 1336  -ه1411حمدويه،المستدرك على الصحيحين،تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا،) حاکم، محمد بن عبد الله بن محمد بن  -2

، ص 23تخریج: این حدیث را امام ابن جریربه سند خود از ابن عباس درجلد  ،3117، شماره حدیث،017، ص 2، ج بيروت –الك تب العلمية 
حكم حديث: امام ذهبی درتلخیص خود بر مستدرک بالای حدیث فوق  نموده اند، ، روایت12، ص 7، وهمچنان سیوطی در )الدر المنثور( ج 163

يْخَيْنِ  »چنین حکم نموده  «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الش 
 (20-قرآن کریم )سوره واقعه آیت -3
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ها روشن ها درباره مقاصد قرآنى است؛ در مواردى كه مفهوم لغوى واژهاند. بیشتر پرسشثبت رسانده
رساند كند كه مقصود واقعى آنها را نمىمعنایى افاده مى ،حسب وضع لغوى بر ،است، ولى ظاهر آیات

تردیدى به وجود آمده و  -اراده شده باشد  در اینكه معناى ظاهرى لفظ ،و یا به دلیل وجود قرائن
 4موجب شده تا در پى یافتن مراد واقعى آیه برآیند.

 را به عنوان تفاسیر مأثور از پیامبر)صلی الله« هاسو ال و جواب»هایى چند از این در ادامه نمونه
:آوریمعلیه وسلم( مى  

تفاسیر مأثور از پیامبر) صلىّ اّلله علیه و سلم( راکه « الاتقان»)جلال الدین سیوطى ( در پایان كتاب 
( حدیث ذكر كرده است. اما بخاطر اختصار چند نمونه 224با نص صریح به ما رسیده باشد حدود )

  2:مینمایم ذکر بالمأثور )صلی الله علیه وسلم( را ز تفاسیرکا

ائِحِ  -4 ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ِ السَّ ُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهَّ ینَ فَقَالَ: هُمُ )عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
ائِمُونَ   3.« (الصَّ

در آیه مباركه سوال شد فرمودند مراد از « سائحون»از پیامبر)صلىّ اّلله علیه وسلم ( درباره لفظ 
 )سائحون( روزه دارانند. 

} كما أنزلنا على عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله صلى الله علیه وسلم قال أرأیت قول الله  -2
ین قال ) آمنوا ما عض { 5جعلوا القرآن عضین} الذین ( قال قال )الیهود والنصارى {4مقتسمین ال

 6.(ببعض وكفروا ببعض

از ابن عباس نقل شده است که فرمود: مردی از پیامبر خدا پرسید معنای این سخن پروردگار ترجمه: 
یعنی چنان چه بر گروه های که بر مخالفت خدا قسم  {7ماید } کما أنزلنا علی المقتسمینفرکه می

سپس پرسید معنای عضین در  .آوردیم؛ پیامبر فرمود مراد یهود و نصاری استخورده بودند فرود 
چیست؟ پیامبر پاسخ داد آنانی که به بعض احکامات ایمان آوردند و  {8جعل القرآن عضین } الذینآیه 

 به بعض دیگر کفر ورزیدند.

عن أبي جعفر قال سئل النبي صلى الله علیه وسلم عن هذه الْیة قالوا كیف یشرح صدره قال ) نور  -3
یقذف به فینشرح له وینفسخ ( قالوا فهل لذلك من امارة یعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي 

 2والاستعداد للموت قبل لقاء الموت(.عن دار الغرور 

فَمَنْ یُرِدِ } از ابو جعفر نقل است که پیامبر خدا در مورد چگونگی شرح صدر مذکور در آین  ترجمه:
سْلَامِ  ُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْ گشایش سینه عبارت از روشنایی است  :پرسید. پیامبر فرمود 44.{اللهَّ

ی ا برای این نشانه ای است؟ گفت بله: نشانهتاباند تا سینه او باز و فراخ گردد گفتند آیدر سینه او می

                                                             
 .20ه ق( ناشر، ک تاب خانه عقیده، ص،1431 -ه ش1334ابو شهبه،ابومحمد بن محمد، دفاع عن السنة،مترجم،گروه علمی فرهنگی موحدین، ) -1
براهيم،):  -2 بو الفضل اإ

 
ن، تحقیق، محمد ا

 
بي بكر، الاتقان في علوم القرا

 
 ،214، 201، ص 4م( ناشر، الهيئة المصرية العامة للك تاب،ج  1314ه / 1334سيوطي، عبد الرحمن بن ا

. حكم حديث: امام ذهبی درتلخیص خود بر مستدرک بالای حدیث فوق 3277، شماره حدیث،300، ص 2الصحيحين، ج حاکم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه،المستدرك على  -3
يْخَيْنِ » چنین حکم نموده باعمر العبدی:4/02ابن جرير به سند خود از ابوهریره:« هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الش 

 
یهقی درشعب ،و ب0/1736/1663، ابن ابی حاتم به سند خود از ا

 .، حدیث فوق را روایت نموده اند3363/ 0/266الایمان:
ن کریم: )سوره حجر/  -4

 
  (.36قرا

ن کریم: )سوره حجر /  -5
 
  (.31قرا

سماعيل ،بخاري  -6 يامه ، محمد بن اإ
 
مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وا

 
 .4160شماره حديث ، 72ص  ،0ج، الجامع المسند الصحيح المختصر من ا

یت -7
 
ن کریم )سوره حجر ا

 
 36-قرا

یت -8
 
 (31-قران کریم )سوره حجر ا

حمد محمد شاكر، )،  طبری،  -9
 
ن، محقق : ا

 
ويل القرا

 
حاكم به سندخوداز ابن .166، ص 12م( ناشر : مؤسسة الرسالة،ج 2666 -ه   1426محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان في تا

،ص 4،حدیث فوق را روایت نموده اند.حکم حدیث:امام سیوطی در )الجامع الاحادیث( ج4/1374/1713ابی حاتم:، ابن 1/302/16002لایمان:، بیهقی درشعب ا4/340/1703مسعود:
حُسْ م، چنین حکم ن140

ْ
ةِ اَوِ ال ح  ى دَرَجَةِ الصِّ

َ
صِلَةٌ وَمُرْسَلَةٌ يَرْتَقِي بِهَا اِل ثِيرَةٌ مُت  هُ شَوَاهِدُ ك َ

َ
 نِ.وده است: مُرْسَلٌ ل

یت  -10
 
ن کریم )سوره انعام ا

 
 (120قرا
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او این است که به خانه همیشگی متوجه باشد و از خانه فریب گریزان و برای مرگ پیش از فرا 
 .رسیدنش آمادگی بگیرد

 ؟مطلب سوم : آیا پیامبر )صلی الله علیه وسلم( تمامى قرآن را تفسیر كرده است

دراین بحث درباره تفسیراتیکه نبی علیه السلام برای اصحاب )رضی الله عنهم( نموده است به تفصیل 
 وبعداً قول برگزیده  وقوی را نیز ذکر مینمایم. بررسیسخن میگویم آراء ونظریات علمای تفسیر را 

)صلی الله علیه پیامبر آیا درمورد اینکه کتاب خود )التفسیر والمفسرون(  در (4)محمد حسین الذهبی
؟ علمای تفسیر را به دو بخش تقسیم نموده است هرکدام را با وسلم( تمامى قرآن را تفسیر كرده است

دلایل آن ذکر کرده در اخیر بعد از بررسی و تحقیق بین هردو دیدگاه و نظریات، قول برگزیده و قوی 
 را ذکر مینماید:

موده اكرم )صلی الله علیه وسلم( تمامى قرآن را تفسیر نگروه اول بر این باورند كه پیامبر گروه اول: 
  و معانى افرادى و تركیبى تک تک آیات قرآن را بیان فرموده است.

)صلی الله  كه پیامبرعقیده دارد  واشود سر گروه آنان شمرده مى رحمه الله( 2خ الَسلام )ابن تیمیهشی
. شیخ الاسلام و عبارات آن  را بیان داشته است الفاظعلیه وسلم( تمامى معانى قرآن  همانند تمامى 

 کرده می نویسد: چنین اظهار نظرابن تیمیه در کتاب خود بنام  )مقدمه فی اصول االتفسیر( 

  3.(عانی القرآن کما یبین لهم الفاظه)یجب ان یعلم ان النبی )صلی الله علیه وسلم( یبین لاصحابه کل م

نبی علیه السلام( تمام معانی قرآنکریم را بر اصحاب اینکه باید بدانیم که ) لازم است بالای ما ترجمه:
 خود بیان کرده چنانچه الفاظ قرآن را بیان نموده بود.

لَ }آن آیه مباركه ذیل است  دلیل اول: اسِ مَا نُزِّ نَ للِنا كْرَ لِتُبَیِّ بُرِ وَأَنْزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ نَاتِ وَالزُّ إلَِیْهِمْ بِالْبَیِّ
رُونَ  ترجمه: پیامبران پیشین راهم با نشانه های روشن وکتاب ها فر  ستاده بودیم   .4{وَلَعَلاهُمْ یَتَفَكا

                                                             
م( چشم 1310محمد حسین ذهبی در قریه )مطبوس( که در طرف شرق دریای نیل واقع است در یک خانواده زراعت و تجارت پیشه در سال ) -1

ن، مبادی علم قرائت و ک تابت را در 
 
بائی شان فرا گرفت بعد از این به جهان گشود. در حالیکه صغیر بود پدر خود را از دست داد. حفظ قرا

 
قریه ا

نجا از استادان بزرگ هر یک 
 
 –بخاطر تعلیم تدریسات ثانوی به معهد الدینی داخله نمود بعد از تمام شدن درس ها راهی ازهر شریف شد در ا
کلیة » م( به درجه عالی از 1331مصطفی مراغی، عیسی ممنون، محمد زاهد الکوثری، محمد حبب الشنقیطی وغیره کسب علم نمود وی در سال )

ن خود کرد، در سال )1300م/1341فارغ گردید و در سال )« الشرعیة 
 
م( در جامع مدینه 1301ه.ق( شهادت عالمیه را از این مرکز علمی از ا

حیث استاد در رشته علوم م( وارد کلیة الشرعیة ازهر گردید و در این مرکز علمی بزرگ من1300منوره منحیث استاد ایفای وظیفه نمود و در سال )
غاز امام و خطیب مساجد اوقاف بود در ادامه رئیس پوهنحی شرعیات و امین مجمع بحوث اسلامیة و در نهایت وزی

 
ن وارد تدریس شد. در ا

 
ر القرا

ثار علمی:  ر مصر تعیین گردید.اوقاف کشو 
 
ن  مقدمة فی علوم ال -3مقدمة فی علم التفسیر   -2والمفسرون   التفسیر  -1ا

 
لیات فی ئیالاسرا  -4قرا

م جام شهادت را 1311ه.ق/1331وفات: ذهبی، تاریخ  مشکلات الدعوة والدعوات. -0سیر  الاتجاهات المنحرفة فی التف -0التفسیر والحدیث  
لم مصطفی الذهبی . به ق7-1، ص1م( دارالحدیث القاهرة، ج2660ه.ق/1420محمد حسین ، مقدمة التفسیر والمفسرون، )،  یذهبببینید:  نوشید

 پسر محمد حسین ذهبی.
تاریخ علامه ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام مشهور به شیخ الاسلام ابن تیمیه الحراني الدمشقی الحنبلی است، مکان و  -2

شهر در شمال شرق جمهوری ترکیه نزدیک شهر  ولادت: شیخ الاسلام ابن تیمیه در شهر حران که از مراکز مهم ادیان قدیم است متولد شد و این
باد می باشد، واقع شده است.که فعلا ش« اورفه»

 
تازیخ ولادت: حافظ ابن ک ثیر یکی از شاگردان ابن تیمیه میگوید شیخ الاسلام به تاریخ  هری ا

بوده است او در سنین جوانی شروع به زندگی علمی وی: زنده گی ابن تیمیه یک زنده گی کاملا علمی  هجری قمری چشم به جهان گشود. 001
لیفات ابن تیمیه:  نوشته های پربار خویش غنی ساخت. تدریس و تصنیف کرد تاجائیکه ک تاب خانه اسلامی را با

 
اقتضاء  -2الفتاوی الکبیر   -1تا

ولیاء الشیطان   -3اصحاب الجهیم   صراط المستقیم مخالفة
 
ولیاء الرحمن و ا

 
وفات: شیخ الاسلام در اواخر شوال  ق.نقض المنط -4الفرق بین ا

ه.ق بعد از یک عمر دفاع از اسلام و سنت پیامبر )صلی الله علیه 127بیست چند روز مریض شد تا اینکه در سحرگاه بیست دوم ذي القعده سال 
لیه راجعون.وسلم( و ساکت نمودن اهل بدعت در قلعه دمشق جهان فانی را وداع گ  نا اإ نا لله و اإ عمادالدین ابوالفدا ابن ک ثیر، نید: ببی فت.  اإ

سماعیل ، البدایة والنهایة ) حیاء التراث العربي، بیروت لبنان، ج1300اإ الحنبلی، محمد بن ابی یعلی، طبقات الحنابله )ب  –. 33، ص14م(، دار اإ
 .461، ص4بیروت لبنان، ج –ت(، دارالمعرفة 

 .3م(، دارالعلم بیروت، ص2613سیر )ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، مقدمه فی اصول التف -3
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واینکه این ذکر را بر تو نازل کرده ایم  برای مردم آموزه هایی را تبین وتشریح کنی که برای شان 
 فرو فرستاده شده است وتا خود آنان هم بیندیشند.

توفي ولم  -صلى الله علیه وسلم  -أن عمر قال: إن من آخر ما نزل آیة الربا، وإن رسول الله  :دومدلیل 
 2 .یفسرها، فدعوا الربا والریبة

از حضرت عمر)رضی الله عنه( روایت است که از میان آخرین نازل شده ها آیت ربا بود و  ترجمه:
كامل دانسته شود رسول خدا از میان رحلت کرد و آن را چنان تفسیری که همه احکام آن به طور 

 نکرد، پس ربا وشبهه ربا را ترک کنید. 

( است  وی عقیده دارد كه پیامبر كه برجسته و شاخص آنان، )علامه جلال الدین سیوطىگروه دوم:
د ر سیوطی )صلىّ اّلله علیه و سلم( تنها اندكى از آیات را تفسیر نموده و از بقیه سخنى نگفته است. 

 3معانی القرآن الکریم الا القلیل(.می فرماید: )لم یبین لْصحابه من  )الاتقان(

ی علیه السلام تمام معانی قرآنکریم را برای اصحاب بیان نفرموده است بلکه بقدر ضرورت نب ترجمه:
 بسیار کم و اندک آن را بیان نموده است.

هم ترین آنها حدیثى است كه )بزّار( از )عایشه وده كه مبراى آنان دلایلى تصویر نم سپس )ذهبى (
 كند.رضی الله عنها( روایت مى

ر شیئًا منَ القرآن إلا آیًا بعَددٍ، علَّمهنّ إیاه عن عائشة، قالت: )  ما كان النبي صلى الله علیه وسلم یُفسِّ
 1.(علیه السلام جبریلُ 

فرماید پیامبر خدا چیزی از قرآن را تفسیر از عایشه )رضی الله عنها( نقل شده است که می ترجمه:
 داد.یاد مینمی کرد جز آیاتی حساب شده ای را که جبریل آنها را به او 

 ی برگزیده راگوید و در پایان گفتار هر دو گروه، رأىذهبى درباره این موضوع، مفصل سخن م
)والافضل الذی ترتاح الیه النفس فالرسول )صلی الله علیه وسلم( یبین الکثیر  گوید:نتخاب میكند و مىا

قلب به آن راحت میشود اینست که نظر بهتر که  ترجمه: 2 من معانی القرآن ولم یبین کل معانی القرآن(

بسیاری از معانی قران کریم  را بیان میکرد اما همه اش را بیان  نکرد  )صلی الله علیه وسلم( پیامبر

محمد حسین ذهبی بحث را اینگونه   (.بود به توضیح وبیان ضرورت نداشت )زیرا آیاتی که واضح

سلم( بسیارى از آیات را تفسیر نموده نه تمامى آن  پیامبر )صلىّ اّلله علیه و :ادامه میدهد می فرماید
توانند بدان پى ببرند و یا را، و آنچه خداوند دانستن آن را خاص خود دانسته، یا آنچه دانشمندان مى

فهمد و پذیرفته نیست كه آن را كسى نفهمد، آنچه عرب با تكیه بر زبان و لغت خویش آن را مى
گوید: كاملا روشن تفسیر آن خود دارى ورزیده است. او همچنین مى پیامبر)صلی الله علیه وسلم( از

گشت، خود است كه پیامبر)صلی الله علیه وسلم( از تفسیر آنچه كه فهم آن به فهم لغت عرب بازمى
دارى میکرد، همچنین از تفسیر آنچه كه خداوند، دانستن آن را به خود اختصاص داده بود  مانند 

( مت(، و )حقیقت روح (و جز آن  كه خداوند حتى پیامبر)صلی الله علیه  وسلمهنگام برپایى )روزقیا
 خود را از آن آگاه نساخته بود.

                                                                                                                                                                                              
یت -1

 
ن کریم )سوره نحل ا

 
 (44-قرا

سماعيل ،بخاري  -2 يامه ، محمد بن اإ
 
مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وا

 
شماره ، 33ص  ،0ج، الجامع المسند الصحيح المختصر من ا

 .4044حديث 
تقان في علوم ، ج -3 بي بکر، الاإ

 
 .02، ص1سیوطي، عبدالرحمن ا

ن ،ج -4
 
ويل القرا

 
، هیثمی درکشف الاستار 4211/ 103/ 2تخريج: بزار درمسند خود: .74، ص 1طبری، محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان في تا

ن العظیم(  ،حدیث فوق را روایت نمودند. 7/23/4027، ابویعلی الموصلی درمسند خود: 2170/ 33/ 3: 
 
حكم حدیث:ابن ک ثیر در)تفسیرالقرا

نه حديث منكر غريب، 1،ج 14ص  .چنین  حکم نموده است، فاإ
 .34، ص1ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون،، ج -5



16 
 

 

 مبحث سوم

 دور دوم تفسیر

 تفسیر در دور صحابه )رضی الله عنهم ( و اهمیت  آن

 :مطلب اول: تفسیر در دور صحابه )رضی الله عنهم(
عنهم( که از نیمه ی قرن اول هجری بیشتر جنبه روائی  تفسیر قرآن کریم در دور صحابه )رضی الله

حابه ـــت تفسیر صـــــو اثری داشته و بر اساس روایات احادیث و تقریرات )نبی علیه السلام( بوده اس
ثور بودن به شکل ساده بیان می گردید  در حقیقت این تفسیر شاخه ی أ) رضی الله عنهم ( به علت م
عضی  از)صحابه رضی الله عنهم( در تفسیر دارای اجتهاد و روش ویژه از علم حدیث بوده گرچه ب

خود بودند و به همین جهت بانی و موسس مکاتب تفسیر شمرده شدند مانند: ) ابن عباس رضی الله 
عنهما( و ) ابن مسعود )رضی الله عنه( اما اجتهاد و روش خاص آنها در تفسیر قرآن کریم موافق 

لیه)صلی الله علیه وسلم(بود باید دانست که گروه از اصحاب )رضی الله عنهم( تفسیر و تقریرات نبی ع
در زمان حیات رسول خدا )صلی الله علیه وسلم( و نیز پس از رحلت آن بزرگوار در تفسیر قرآن 
کریم مشهور بودند پیامبر )صلی الله علیه وسلم( به تربیت امت و آموزش تمام شریعت بیان و مفاهیم 

ی اسلام اهتمام بسیار می ورزیدند از طرف دیگر در میان صحابه )رضی الله عنهم( و عالیه ا
بزرگوار افراد با استعداد و تیزهوش وجود داشت که دانش وی در فراگیری علم و حکمت با پرسش 
پی در پی بر دانش خود می افزودند و برای بدست آوردن معارف اسلامی شدیداً حریص بودند تعداد 

آنان از آگاهی فراوان و سرعت انتقال ذهنی سرشاری برخوردار بودند مردانی که یعنی بسیاری از 
وار ماندند الله متعال می صحابه کرام)رضی الله عنهم(  با خداوند )جل جلاله( پیمان بسته کرده اند است

َ عَلَیْهِ } فرماید:
رُ وَمَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللها

لوُا تَبْدِیلًا    {.1بَدا

از مومنان کسانی اند که بر چیزی که به آن با خدا پیمان بسته اند صادق بودند بعضی از آنها  ترجمه:
 ( تغیری ندادند.نوز هم منتظر اند و به )روش خودذمه داری خود را اداء کردند و بعضی از ایشان ه

}وَألَاوِ  :آب نمود الله متعال می فرماید الله )جل جلاله( آنان را از سرچشمه ی زلال اسلام سیر
رِیقَةِ لََ   {.2سْقَیْنَاهُمْ مَاءً دَدَقًااسْتَقَامُوا عَلَى الطا

را به آب فراوانی ترجمه: و این را نیز دریافتیم که اگر ایشان به راه راست استقامت کنند یقیناً ایشان 
 سیرآب میکنیم.

بودند كه مسئولیت سلم( صحابه كبار)رضی الله عنهم(  تردید، پس از پیامبر اكرم )صلىّ اّلله علیه وبى
پخش و گسترش علوم و معارف اسلامى را بر عهده داشتند زیرا تنها آنان بودند كه حاملان پرچم 

 .3براى همیشه به خود اختصاص دادندافتخار را هدایت و پیام رسان دستورات شریعت بودند و این 

 

 

 

                                                             
ن کریم: الاحزاب/  -1

 
 23قرا

ن کریم:  -2
 
 10سوره جن/ قرا

 . 03،ص 1ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون،، ج -3
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 مطلب دوم: تفاوت علمی صحابه کرام )رضی الله عنهم(درتفسیر

قرآنکریم به لغت فصیح عرب نازل شده، صحابه کرام چون از عرب خالص بودند به لغات و 
فهم کامل نداشتند. فصاحت قرآن آگاهی داشتند مرام و مقصد آنرا می دانستند اما بطور کلی یا تفصیل 

وقتی که در کلام ویا معانی و مفاهیم مشکلات پدید می آمد صحابه )رضی الله عنهم ( به رسول الله 
)صلی الله علیه وسلم( رجوع میکردند بعدا )نبی علیه السلام( معنا و مفاهیم آیت را واضح می ساخت، 

به رأی و عقل خود رجوع  بودوقتی که )نبی علیه السلام( حضور نمی داشت ویا حدیث آن نمی 
 .4میکردند

آرى، تمامى صحابه در مراتب علمى و دانش اسلامى یكسان نبوده و بر حسب استعدادها و مواهب 
اند و هریك طبق ظرفیت ذاتى و مقدار حضور علمى نزد پیامبر اسلام، داراى درجات متفاوت بوده

مٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ  مِنَ  }أَنْزَلَ  :فرمایداند الله متعال می خود از آن منبع سرشار بهره برده  أَوْدِیَةٌ  السا
د ها هریك به انداه ظرفیت خوباران رحمت از آسمان فیض الهى ریزش نمود و پهناى دشت .2بِقَدَرِهٰا{

یعنى مراتب  .3{یمٌ عَلِ  ذِي عِلْمٍ  كُلِّ  نَشٰاءُ وَ فَوْقَ  مَنْ  دَرَجٰاتٍ  }نَرْفَعُ از آن لبریز شده، روان گشتند. 
 تصاعدى دانش لا یتناهى است. 

خداوند به هركس كه ترجمه:  .1{خَیْراً كَثِیراً  قَدْ أوُتِيَ فَ  الْحِكْمَةَ  یُؤْتَ  یَشٰاءُ وَ مَنْ  مَنْ  }یُؤْتِي الْحِكْمَةَ 
مند  بهرههاى فراوان دارد، و هر كه بدو حكمت داده شد، هرآینه از ارزشبخواهد، حكمت ارزانى مى

. محمد حسین ذهبی در این مورد سخنا ن زیبای تابعی جلیل القدر )مسروق بن اجدع گردیده است
 همدانى()رحمه الله ( را نقل میکند.

: جالست اصحاب محمد )صلی الله علیه وسلم( فوجتهم کالاخاذ یعنی الغد یرفالاخاذ 2)قال مسروق
، والاخاذ لو نزل به والاخاذ یروی المأة ،روی العشرةوالاخاذ ی ،والاخاذ یروی الرجلین ،یروی الرجل

 .(6أهل الْرض لْصدرهم

( الله  علیه وسلم گوید من با اصحاب پیامبر)صلیترجمه: مسروق بن اجدع همدانى )رحمه الله( مى
ى كند و برخام آنان را همچون آب حوزهای هایى یافتم كه برخى یك نفر را سیراب مىهمنشینى كرده

دو نفر و برخى ده نفر و برخى صد نفر را و برخى آن اندازه پرآب است كه اگر تمام ساكنان زمین 
 سازد.از آن بنوشند، جملگى را سیراب مى

در توان فهم قرآن و درك معانى آن با )رضی الله عنهمم (انصاف این است كه صحابه  گویدذهبى مى
تفاوت در اسباب و وسایل فهم قرآن است كه در اختیار  یكدیگر تفاوت داشتند، و این تفاوت ناشى از

داشتند؛ آگاهى آنان نسبت به زبان عرب یكسان نبود؛ برخى اطلاعات گسترده داشتند و آشنا با 
، در حالى كه برخى دیگر این گونه )رضی الله عنهما( هاى غریب بودند؛ همانند عبد اّلله بن عباسواژه

بودند؛ لذا آن بخش از  )صلی الله علیه وسلم(ملازم و همراه پیامبر نبودند. برخى از آنان همواره
علاوه  )رضی الله عنه ( علىحضرت دانستند؛ مانند دانستند، اینان مىاسباب نزول را كه دیگران نمى

                                                             
 .03-30، ص1ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، ج -1
ن کریم )سوره  -2

 
یت قرا

 
 (۷۱رعد ا

یت  -3
 
ن کریم )سوره یوسف ا

 
 (10قرا

یت  -4
 
ن کریم )سوره بقره ا

 
 (203قرا

جدع بن مالك الهَمْداني الوادعي، تابعي ثقة، از اهل يمن است، در وقت خلافت )ابوبکرصدیق رضی الله عنه( -0
 
داخل مدینه منوره  مسروق بن الا

سالگی از دنیا  03شد ودر کوفه سکونت گزید.وشاهد جنگ )علی رضی الله عنه( بود. و نسبت از قاضی شریح در فتوا دادن عالم بود. وی درسن 
صابة في تمييز الصحابة،ج  حمد بن علي بن محمد، الاإ

 
 .210، ص 1ج  زرکلی، خیرالدین  بن محمود، الاعلام، -223،ص 0رفت. ببینید: ابن حجر، ا

 .30، ص1ذهبی،محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج -0
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هاى عقلى نیز یكسان نبودند، بلكه در این علمى و توانایى هدر درج)رضی الله عنهم (بر اینها، صحابه 
 .4یكدیگر تفاوت زیادى داشتندباب با 

( به این نظر است که صحابه کرام معنا و مفهوم قرآن را بطور کامل میدانستند و 2علامه )ابن خلدون 
بلاغتهم فکانوا  آن نزل بلغة العرب و علی أسالیبان القر» ( خود چنین نوشته است: ةدر )مقدم

 «.3یفهمون له معانیه فی مفرداته و تراکیبه 

اینکه قرآنکریم به زبان عرب و بر شیوه های فصاحت آن نازل شده است آنان یعنی صحابه : ترجمه
ابن خلدون بحث را ادامه می دهد  –کرام معنا و مفاهیم قرآن را در واژه ها و ساختار آن می دانستند 

ت و به این دلیل که قرآن به زبان آنها نازل شده است و صحابه کرام دارای فصاح» و می فرماید: 
بلاغت در دور خود بودند دوم اینکه رسول)صلی الله علیه وسلم( معلم، مربی و مرشد آنها بود درباره 
هر آیتی که از رسول الله)صلی الله علیه وسلم( سوال می شد نبی علیه السلام به آن جواب کامل ارائه 

 «.میکرد

فالصحابة رضوان الله علیهم کانوا » را قلم بند نموده و می فرماید: نظر برگزیده  محمد حسین الذهبی
 «. 1و کانوا علی تفاوت فی فهم القرآنیفهمون القرآن فهمًا اجمالیًا دون التفصیل 

در فهم می فهمیدند نه بطور تفصیلی و اجمالی: اصحاب رضی الله عنهم قرآنکریم را به طور ترجمه
  اشت.قران درمیان شان تفاوت وجود د

نعم لا أظن الحق مع ابن خلدون فی ذلک لْن نزول القرآن » استاد ذهبی ادامه می دهد و میفرماید: 
 «. 2بلغة العرب لا یقتضي أن العرب کلهم کانوا یفهمونه فی مفرداته و تراکیبه

ترجمه: بلی گمان نمی کنم که حقیقت در آن با ابن خلدون باشد زیرا نزول قرآن به زبان عرب به این 
 معنا نیست که همه عرب آنرا در واژه و لغات و ساختار آن درک کرده باشد. 

صحابه درتفسیر  قرآن به این دلیل بود که آنها از نظر لغت و مشتقات و ساختار در زبان تفاوت 
 یکسان نبودند.عربی 

تفاوت  آنان حضور در مجالس معرفت رسول الله )صلی الله علیه وسلم( برخی از آنان حضور پیدا 
میکردند و به آن ادامه میدادند و برخی از آنان به تجارت، غزوات و رسیده گی به مشکلات مردم می 

 پرداختند.

 هاى زیر توجه كنید:براى روشن شدن این تفاوت به نمونه

                                                             
 .30، 30،ص 1ذهبی،محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج  -1
معرفی ابن خلدون: ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرمی معروف به ابن خلدون تاریخ نگار، جامعه شناسی، شاعر بود. ابن خلدون  -2

مد. خانواده ابن خلدون از اعراب جنوبی عربستان بودند 1332می  21ه.ق / 132ضان اول رم
 
م در قریه حفصنیان در یک خانواده علمی به دنیا ا

نها و مسیحیان اختلاف پیش نیامد در این کشور بودن
 
د و پس از که پس از پیروزی مسلمانان بر مردم اسپانیا وارد این کشور شدند و تا زمانیکه بین ا

 
 
 ا

 
نجا ساکن شدند در دوران کودکی ابن خلدون بزرگان دینی که از اسپانیا به تونس سفر میکردند در خانه ا

 
نها ن به سمت تونس حرکت کردند و در ا

ن، فقه، تصوف، اخلاق، علم کلام، مردم شناسی، جامعه  –توقف می کردند و همین باعث شد ابن خلدون از کودکی وبه وسیله این افراد 
 
قرا

 حساب، لغت، وغیره را یاد بگیرد ، نجوم شناسی، اقتصاد، تاریخ، هندسه،شناسی
 سالگی در قاهره وفات یافت... انا لله و انا الیه راجعون. 13م به سن 1460مارچ  11ه.ق / 767رمضان سال  27علامه ابن خلدون: در 

علان بالتوبیخ لمن ذم سخاوی، ببینید: 
 
هل التوشمس الدین محمد بن عبدالرحمن، الا

 
 –. 101بیروت، ص -ه.ق( دارالک تاب العربی1463ریخ )ا ا

 .1124، ص2بیروت، ج -ق(، دارالفکره.1416مصطفی بن عبدالله کاتب چبلی، کشف الظنون عن اسامی الک تب والفنون ) -حاجی خلیفه
 2لبنان،  ج – روتیموسسة الرسالة، ب ،یمصطف خیالش یمصطف قیه ش( تحق 1420ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون )  -3
 03ص
 .23هوبی، الدک تور جمال محمود، التفسیر و مناهج المفسرون،  ص–. 30، ص1ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، ج -4
 .23هوبی، جمال محمود، التفسیر و مناهج المفسرون،  ص–. 30، ص1ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، ج -0
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}وَ كُلوُا وَ اشْرَبُوا تعال را به درستی درک نکرده بود بن  حاتم )رضی الله  عنه( این  قول الله معدی 
نَ  ى یَتَبَیا

  .{1الْفَجْرِ  الَْسْوَدِ مِنَ  الْخَیْطِ  مِنَ  الَْبْیَضُ  الْخَیْطُ  لَكُمُ  حَتّٰ
 .نمایان شودترجمه: بخورید و بیاشامید تا روشنى روز از تاریكى شب بر شما 

ا ، قَالَ: أخََذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أبَْیَضَ، وَعِقَالًا أَسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّیْلِ نَظَرَ فَلَمْ یَسْتَبِینَا، فَلَ 2عَنْ عَدِي  -4 مَّ
ِ: جَعَلْتُ تَحْ  إذًِا لَعَرِیضٌ أَنْ كَانَ الخَیْطُ إنَِّ وِسَادَكَ  » تَ وِسَادِي عِقَالَیْنِ، قَالَ:أصَْبَحَ قَالَ یَا رَسُولَ اللهَّ

 «.3الْبَْیَضُ، وَالَْسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ 

ى }رود از آیه مباركۀ عدى بن حاتم )رضی الله  عنه( كه عربى اصیل به شمار مى وَ كُلوُا وَ اشْرَبُوا حَتّٰ
نَ  ظاهر آیه را دیده و چنین برداشت كرده است كه  الْفَجْرِ{ دِ مِنَ الَْسْوَ  الْخَیْطِ  مِنَ  الَْبْیَضُ  الْخَیْطُ  لَكُمُ  یَتَبَیا

ها را از هم تشخیص داد؛ لذا تارهاى باید دو تار سفید و سیاه را در مقابل روشنی صبح گرفت و آن
، ولى تشخیص یكى از می دیدبه آنها  صبحسفید و سیاهى را از زیر بالش خود نهاده بود و هنگام 

آمد و از كار خویش،  )صلی الله علیه وسلم(  نزد پیامبر صبحدیگرى برایش ممكن نگشت. به هنگام 
 آن حضرت را آگاه ساخت.

( به وى ر نگردیده است. آنگاه رسول الله)صلی الله علیه وسلمكنایه از اینكه وى متوجه حقیقت ام
كه در افق  به  سفیدیاز دل تاریكى شب است ی صبحدم مقصود از آیه، نمایان شدن سفیدفرمودند: 

 شود.ه در شرف اتمام است ظاهر مىشكل عرضى  در دل تاریكى شب ك

ابِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ  -2 فَقَالَ: هَذِهِ الْفَاكِهَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا  ،{4}وَفَاكِهَةً وَأَبّاً )عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ
؟ ثُمَّ رَجَعَ إلَِى نَفْسِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْكَلَفُ یَا عُمَرُ  بُّ

 .)2الَْْ

 ه عبس را خواند تا رسید به كلمه حضرت عمر بن خطاب )رضی الله عنه( آیاتى چند از سورترجمه: 
؟ اندكى در خود ( یعنى چهآنگاه گفت: معناى )فاكهه میوه( را فهمیدم ولى )أبّ { 6وَ أبًَّا } وَ فٰاكِهَةً 

فرورفت و سپس گفت: اى عمر این گونه سؤالات تكلف و خود را به دشوارى انداختن است چه زیانی 
 ؟ ( را ندانىبه تو رسد اگر معناى )أبّ 

اسٍ قَالَ: كُنْتُ لَا أَدْرِي مَا) -3 انِ یَخْتَصِمَانِ فيِ بِئْرٍ فَقَالَ  عَنِ ابْنِ عَبَّ فَاطِرُ السموات حَتَّى أتََانِي أَعْرَابِیَّ
 .7(أحََدُهُمَا: أنََا فَطَرْتُهَا، یَقُولُ: أنََا ابْتَدَأْتُهَا

                                                             
ن  -1

 
یت قرا

 
 (.171کریم: )سوره بقره ا

خزم بْن رَبِيعة بْن جرول بْن ثعل  -2
 
خزم بْن اَبِي ا

 
بْن عَمْرو بْن الغوث عدي بْن حاتم بْن عَبْد اللَّ  بْن سعد بْن الحشرج بْن امرئ القيس بْن عدي بْن ا

سال نهم هجرى با هيئتى، به پيامبر)صلي الله بْن طي الطائي وى فرزند همان حاتم معروف است كه ضرب المثل سخاوت و بخشندگى است. در 
ورد مسلمان شد. وى فردى بخشنده و شريف و در ميان قوم خويش، داراى ايمان راسخ و عقيده

 
اى استوار بود. از وى چنين عليه وسلم( روى ا

نكه در خود به سوى نماز شوقى احساسهيچ»روايت شده است كه:
 
يد مگر ا

 
، رسول خدا )صلّى الّلَّ عليه «كردممى گاه نشد كه وقت نماز بر من ا

سيب ديد وى در جنگ صفين نيز حضور داشت و به سال وسلم ( وى را بسيار گرامى مى
 
هجرى در كوفه در  ۷۱داشت، چشمانش در جنگ جمل ا

سد الغابة في معرف ۷۲۹سن 
 
بي الكرم، ا

 
ثير، علي بن ا

 
 .1ص  4ة الصحابة، ج سالگى در روزگار مختار بدرود حيات گ فت. ببینید: ابن الا

يامه، ج  -3
 
مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وا

 
سماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من ا ، شماره 20، ص 0بخاري، محمد بن اإ

 . 4063حدیث،
ن کریم: )سوره عبس :  -4

 
 (.31قرا

ن ،ج -5
 
ويل القرا

 
، 13133/ 3461/ 16تخريج:ابن ابي حاتم درتفسير خود:  .223، ص 24طبری، محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان في تا

، حدیث فوق را روایت نموده اند، حکم حدیث:امام ذهبی 3140/ 317/ 2، حاکم در المستدرک: 2674/ 424/ 2بیهقی در شعب الایمان: 
سْنَادِ عَلَى شَ  درتعیلق خود بالای مستدرک چنین حکم می نماید: ِ

ْ
يْخَيْنِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الا  . رْطِ الش 

یت  -0
 
ن کریم )سوره عبس ا

 
 (31قرا

بي حاتم،ج -1
 
ن العظيم لابن ا

 
دريس، تفسير القرا بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن اإ

 
بي حاتم، ا

 
تخریج : ابن جریر به سند   .3116، ص 16ابن ا
 ، حد یث فوق را روایت نموده است.13111/ 373/ 11خود: 
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مٰاوٰاتِ  »من معناى» :از عبد اّلله بن عباس )رضی الله عنهما ( نقل میکنند كه می گفت را  «4فٰاطِرِ السَّ
نشین كه بر سر چاه آبى با هم نزاع داشتند، نزد من آمدند، یكى دانستم تا اینكه روزى دو بادیه نمى
 كردن است.كه هر دو به معناى حفر گفت: أنا ابتدأتها.، و دیگرى مىگفت: أنا فطرتهامى

ماند و و تخوّف( پوشیده مى ( معناى )أبّ حضرت عمر بن خطاب )رضی الله عنه وقتى: گویدذهبى مى
پرسد و وقتى ابن عباس )رضی الله عنهما( كه ترجمان قرآن است  معناى )فاطر( را از دیگران مى

دانست مگر بعد از آنكه از دیگران شنید، تكلیف دیگر صحابه )رضی الله عنهم( روشن است! نمى
قدر كه بدانند آیه نمودند؛ مثلا همینتدایى آیه اكتفا مىشكى نیست بسیارى از آنان به معناى اجمالى و اب

ا }وَ فٰاكِهَةً مباركه  هایى است كه خداوند به بندگانش ارزانى داشته در صدد بر شمردن نعمت {2وَ أَبًّ
است، برایشان كافى بود، و وقتى مقصود آیه روشن و آشكار بود دیگر خود را براى فهم معناى 

 .3انداختندنمىفصیلى آن، به زحمت ت

 : مشهور ترین مفسرین صحابه رضی الله عنهمسوممطلب 

گوید ده نفر از صحابه به تفسیر جلال الدین سیوطى درکتاب الاتقان  دربخش طبقات المفسرین  مى
 اند. شهرت یافته

حَابَةِ عَشَرَةُ: الْخُلَفَاءُ الْْرَْبَعَةُ، وابن  فْسِیرِ مِنَ الصَّ اسٍ وَأبَُيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَیْدُ بْنُ اشْتُهِرَ بِالتَّ مسعود وابن عَبَّ
ا الْخُلَفَاءُ فَأكَْثَرُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ  بَیْرِ أَمَّ ِ بْنُ الزُّ هُمْ عَليُِّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ ثَابِتٍ وَأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ وَعَبْدُ اللهَّ

لَاثَةِ نَزِرَةٌ  وَایَةُ عَنِ الثَّ اوَالرِّ  .1جَدًّ

اند: خلفاى چهارگانه، ابن مسعود، ابن عباس، گوید: ده نفر از صحابه به تفسیر شهرت یافتهسیوطى مى
، )رضی الله عنهم اجمعین( البته از موسى اشعرى و عبد اّلله بن زبیر بن كعب، زید بن ثابت، ابو ابىّ 

تفاسیر روایت شده از دیگر خلفا به غایت بن ابى طالب است و  خلفا آنكه از او بیشتر روایت شده علىّ 
 .اندك است

)وهناك مَن تكلم فى التفسیر من الصحابة غیر هؤلاء: كأنس بن مالك،  :محمد حسین ذهبی میگوید 
وأبى هریرة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وعائشة، وغیر أن 

یل جداً، أن العشرة الذین اشتهروا بالتفسیر، تفاوتوا قِلَّة وكثرة أما باقى العشرة ما نُقلِ عنهم فى التفسیر قل
وهم: زید بن ثابت، وأبو موسى الْشعرى، وعبد الله ابن الزبیر، فهم وإن اشتهروا بالتفسیر إلا أنهم قلَّت 

 عنهم الروایة ولم یصلوا فى التفسیر إلى ما وصل إلیه هؤلاء الْربعة المكثرون.

ا نرى الإمساك عن الكلام فى شأن أبى بكر، وعمر، وعثمان، وزید ابن ثابت، وأبى موسى لهذ
الْشعرى، وعبد الله بن الزبیر، ونتكلم عن علىّ، وابن عباس، وابن مسعود، وأبَُىّ بن كعب، نظراً لكثرة 

ت مدارس الْمصار على اختلافهم وكثرتها  .2الروایة عنهم فى التفسیر، كثرة غدَّ

گوید: غیر از افراد یادشده تعداد دیگرى از صحابه )رضی الله عنهم(هم درباره تفسیر قرآن مىذهبى 
اندهمچون )انس بن مالك، ابو هریره، عبد اّلله بن عمر، جابر بن عبد اّلله، عبد اّلله بن عمرو سخن گفته

بسیار كم است. ده نفر بن عاص و عایشه)رضی الله عنهم اجمعین (. البته تفسیر به دست آمده از اینان 
 اند، مقدار تفسیرشان یكسان نیستاز صحابه )رضی الله عنهم( هم كه به تفسیر شهرت یافته

                                                             
ن کریم )سوره  -1

 
یت قرا

 
 (1فاطرا

ن کریم: )سوره عبس :  -2
 
 (.31قرا

 .30، 30، 34، ص 1ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، ج -3
ن،ج  -4

 
تقان في علوم القرا بي بكر، الاإ

 
 .233، ص 4سيوطي، عبد الرحمن بن ا

 .06، ص 1ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، ج -0
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)رضی الله عنهم(   ابن الزبیر(عبد الله، أبو موسى الْشعرى ،زید بن ثابتو از شش نفر دیگر مثل )
گوید: به همین وى در ادامه مىرسند. روایات اندكى بر جاى مانده و به پایه آن چهار نفر نخست نمى

دلیل شایسته دیدیم كه درباره آن شش نفر سخن كوتاه كنیم و رشته سخن را درباره چهار نفر نخست؛ 
بن كعب و ابن عباس ( )رضی الله عنهم(  ادامه دهیم،  بن ابى طالب، ابن مسعود، ابىّ  یعنى )علىّ 

اى كه در طول تاریخ مدارس تفسیرى گونه چون روایات تفسیرى از این چهار نفر فراوان است به
آن چهار نفر از مفسرین صحابه قرار  شهرهاى مختلف را به رغم تعدد و كثرت اشباع ساخته است.

 ذیل است: 

 على بن ابى طالب )کرم الله وجهه(الف:

فاطمه شى، هاشمى، پسر کاکا و داماد پیامبر اسلام )همسر یبن ابى طالب)رضی الله عنه ( قر علىّ 
)رضی  الله عنها( است كه نسل آن حضرت از فاطمه )رضی  الله عنها( خواهد بود. او نخستین 
جوانى است كه اسلام آورد و پیامبر)صلی الله علیه وسلم ( را تصدیق كرد. وى همراه پیامبر )صلّى 

و را جانشین خود جز تبوك كه رسول خدا ا -اّلله علیه و سلم(  به مدینه مهاجرت نمود در تمام جنگها 
رسول خدا )صلىّ اّلله علیه وسلم( در بسیارى از ، حاضر بوده است -اش قرارداد وادهدر میان خان

به دست كسى خواهم داد كه  داد و در روز خیبر فرمود: پرچم راجنگها پرچم اسلام را به دست او مى
ا دوست دارد، و خدا و رسول متعال پیروزى را به دست او قرار داده است و خدا و رسولش ر خداون

لىّ اّلله علیه و نیز او را دوست دارند. سپس پرچم را به دست حضرت )رضی الله عنه( داد. پیامبر )ص
میان اصحابش برادر خود خواند و فرمود: )انت اخى في الدنیا و الْخرة(. او یكى از ده سلم( او را در 

ع شده كه غیر او ین بیان فرمود فضایلى در او جماند. همچننفرى است كه به بهشت بشارت داده شده
از دانش و شخصیتى توانمند در مقام استدلال بود؛  حضرت علی )رضی  الله عنه(، آنها را ندارند

و بهره بالایى در فصاحت، خطابه و شعر بود. عقلى رشید و  داراى ذوق سرشار در مقام استنباط
صحابه براى فهم مبهمات امور و روشن شدن مشكلات به او  بصیرتى نافذ داشت. در موارد فراوان، 

بردند و پیامبر)صلی الله علیه وسلم ( آنگاه كه وى را به قضاوت یمن فرستاد براى او دعا كرد پناه مى
و فرمود: بارالها زبانش را استوار بدار و قلبش را به حق رهنمون ساز او انسانى موفق بود و نظرى 

گوید: تعجبى ( آنگاه مىاند: )قضیّة و لا أبا حسن لهاتهاند و گفكه بدو مثل زده فراخ داشت؛ تا آنجا
اش دریافت یافته بیت رسالت بود؛ عمق معارف نبوى را از سرچشمه اصلى ندارد، چرا كه پرورش

كنند كه نموده و شعاع پرتو نبوت سر تا سر وجودش را روشن ساخته بود از ابن عباس نقل مى
 .4كردیمرسید به غیر او عدول نمىر در موضوعى سخنى از على برایمان به اثبات مىمیگفت : اگ

 عبدالله بن عباس )رضی الله عنهما( :ب

عَبْد اللهَّ بْن عَبَّاس بْن عَبْد المطلب بْن هاشم بْن عَبْد مناف، أَبُو الْعَبَّاس الْقرَُشِيّ الهاشمي پسر کاکای 
 ُ سه سال پیش از هجرت به دنیا آمد و در ایام كودكى به سبب  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ()رَسُول اللهَّ صَلَّى اللهَّ

خویشاوندى با پیامبر) صلىّ اّلله علیه و سلم( ملازم آن حضرت بوده است. زمانى كه رسول خدا 
اند(. وى با )صلىّ اّلله علیه وسلم( رحلت نمود، او سیزده سال عمرداشت )برخى پانزده سال نیز گفته

رگان صحابه، از جمله حضرت علی )رضی الله عنه ( ملازم شد تا اینكه در سن هفتاد سالگى و در بز
بالای عبدالله نماز جنازه خوانده و در محمد ابن الحنفیة  –هجرى داعی اجل را لبیک گفت  ۸0سال 

 2طائف دفن گردید.  إنا لله و إنا إلیه راجعون.

 :تفسیر ضی الله عنه ( درجایگاه علمی حضرت عبدالله بن عباس )ر

                                                             
بي الكرم محمد بن  -1

 
ثير، علي بن ا

 
حمد عبد ابن الا

 
سد الغابة في معرفة الصحابة، محقق: علي محمد معوض  عادل ا

 
محمد بن عبد الكريم،ا

 13، ص 2، جم( ناشر: دار الك تب العلمية 1334 -ه  1410الموجود)
حمد بن علي بن محمد،  تهذيب التهذيب، ج  -2

 
 210، ص0ابن حجر، ا

بي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
 
ثير، علي بن ا

 
سد الغابة في معرفة الصحابة،  جابن الا

 
 .231،ص 3الكريم،ا
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رفت، به ویژه مهارت وى در تفسیر و هاى فروزان جهان علم و دانش به شمار مىابن عباس از چهره
گفتند، چون آنچه را به تفسیر و تأویل قرآن، شهره آفاق بود تا جایى كه او را )ترجمان القرآن( مى

ید كه حضرت علی )رضی الله عنه ( جایى رسدانست. و در رتبه علمى به بود مى تأویل قرآن مرتبط
گویا از پس پرده رقیق )نازك( به » «كأنما ینظر إلى الغیب من ستر رقیق: »درباره تفسیر او گفت

البته جاى شگفتى نیست، نتیجه تأثیر دعاى پیامبر اكرم )صلىّ اّلله علیه و سلم( « نگرد حقایق غیبى مى
اللَّهم علِّمه الكتاب  اللهّم فقّهه في الدین و علمّه التأویل(.)) :هایى كرد است كه درباره او چنین دعا

به او علم شریعت پروردگارا  »و « خداوندا او را تفقه در دین و تأویل قرآن ارزانى دار» .4(والحكمة
ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد( عالم ترین امت رسول الله )صلی الله )«.و حكمت بیاموز

 .2سلم( به آنچه که بالای محمد)صلی الله علیه وسلم( نازل شده ابن عباس بودعلیه و

گفتم: زیباترین خلق است و آنگاه كه سخن دیدم مىگوید: هرگاه ابن عباس را مىمسروق بن اجدع مى
گفتم: داناترین مردم است. ابو كرد مىگفتم: زیبا ترین سخن است و آنگاه كه حدیث نقل مىگفت مىمى

گوید.ابن عباس در بصره در حالى بر ما وارد شد كه در هیبت و دانش و استوارى و جمال و بكره مى
«  بحر»و «  حبر الْمة»او به جهت فراوانى دانش به لقب . مال، در میان عرب همتایى نداشتك

احكام  شد و به دلیل شمول علم او بر معانى قرآن و سنت پیامبر)صلی الله علیه وسلم( وخوانده مى
 .3نیز شهرت یافته بود«  ربانى امت»و «  ترجمان قرآن»دین، به 

 عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ج:

عَبْد اللهَّ بْن مَسْعُود بْن غافل بْن حبیب بْن شمخ بْن فار بْن مخزوم بْن صاهلة بْن كاهل بْن الحارث بْن 
حْمَن الهذلي ابْنِ شَمْخِ بنِ فَارِ بنِ مَخْزُوْمِ تمیم بْن سعد بْن هذیل بْن مدركة بْن إلیاس بْن مضر أبَُ  و عَبْد الرَّ

 ارٍ.بنِ صَاهِلَةَ بنِ كَاهِلِ بنِ الحَارِثِ بنِ تَمِیْمِ بنِ سَعْدِ بنِ هُذَیْلِ بنِ مُدْرَكَةَ بنِ إلِْیَاسِ بنِ مُضَرَ بنِ نِزَ 

، است  عَ  ، البَدْرِيُّ ، المُهَاجِرِيُّ يُّ ، المَكِّ حْمَنِ الهُذَلِيُّ ةِ، أَبُو عَبْدِ الرَّ بْد اللهَّ بْن مَسْعُود الإِمَامُ الحَبْرُ، فَقیِْهُ الْمَُّ
درزمان جاهلیت )عَبْد بْن الحارث ( نام داشت اسم مادر عبدالله أم عَبْد بِنْت عَبْد ود بْنُ سواء از هذیل 

ترین مفسران و اصحاب رسول خدا )صلىّ اّلله علیه و سلم( است كه  ابن مسعود یكى از معروفاست 
سالگى در مدینه منوره از دنیا رفت انالله وانا الیه راجعون وبر حضرت   ۸2ه( به  سن 32در سال  )

 نه ( برزبیر )رضی الله عنه ( وصیت کرد که اورا برجنة البقیع دفن کند حضرت عثمان )رضی الله ع
 .1و نماز جنازه خواند و در بقیع دفن شدا

 :رضی الله عنهجایگاه ابن مسعود  مناقب و

كرد و به گوش قریش او نخستین كسى بود كه در مكه قرآن را آشكارا و با صدایى بلند تلاوت مى
 .2و در میان صحابه به علم قرائت معروف بود رسانید. وى در این راه آزار و شكنجه دید

                                                             
سد الغابة فی معرفة الصحابه، ج  -1

 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
حمد بن علي بن ابن حجر،   - 130-132، 3ابن الا

 
ا

صابة في تمييز الصحابة،ج   .334-336، ص 2محمد، الاإ
بو محمد عبد الحق بن -2

 
غالب بن عبد الرحمن، المحرر الوجيز في تفسير الك تاب العزيز،  محقق، عبد السلام عبد الشافي محمد،  ابن عطية، ا

 .13،  ص 1ه ( ناشر، دار الك تب العلمية، بيروت،ج 1422)
سد الغابة فی معرفة الصحابه، ج  -3

 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
حمد بن علي بن جر، ابن ح  - 130-132، 3ابن الا

 
ا

صابة في تمييز الصحابة،ج   .334-336، ص 2محمد، الاإ
سد الغابة فی معرفة الصحابه، ج  -4

 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
بو عبد الله محمد  - 371، 3ابن الا

 
ذهبی، شمس الدين ا

ش علام النبلاء، محقق، مجموعة من المحققين باإ
 
حمد، سير ا

 
رناؤوط )، بن ا

 
، 1م(،ناشر، مؤسسة الرسالة، ج 1370ه  /  1460راف الشيخ شعيب الا

 .401ص 
بياري وعبد الحفيظ الشلبي،)،  -0

 
براهيم الا يوب، السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق، مصطفى السقا واإ

 
ابن  هشام، عبد الملك بن هشام بن ا

ولاده بمصر، ج م( ناشر، شركة مك تبة ومطبعة مصطفى الباب 1300 -ه  1310
 
 .314، 1ي الحلبي وا
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كرد سپس درباره آن براى مسروق بن اجدع گوید: عبد اّلله بن مسعود سوره قرآن را بر ما قرائت مى
كرد و تمام صحابه به فضیلت و دانش او به كتاب و گفت و در طول روز آن را تفسیر مىما حدیث مى

گذار مكتب تفسیرى كوفه دانست؛ زیرا مفسران كوفه در زمان باید او را پایه .4اندسنت اعتراف كرده
حضرت عبدالله بن مسعود )رضی الله عنه ( دو بار هجرت نمود  .2كردنداز تفسیر او پیروى مى تابعین

وبیعت رضوان  وسائر  ،خندق ،یکی بطرف حبشه دوم بطرف مدینه منوره ودر غزوه بدر، احد

ی الله علیه وسلم ( شرکت داشت ودرغزوه یرموک بعد ازوفات  نبی )صلی الله علیه غزوات با نبی )صل

وسلم ( حضورداشت ورسول الله )صلی الله علیه وسلم ( به جنتی بودنش بشارت داده بود حضرت 

عبدالله بن مسعود )رضی الله عنه ( از رسول الله )صلی الله علیه وسلم ( احادیث فراوان روایت نموده 

زیادی روایت نموده است مانند ابْنُ عَبَّاس، ابن عُمَر، وَأبَوُ  از این صحابی جلیل القدر صحابیاناست و

بیَْر، جابر، أنس، أبَوُ سَعِید، أبَوُ هرَُیْرَةَ، أَ  بوُ رافع، رضی الله عنهم مُوسَى، وعمران بْن حصین، ابن الزُّ

ي حازم، وغیره روایت مسروق، عبیدة، قیس بْن أبَِ علقمة، أبَوُ وائل، الأسود، جمله تابعین  از و اجمعین.

شام واقع است  از وفات  رسول الله )صلی الله علیه وسلم( به جنگ یرموک که در ایشان بعدنموده اند. 

شرکت نموده بود حضرت عُمَر بْن الخطاب )رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( وی را بطرف کوفه بحیث معلم و وزیر 

معرفی گرفته بود حضرت عُمَر بْن الخطاب )رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( چنین را به  در مکتوبی که او فرستاد و

نوشته بود به تحقیق من فرستاده ام  عمار بْن یاسر را امیر وعبد اللهَّ بْن مَسْعُود را معلم و وزیر وهر 

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ دوی ایشان از جمله بزگان اصحاب رَسُول )اللهَّ صَ  ند که غزوه بدر را مشاهده ( هستلَّى اللهَّ

 .3نموده اند به ایشان اقتداء نماید وگفتار آنان را بشنوید واطاعت کنید

 أبي بن کعب رضی الله عنهد:

أبَِي بْن كعب بْن قیس بْن عبید بْن زید بْن معاویة بْن عَمْرو بْن مَالِك بْن النجار، الْنصاري الخزرجي 
بیعة الرضوان رسول الله )صلی الله علیه وسلم( را همراهی است ابی بن کعب در غزوه بدر و المعاوی

کرد و اولین کسی بود که در مدینه منوره وحی را نوشت. در سال وفات ابی بن کعب اختلاف زیادی 
ه( درزمان خلافت عمر رضی 22وجود دارد اکثر علماء به این نظر هستند که ابی بن کعب درسال )

 .1الله عنه وفات نموده است

:گاه أبي بن کعب رضی الله عنهقب وجایمنا   

ترین مفسران صحابه، ابى بن كعب است. از اصحاب رسول خدا )صلىّ اّلله علیه و  یكى از معروف
سلم ( اهل مدینه و از انصار بوده است. او از نادر نویسندگان عصر رسالت بود كه وقتى مسلمان شد، 

خدا )صلىّ اّلله علیه و سلم( بیعت كرد. در جنگهاى از كاتبان وحى گردید و در عقبه دوم با رسول 
 بدر، احد، خندق و سایر جنگها با رسول خدا )صلىّ اّلله علیه و سلم( بود.

أبَُو ( بود که آنرا رسو ل الله )صلی الله علیه وسلم( گذاشته بود وکنیه دوم )أبَُو المنذراسم کنیه آن )
گذاشته بود حضرت عمر )رضی الله عنه ( اورابه  الطفیل( را حضرت عمر )رضی الله عنه ( بروی

« سید القرّاء»او در قرائت سر آمد صحابه بود، بدین جهت به  لقب )أبَِي سید المسلمین( نام نهاد.
 .2معروف شد

                                                             
سد الغابة فی معرفة الصحابه، ج  -1

 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
 .371، 3ابن الا

 .11، ص 1ذهبی، محمد حسین الذهبی،التفسیر والمفسرون، ج  -2
سد الغا -3

 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
 .371، ص 3بة فی معرفة الصحابه، ج ابن الا

سد الغابة فی معرفة الصحابه، ج  -4
 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
زرکلی، خير الدين بن محمود بن  -01، ص 1ابن ا

 .72، ص 1محمد، الاعلام،  ج
سد الغابة  -0

 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
حمد بن علي،  تهذيب  -06، ص 1فی معرفة الصحابه، ج ابن ا

 
ابن حجر، ا

 .104التهذيب،ج، ص 
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 :منابع تفسیر در دوره صحابه کرام رضی الله عنهم: چهارم مطلب

بردند و کلام خود را بر آن مستند می  مآخذ و منابع تفسیر را در دوره صحابه که از آن بهره می
 نمودند می توان به این ترتیب بیان نمود.

نخستین منبع در تفسیر خود قرآن بود صحابه تلاش می کردند تا تفسیر بسیار از مجملها و تبین 
بسیاری از پرسشهای خود را از قرآن کریم دریابند. منبع دوم تفسیر قرآن به سنت، منبع سوم تفسیر 

 .4به اجتهاد  قوت استنباط، هر کدام بطور علاهده ذکر می نمایمقرآن 

 

 

 

 اول: تفسیر قرآن به قرآن

بی ـــومحمد حسین ذه -چهل ششم و چهل نهم  ،جلا ل الدین سوطی در )الاتقان ( در نوع چهل پنجم
، مبینقرآن از عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، در) التفسیر والمفسرون ( درتحت تفسیر قرآن به 

  . 2سخن به میان آورده اند که بطور مختصر چند نمونه از این قبیل را ذکر می نمائیم

 حمل مجمل بالَی مبین: -1

حِیمُ } : قال سبحانه و تعالی  ابُ الرا وا هُ هُوَ التا هِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إنِا  .3{فَتَلَقاى آدَمُ مِنْ رَبِّ

نَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإنِْ لَمْ تَغْفرِْ لَنَا الله تعالی این آیت را به آیت دیگر تفسیر نموده است... }  قَالََ رَبا
 . 1{وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنا مِنَ الْخَاسِرِینَ 

  .{2 الَْنْعَامِ أحُِلاتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الله رب العزت درباره خوردن گوشت ها می فرماید: } 

در این آیت الله متعال محرمات را توضیح و نشاندهی نکرده است مگر در آیت ذیل تمام محرمات 
مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَامربوط به آیت فوق را تشریح و توضیح نموده است: }  مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدا  حُرِّ

ِ بِهِ   {.6أهُِلا لغَِیْرِ اللها

 ل مطلق بالَی مقید:حم -2
الله رب العزت وقتی درباره کفاره ظهار و قسم امر به رها کردن غلام میکند اما این را واضح نمی 

 سازد که آیا این غلام مؤمن باشد ویا کافر.

افَتَحْرِیرُ رَقَبَ : } قوله تعالی بعدی که {. این آیت بطور مطلق ذکر شده است اما آیت 7ةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسا
 .8فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً }  در سوره نساء می آید آیت فوق را مقید می سازد:

                                                             
 .01، ص 1ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج  -1
ن، مترجم، سید مهدی حائری قزوینی، ج  -2

 
تقان في علوم القرا ذهبی،  .163 -01-01،ص 1سيوطی، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين، الاإ

 .46-33، ص 1محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج 
ن کریم: ) سوره البقره:  -3

 
 ( 31قرا

ن کریم: ) سوره اعراف:  -4
 
 (23قرا

ن کریم: ) سوره مائده:  -0
 
 (1قرا

ن کریم: ) سوره مائده:  -0
 
 (3قرا

ن کریم: ) سوره مجادله:  -1
 
 (3قرا

ن کریم: )سوره نساء:  -7
 
 (32قرا
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 حمل عام بالَی خاص: -3

سَاءِ دواج مردان با زنان می فرماید: }درباره از متعالالله   . 4{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ

مَتْ عَلَیْكُمْ آیت فوق عام است ولیکن عمومیت این آیت به آیت زیر خاص میگردد. قوله تعالی: }   حُرِّ
هَاتُ  اتُكُمْ وَخَالََتُكُمْ وَبَنَاتُ الَْخِ وَبَنَاتُ الْخُْتِ وَأمُا هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَما تِي أرَْضَعْنَكُمْ أمُا كُمُ اللاا

ضَاعَةِ وَأَخَ   3. 2{ وَاتُكُمْ مِنَ الرا

 

 

 : تفسیر قرآن به سنت نبوی )صلی الله علیه وسلم(پنجممطلب 

منبع تفسیری در عصر صحابه کرام، سنت نبی علیه السلام بود در قرآن کریم درباره منزلت دومین 
 اطاعت از پیامبر )صلی الله علیه وسلم( آمده است.

َ الله رب العزت مؤمنین را به اطاعت الله و رسولش امر میکند: } 
هَا الاذِینَ آمََنُوا أَطِیعُوا اللها یَا أَیُّ

سُولَ وَأوُليِ الْمَْرِ مِنْكُمْ    .1{وَأَطِیعُوا الرا

آنچه رسول الله )صلی الله علیه وسلم( برای تان می آورد،  :که در دیگر آیت الله متعال می فرماید
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا بگیرید و از آنچه که شما را منع میکند، منع شوید. }  وَمَا آَتَاكُمُ الرا

}2. 

مَا یَنْطِقُ عَنِ وَ نبی علیه السلام هیچ وقت از پیش خود سخن نگفته است. الله متعال می فرماید: } 
 .6{الْهَوَى إنِْ هُوَ إلَِا وَحْيٌ یُوحَى 

 تفسیر صلاة الوسطی به صلاة العصر:-1

الوسطی صلاة الصلاة » )صلی الله علیه وسلم(: عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
 .7«العصر 

مراد  -)صلی الله علیه وسلم(-الله سول ترجمه: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمود: ر
 از نماز وسطی نماز دیگر است.

یمحو الله ما یشاء ویثبت {قال ذلك لیلة القدر یرفع ویجبر }عن ابن عباس أن النبي سئل عن قوله -2
 0.ویرزق غیر الحیاة والموت والشقاء والسعادة فإن ذلك لا یبدل(

                                                             
ن  -1

 
 (3کریم: )سوره نساء: قرا

ن کریم: ) سوره نساء:  -2
 
  (23قرا

ن،ج  - 3
 
تقان في علوم القرا بي بكر، الاإ

 
 .221، ص 4سيوطي، عبد الرحمن بن ا

ن کریم: ) سوره نساء:  -4
 
 (03قرا

ن کریم: )  -0
 
یة قرا

 
 (1سورة الحشر: ا

ن کریم: )  -0
 
یة قرا

 
 (4-3سورة النجم: ا

،شماره 120، ص 2الجامع المختصر من سنن عن رسول الله و معرفة الصحیح والمعلول وما علیها العمل، ج  ترمذي، محمد بن عیسی الترمذی، -1
، 2247/ 1/403، بیهقی در سنن الکبری: 00/11/ 1، عبد بن حمیددرمسند خود: 7036/ 064/ 2ابن ابی شیبه درمصنف خود:   .4440حدیث 

 هذا حديث  حسن صحيح  مراجع میگوید:ی بعد از ذکر کردن حدیث فوق برهمان حدیث فوق را روایت نمودند.حکم حدیث: امام ترمذ
حمد بن الحسين ،بيهقي - 7

 
بو بكر ا

 
يمان ،ا ، بيروت ،ناشر : دار الك تب العلمية ه ق( 1416، )تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول،  شعب الاإ

، سیوطی در الدر 17031/ 3367/ 16، ابن ابی حاتم به سند خود: 411/26400/ 10. تخریج: ابن جریر به سند خود ا زابن عباس: 322، 3ج
 ، حدیث فوق را روایت نموده اند. 001/ 4المنثور: 
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از رسول الله)صلی الله علیه وسلم( آورده که درباره ترجمه: ازعبدالله ابن عباس )رضی الله عنهما(  
سوال شد فرمود آن هرشب قدر است که خداوند برمی  .(4الله ما یشاء ویثبت ایمحوفرموده خداوند )

 دارد جبران میکند وروزی می دهد به جزمرگ وزنده گی وشقاوت وسعادت که تغیر نمی یابند.

واذكروا إذ أنتم قلیل مستضعفون في الرض تخافون أن )عن ابن عباس عن رسول الله في قوله } -3
 .2(سول الله ومن الناس قال أهل فارسقیل یا ر یتخطفكم الناس {

ازعبدالله ابن عباس )رضی الله عنهما(  از رسول الله)صلی الله علیه وسلم( آورده که درباره ترجمه: 
اسُ  }فرموده خداوند  فَكُمُ النا وبیاد  {3وَاذْكُرُوا إذِْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الَْرْضِ تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطا

آورید آن هنگام که شماکم ودرزمین ضعیف شمرده شده بودیدد می ترسیدیدد که مردم 
 تند فرمود اهل فارس.)صلی الله علیه وسلم( مردم کی ها هسشمارابربایند.سوال شد یارسول الله 

 

 :تفسیر لهای اقوال صحابه رضی الله عنهم درنمونه ومثا

ترجمه: به سبب کفر شان محبت گوساله در  {.4مُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وَأشُْرِبُوا فيِ قلُوُبِهِ : }تعالی قوله 
 قلبهای آنها جاگیر شد.

عَمَدَ مُوسَى إلَِى الْعِجْلِ، فَوَضَعَ عَلَیْهِ الْمَبَارِدَ عن عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه، قَالَ: -4
نْ كَانَ یَعْبُدُ الْعِجْلَ إلِاَّ   اصْفَرَّ وَجْهُهُ مِثْلُ فَبَرَدَهُ بِهَا، وَهُوَ عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ، فَمَا شَرِبَ أَحَدٌ مِنْ ذَلكَِ الْمَاءِ مِمَّ

هَبِ    .2الذَّ

موسی علیه » لی رضی الله عنه روایت است که فرموده است : از عبدالرحمن سلمی از عترجمه:
در  پس گذاشت برو ی  )سوان( )تیغ تیز را (که سامری ساخته بود،  ای رفت  السلام به سوی گوساله

حالیکه در ساحل نهری بود با همان تیغ برید پس از آن هر که از آنانیکه گوساله را میپرستید از آن 
 .«و رخش به رنگ طلا زرد میگشت  نمیخورد مگر اینکه رنگ

اسِ عَلَى حَیَاةٍ : }قوله تعالی هُمْ أَحْرَصَ النا  .{6وَلَتَجِدَنا

 همانا تو آنان را حریص ترین مردم به زندگانی می یابی.ترجمه: 

اسِ عَلَى حَیَاةٍ قَالَ: الْیَهُودُ. -2 هُمْ أحَْرَصَ النَّ اسٍ: وَلَتَجِدَنَّ  عَنِ ابْنِ عَبَّ

اسِ عَلَى حَیَاةٍ  }: باس رضی الله عنهما در مصداق آیهعاز ابن  هُمْ أَحْرَصَ النا { نقل شده است  وَلَتَجِدَنا
 که مراد آن یهود است.

ورَ } قوله تعالی:   .{7وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّ

                                                             
یت  -4

 
ن کریم )سوره رعد ا

 
 (33قرا

ن ، - 2
 
ويل القرا

 
، سیوطی  در الدر 7307/ 0/173ابن ابي حاتم درتفسیر خود:  .410، ص 3ج طبری، محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان في تا

 ، حدیث فوق را روایت نمودند.41/ 2المنثور: 
یت  -3

 
ن کریم )سوره انفال ا

 
 (20قرا

ن کریم: )سوره بقره /  -1
 
 (.33قرا

بي حاتم، ج  -2
 
ن العظيم لابن ا

 
دريس، تفسير القرا بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن اإ

 
بي حاتم، ا

 
/ 2در کنز العمال:  علاء الدين .110ص ،1ابن ا

، حدیث فوق را روایت نموده اند. حکم حدیث امام ذهبی در تعلیق بالای صحیحین چنین 3434/ 411/ 2، حاکم در المستدرک: 4012/ 407
يْخَيْنِ یهَذَا حَدِ  حکم مینماید:  .ثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الش 

ن کریم: )سوره بقره:  -6
 
 (.30قرا

ن  -1
 
 (.03کریم: )سوره بقره / قرا
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 و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم.ترجمه: 

 من الجبال ما أنبت، وما لم ینبت فلیس بطور. عن ابن عباس في قوله:)الطور( قال: الطور -3

روایت است که فرمود: طور به کوهی گویند که بر آن  راز ابن عباس رضی الله عنهما در مورد طو
 سبزه بروید و آنکه بر آن سبزه نروید به آن طور نگویند.

 تفسیر قرآن به اجتهاد و قوت استنباط فکری صحابه رضی الله عنهم: ششممطلب 

وقتیکه تفسیر قرآن کریم را از خود قرآن و از سنت گهربار نبی علیه السلام پیدا کرده نتوانستند در 
 این صورت باز به اجتهاد و رأی خود عمل می کردند.

شناخت لغت و رموز آن سناخت رسوم و عادات « ادوات » صحابه رضی الله عنهم با تمسک به 
زیرة العرب در هنگام نزول قرآن کریم و پرورش درک عرب آگاهی از احوال یهود و نصاری در ج

به اجتهاد و استنباط مفاهیم و حقایق قرآن مجید می پرداختند « قرآن به قرآن » و فهم با روش تفسیر 
 که این استنباطات با تفسیر پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ منافات و مغایرتی نداشت.

 

 رضی الله عنهم قرار ذیل است:ابزار و اقسام اجتهاد در دور صحابه 

 شناخت اوضاع لغت عرب -4
 شناخت عادات و رسوم عرب -2
 شناخت حالات یهود و نصاری در جزیرة العرب -3
 شناخت وقت نزول آیات قرآن کریم -1
 بخاطریکه همه اصحاب درجه علمی شان یکسان نبودند. -فهم دقیق و عالی از آیات قرآن کریم  -2
فهم نصوص شرعی بسیار شناخت اسباب نزول بخاطریکه شناخت اسباب نزول برای  -6

 .4استارزشمند
صحابه به غیر از مصادر مذکور خود با تمسک به ادوات، شناخت لغت و رموز آن، شناخت  -7

رسوم و عادات عرب، آگاهی از احوال یهود و نصاری در جزیرة العرب در هنگام نزول قرآن و 
با روش تفسیر )قرآن به قرآن( به اجتهاد و استنباط مفاهیم و حقایق قرآن پرورش درک و فهم 

مجید میپرداختند که این استنباطات با تفسیر پیامبر )صلی الله علیه وسلم( هیچ منافات و مغایرت 
 .2نداشت

 :اهمیت تفسیر صحابه )رضی الله عنهم(

پنج نوع  ( اهمیت تفسیر صحابه رابهمحمدحسین ذهبی درپایان تفسیر در دور صحابه )رضی الله عنهم
 تقسیم  نموده می فرماید:

سازد و در تفاسیر متأخران یافت دارد كه آنها را از سایر تفاسیر ممتاز مى اهمیتتفاسیر صحابه پنج 
 شود. نمى

. سادگى در حدى كه براى حل مشكل یا برطرف ساختن ابهام، با عبارتى كوتاه و بیانى رسا، در 4
؟ یستچ {3لِِِثْمٍ  }دَیْرَ مُتَجٰانِفٍ شد معناى گردید مثلا اگر از یكى از آنان سؤال مىغایت ایجاز ارائه مى

                                                             
الرومی، فهد بن  –. 40-40غزه، ص –م ( مک تبه مقداد 1333ه.ق / 1413الهوبي، جمال محمود الهوبي، التفسیر و مناهج المفسرین )  -1

صول التفسیر و مناهجه )
 
 .36بالریاض. ص –ه.ق(، مک تبة التوبة للنشر والتوزیع 1413عبدالرحمن، ا

رومی، فهد بن عبدالرحمن، –. 312، ص1قاهره، ج –ه.ق(، مک تبة دارالعلم 1431من، دراسات في مناهج المفسرین )خلیفه، ابراهیم عبدالرح -2
صول التفسیر و مناهجه،  ص

 
 .31ا
یت  -3

 
ن کریم )سوره مائده ا

 
 (0قرا
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ها بپردازد یا نیازى به بیان شاهد یا واژهبدون اینكه به بیان اشتقاق « دگناه نكنی»داد: فورا جواب مى
دلیل و امثال آن، كه عادت مفسران است داشته باشد و اگر دربارۀ سبب نزول آیه با مفهوم كلى و عام 

 داده اند. ها پاسخ مىاز پیچیدگىر پرسیدند به شكلى قاطع و بدون تردید و ساده دو آن مى

گیرى و استناد در بیان ؛ زیرا در آن دوران، مبنا و جهتودباز جدل و اختلادرآن زمان تفسیر دور . 2
معناى آیه یكى بود، چه اینكه در آن عصر در میان صحابه اختلافى بر سر مبانى نظرى یا تباین یا 
تضاد و تقابلى در استناد وجود نداشت. تنها وحدت نظر و جهت گیرى و هدف واحدى وجود داشت كه 

اى براى بروز اختلاف و تضارب آراء وجود د. در آن دوران انگیزهآورهمه صحابه را گرد هم مى
به آنان آموخته بود كه چگونه راه هدایت و راستى پیامبر )صلىّ اّلله علیه و سلم( نداشت، به ویژه اینكه 

از چهار چوب نقل حدیث  -از نظر شكل و تركیب  -را بپیمایند. علاوه بر اینكه تفسیر در آن دوره 
رفت و گردآورندگان احادیث، در اى از آن به شمار مىته بود، بلكه بخشى از حدیث و شاخهفراتر نرف

 آوردند. كنار احكام، احادیث تفسیرى را نیز گرد مى

 . دوربودن  آن از تفسیر به رأى؛ یعنى از استبداد به رأى دور بود. 3

هاى بنى اسرائیلى( است. ها؛ كه از جمله آن اسرائیلیات )داستان. پاك بودن آن از اساطیر و افسانه۴
ها در مجامع اسلامى اصیل جایى و راه نفوذى نداشت. چه اینكه آن زمان، عصر مقابله با این افسانه

هاى ن شد و حیلهاسرائیلى بود؛ گرچه این روحیه دشمن ستیزى، پس از مدتى دگرگوبنی هاى نیرنگ
 هاى خرافى بنى اسرائیل بازى كرد. سیاسى نقش مهمى در ترویج افسانه

. قاطعیت و خالى بودن از شك و تردید چون در آن دوران مستند تفاسیر واضح و صریح بود و ۵
شد به خوبى آشكار كننده مراد آیه فراوان بود و دلایلى كه براى تفسیر آیه اقامه مىابزار روشن

گیر همه گردید، به ویژه هاى بعد دامنهایى بود كه در سدهنمود. چه اینكه ساده و خالى از پیچیدگىمى
اند در آن اى كه مفسران متأخر در تفسیر معانى قرآن بدان استناد جستههاى علمى و فلسفىاینكه برهان

اول در كنار نصوص  زمان ناشناخته و یا اساسا مشروع و قابل استناد نبود. استناد مفسران عصر
به فهم عرف و لغت و اسباب نزول بود و  -كه درباره ابعاد مختلف دین و قرآن صادر گشته  -شرعى 

 .4شناختندآنان جز این، ابزار فهمى نمى

 اخبار اهل کتاب

« انجیل » ، «تورات » علت استفاده از اخبار اهل کتاب در تفسیر قرآن این بود که قرآن مانند 
قضایا و تاریخ انبیاء علیه السلام و امت های پیشین را نقل نموده است همچنین موارد بسیاری از 

وجود دارد اسلوب « حضرت عیسی علیه السلام » مشابه و مشترکی بین قرآن و انجیل مانند ولادت 
خاص قرآن در نقل و بازگویی تاریخ گذشته این است که کمتر به جزئیات می پردازد و در هر مورد 

به ذکر بخشهائی که با هدف و مقصود کلام ارتباط دارد بسنده میکند و چون همواره سعی بر آن  تنها
است که حوادث تاریخی بصورت منظم و کامل شناخته شده، نکات مبهم در آنها وجود نداشته باشد لذا 
 بعضی از اصحاب رضی الله عنهم جهت تکمل معلومات خود در زمینه حوادت تاریخی ذکر شده در
قرآن کریم به اهل کتاب رجوع میکردند بدیهی است که این مراجعه تنها در مواردی انجام میگرفت 
که دست آنان از سنت گهربار نبی علیه السلام دور و کوتاه بوده است ویا اینکه این مراجعه به سبب 

ام رضی الله این بود وقتی بین مسلمانان و اهل کتاب مشاجره ویا مناظره به میان میامد صحابه کر
 عنهم بخاطر قانع ساختن آنها از کتاب خود شان حجت و دلیل پیش میکردند.
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 مبحث چهارم

 دور سوم تفسیر

 و مدارس تفسیری آنان الله علیهم تفسیر در دور تابعین رحمة

 در دور تابعین مصادر تفسیرمطلب اول: 

 ر مختصربطو ینن تابعتابعین شناخت مفسراهاى تفسیرى در دوران  این مبحث آشنایى با مدرسه در
 سخن میگویم.

به پایان می رسد و مرحله سوم تفسیر قرآن از عصر عهد صحا  مرحله دوم تفسیربه پایان رسیدن 
تابعین شروع می شود. تابعین رحمة الله علیهم کسانی بودند که زانوی تلمذ پیش صحابه گذاشته بودند 

بودند و اکثر معلومات تابعین رحمة الله علیهم گرفته از فهم  و شاگردان دست راست صحابه کرام
صحابه کرام بود. در این مرحله چون روز به روز در تعداد مسلمانها افزوده می شد در این ایام 

 .4ضرورت مبرم به تفسیر قرآن کریم پیدا شد

هنوز دوران صحابه سپرى نشده بود كه مردانى شایسته پا به میدان نهادند تا در حمل امانت الهى و 
انجام رسالت اسلامى جاى آنان را پر كنند. ایشان تابعین بودند؛ كسانى كه به نیكى از صحابه پیروى 

 كردند و به پیروزى بزرگى دست یافتند. 

از انوار تابناك و سراسر خیر و بركت دوران عهد رسالت را گیرى آنان مردانى بودند كه توفیق بهره
از دانش آنان بهره  ،را دریافته اما محضر صحابه بزرگوار پیامبر )صلىّ اّلله علیه وسلم( نیافته بودند؛

هاى بارز صحابه به شهرهاى وافى بردند و در پرتو هدایتشان رهنمون گشتند. شمار بسیارى از چهره
بستند، همچون افكندند و یا از آن بار مىشدند. آنان به هر جایى كه رخت اقامت مىگوناگون پراكنده 

                                                             
 42ی اصول التفسیر، ص ابن تیمیه، محمد بن عبدالحلیم، مقدمه ف -1



31 
 

هایى راهبر بودند. این گونه بود كه تعالیم اسلام منتشر شكن و پرچمهاى ظلمتستارگان آسمان و چراغ
 .4شد و مفاهیم كتاب و سنت در میان مسلمانان گسترش یافت

بینیم که مصادر تفسیر دردور تابعین رحمه الله علیهم با صحابه وقتیکه ما نظر و تحقیق میکنیم می 
رضی الله عنه یکسان بوده مگر در بعضی جاه ها تفاوت اندکی داشتند البته این تفاوت به اثر گسترش 

 فتوحات اسلام به میان آمده بود.

 : تفسیر قرآن به قرآنأ 

گرفتند در تفسیر قرآن به قرآن در قدم اول  تابعین رحمه الله علیهم همان روش صحابه کرام را به پیش
 تابعین رحمة الله علیهم در تفسیر آیت رجوع می کردند به خود قرآن کریم.

ت بعدی را توضیح و تفسیر میکرد پس در این یهرگاه در خود قرآن آیت وجود می داشت که آ
برگزیده و آیت را تفسیر صورت نیاز به کدام دلیل دیگر نبود تابعین رحمة الله علیهم آنرا برای تفسیر 

 میکردند.

 

 

 

 : تفسیر قرآن به سنت نبی علیه السلام ج

بعدی را تفسیر کند رجوع الله علیهم آیتی را پیدا کرده نمی توانستند که آیت وقتیکه تابعین رحمه 
 میکردند به سنت رسول الله )صلی الله علیه وسلم(.

 : تفسیر قرآن به اقوال صحابه کرام د

تابعین رحمه الله علیهم اگر تفسیر آیت را در خود قرآن و حدیث نبوی )صلی الله علیه وسلم( دریافت 
ه صحابه کرام نموده بودند آن نمیکردند به تفسیر و اقوال صحابه کرام رجوع میکردند و تفسیریک

 .2تفسیر را بالای اقوال خود ترجیح می دادند

 تفسیر نقل نموده اند: که از صحابه رضی الله عنهم اجمعین دراقوال تابعین مثالهای  نمونه و

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ }الْحَمْ قوله تعالی:   .{3دُ لِِا

  جهانیان است.همه ستایش ها برای الله است که پروردگار ترجمه: 

 عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلهُُ رَبِّ الْعَالَمِینَ قَالَ: الْجِنُّ وَالإنِْسُ. -4

ترجمه: از سعید بن جبیر در قول }رب العالمین{ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که 
 فرمود: مراد از آن جن و انس است.

ینِ  قوله تعالی:   .{4}مَالِكِ یَوْمِ الدِّ

 مالک روز جزا.ترجمه: 

                                                             
 .32-31، 1ذهبی، محمد حسسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج -1
 .36، ص1ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، ج -2
ن کریم )سوره فاتحه  -3

 
 .(2قرا

ن کریم )سوره فاتحه  -4
 
 .(4قرا
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ینِ یَقوُلُ: لَا یَمْلكُِ أحََدٌ فيِ ذَلكَِ الْیَوْمِ مَعَهُ حُكْمً -2 اسٍ مَالِكِ یَوْمِ الدِّ اكِ عَنِ ابْنِ عَبَّ حَّ ا كَمُلْكِهِمْ فيِ : عنِ الضَّ
نْیَا.  الدُّ

ینِ { روایت است که ترجمه: از ضحاک و او از ابن عباس رضی الله عنهما  در قول } مَالكِِ یَوْمِ الدِّ
 ی مانند حکومت دنیا نخواهد داشت.میگویند: هیچ کس در آن روز با او حکومت

هُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ }قوله تعالی:  ُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّ   .{1یَعْمَهُونَ اللها

شان ترقی میدهد در حالیکه از نظر عقل کور  ترجمه: الله تمسخر میکند با آنان و آنان را در سرکشی
 اند.

اسٍ: یَ  -3  .2عْمَهُونَ قَالَ: یَتَمَادَوْنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

ترجمه: از علی بن أبی طلحه و او از ابن عباس در قول } یَعْمَهُونَ { روایت است که فرمود: آنها 
 خیلی دور میشوند.

 

 

 تفسیر قرآن به اقوال تابعین رحمه الله 

هُمْ قوله تعالی:  ُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّ   .{3فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ  }اللها

ترجمه: الله تمسخر میکند با آنان و آنان را در سرکشی شان ترقی میدهد در حالیکه از نظر عقل کور 
 اند.

 .یزیدُهمعن مجاهد:ِیمدّهمِ، قال:  -1

 یدهد.ترجمه: از مجاهد در قول یمدهم روایت است که فرمود: آنها را افزایش م

هُمْ قوله تعالی:   .{4فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ  }وَیَمُدُّ

  در سرکشی شان ترقی میدهد.ترجمه: 

 أي في ضلالتهم یعمهون. ،) فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ (عن قتادة، -2

قتاده در قول } فيِ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ { روایت است که فرمود: یعنی در گمراهی خود کور ترجمه: از 
 هستند.

 و نظریات تابعین رحمه الله علیهم:اجتهاد 

الله علیهم وقتیکه تفسیر آیت را در خود قرآن و سنت و اقوال صحابه پیدا کرده نتوانستند تابعین رحمه
 خود عمل میکردند. ت به رأی و عقلدر این صور

با توجه به تحریف در تورات و انجیل و پدید آمدن مطالب جعلی در اخبار یهودیان و مسیحیان می 
توان به خطر بزرگی که از این طریق تفسیر قرآن کریم وبه تبع آن دین اسلام را تهدید میکرد، پی 

                                                             
ن کریم )سوره بقره  -1

 
 (10قرا

بو محمد عبد الرحمن بن  -2
 
بي حاتم، ا

 
بي حاتم،جابن ا

 
ن العظيم لابن ا

 
دريس، تفسير القرا  .43-23-17، 1محمد بن اإ

ن کریم )سوره بقره  -3
 
 (10قرا

ن کریم )سوره بقره  -4
 
 (10قرا
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لا تصدقوا اهل الکتاب ولا » برد بطوری که بنابر روایت پیامبر )صلی الله علیه وسلم( فرمودند: 
 «.  4تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الینا

بر ما نازل شده ایمان  اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب کنید بلکه بگویید به خدای یکتا و آنچه
 .2آورده ایم

 :تابعین )رحمه الله( در دور مدارس تفسیرمطلب دوم: 

كوچ كردند و در هر كجا از قلمرو بزرگ اسلام اقامت گزیدند، صحابه جلیل القدر به هر كجا 
اى گسترده و مستحكم بنا نهادند و به وسیله آن، معارف كتاب و سنت را گستراندند. مدرسه

 هاى تفسیرى كه بر اساس آوازه بنیانگذاران آن شهرت یافته از این قرار است:مشهورترین مكتب

 

 

 

 مكه مکرمه تفسیر در . مدرسه أ

داناترین مردم در زمینه تفسیر، اهل مكه هستند زیرا اصحاب ابن  » گوید:( مىابن تیمیه )رحمه الله
اند؛ افرادى چون مجاهد، عطاء، عكرمه و دیگران مثل طاووس، سعید بن جبیر و امثال اینان عباس
 . « هستند

سرگرم اداى رسالت خود در  مدرسه مكه را عبد اّلله بن عباس )رضی الله عنهما( بنا نهاد. و در آنجا
نشر علوم و معارفى گردید كه این مكتب تفسیرى در تمام طول عمر ابن عباس )رضی الله عنهما( 

ترین عالمان آن روزگار جهان اسلام بودند. این رواج داشت. فارغ التحصیلان این مدرسه، بزرگ
آثار نیكوى این مدرسه به عنوان اى بلند داشتند. التحصیلانش در سراسر جهان آوازهمدرسه و فارغ

هاى مورد قبول در میان مردم قرار گرفت و هم چنان باقى است. شاید داناترین تابعین نسبت به سنت
  3معانى قرآن شاگردان ابن عباس و فارغ التحصیلان مدرسه او باشند.

 :گیریممیتفسیر ممتاز گشتند به معرفی  نمونه چندی از شاگردان ابن عباس راکه در بطور 

 (رحمه الله علیه. سعید بن جبیر )1

ابو عبدالله سعید بن جبیر بن هشام الْسدی الوالی کان حبشی الْصل. كوفى و در اصل حبشى؛ 
بود. وى از بزرگان تابعین و از پیشوایان ایشان در هایى پسندیده و برجسته اى تیره با خصلتچهره

آموخت و  قرآن را نزد ابن عباس )رضی الله عنهما( آید. قرائتفقه و حدیث و تفسیر به شمار مى
تفسیر قرآن را از وى دریافت نمود در بیشتر موارد نیز از او روایت كرده است. او عمر خویش را 

 اى بارز شد و پیشواى مردم گردید. و فراگیرى قرآن گذراند تا اینكه چهره در دانش

اى كرد كه بیانگر قدرت بن یوسف ثقفى، مناظره او به هنگام شهادتش با طاغوت زمان خویش، حجاج
 1سالگى به طرز فجیعى به شهادت رساند. ۴2در سن هـ.ق  2۵ایمان اوبود حجاج او را در سال 

 جایگاه علمى سعید )رحمه الله علیه(
                                                             

یامه، ) -1
 
مور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ا

 
ه .ش( 1331بخاری، عبدالله محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

منا بالله وما انزل الینا، شماره حدیث:  –شیخ الاسلام احمد جام انتشارات 
 
 4470ایران، ک تاب تفسیر سوره بقره، باب قولوا ا

 .40ص ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مقدمه فی اصول التفسیر،  -2
 .24-23ص ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مقدمه فی اصول التفسیر،، -3
حمد ب -4

 
 .14 -13،  ص 4، احمد بن علی بن حجر، تهذیب التهذیب، ج ابن حجر –. 01، ص 1جن عثمان، تذكرة الحفاظ، ذهبی: محمد بن ا
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رو ابن عباس به او اجازه نقل آموزی  ملازم او بود ازایناو نزد ابن عباس تعلم یافت و در راه دانش
«. با وجود شما چگونه حدیث نقل كنم!»او میگفت:«. براى مردم نقل حدیث كن»دیث داد و گفت:ح

آیا این از »ابن عباس گفت:« در حالى كه شما حضور داشته باشید؟»در روایت دیگرى است:
؟ كه اگر صواب گویى، چه بهتر هاى خداوند بر تو نیست كه حدیث نقل كنى و من شاهد آن باشمنعمت
حجاج، سعید بن جبیر را به قتل رساند  » گوید:احمد بن حنبل مى«.4خطا روى، به تو بیاموزم و اگر

سعید را بر ابراهیم  ،3سفیان ثوری.2در هنگامى كه بر روى زمین كسى نبود كه محتاج علم او نباشد
 «.1او از مجاهد و طاووس داناتر بودداد. نخعى از نظر علمى ترجیح مى

وقتى من از ابن عباس سماع حدیث  » گوید:داشت. او مىبسیار گرامى مى سعید استاد خود را
 .«2بوسیدمداد سر او را مىكردم، اگر به من اجازه مىمى

 )رحمه الله علیه(. مجاهد بن جبر 2

هـ.ق در 24مجاهد بن جبر: مجاهد بن جبر الـمکی، المقرئ، المفسر، ابوالحجاج المخزومی در سال 
سالگی  03هـ.ق به سن 441عمر رضی الله عنه چشم به جهان گشود و در سال وقت خلافت حضرت 

 .6در حالیکه سر به سجده گذاشته بود، جهان فانی را وداع گفت

 :مناقب مجاهد رحمه الله در تفسیر جایگاه و

در حال سجده  44۴متولد شد و در سال  24ابو الحجاج مخزومى اهل مكه، قارى و مفسر؛ به سال 
ترین شاگردان ابن عباس بوده است كه بزرگان و أئمه حدیث و تفسیر در مكه وفات یافت. او از موثق

 اند. بر او اعتماد كرده

داشتم بر روى هر آیه مكث قرآن را سه بار بر ابن عباس عرضه  » از او روایت شده كه گفت:
 «.  پرسیدم درباره چه كسى و چگونه نازل شده استكردم و مىمى

هایى را پرسید و لوحهمجاهد را دیدم كه تفسیر قرآن را از ابن عباس مى »گوید: مى 7ابن ابى ملیكه
بنویس تا اینكه مجاهد تفسیر تمام گفت: نوشت. ابن عباس به او مىىنیز همراه خود داشت كه بر آن م

«. داناترین تابعین در تفسیر، مجاهد است»از این روست كه گفته شده:« قرآن را از او فرا گرفت
كند و صحت آن مورد تأیید اگر تفسیرى از مجاهد به تو رسید كفایت مى»گوید:سفیان ثورى مى

                                                             
حسان عباس،)  -1 بناء الزمان، محقق، اإ

 
نباء ا

 
عيان وا

 
حمد بن محمد، وفيات الا

 
، 2م( ناشر، دار صادر، بيروت، ج  1334ابن  خلکان، شمس الدين ا

 -314-312-311، ص 2
بو  -2

 
صفياء، )اصبهاني، ا

 
ولياء وطبقات الا

 
حمد بن عبد الله، حلية الا

 
 .213، ص 4بیروت،  ج -ه .ق(، ناشر: دار الک تب العربی1413نعيم ا

ن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري از بني ثور بن عبد منا -3
 
مير المؤمنين في الحديث.  فاسم ا

 
بو عبد الله ملقب به  ا

 
ن ا

 
میباشد اسم کنیه ا

ه( زاده شد خلیفه منصور ازوی خواست تا منصب قضاء را به دوش 31م  وپیشوا درد ین وتقوا بود وی درکوفه درسال )درعصر زمان خود اما
رج شد وبه مدینه منوره ومکه مکرمه مسکن گزید بعد ازمدتی خلیف مهدی او راطلب کرد  ه( از کوفه خا144بگیرداما وی امتناع ورزید وی درسال )

مد ود
 
نجا درسال )وی دوباره به بصره ا

 
ه ( وفات نمود از اثر وی میتوان دو  ک تاب را ذکر کرد )الجامع الكبير( و )الجامع الصغير( هردو 101را

حمد بن علي،تهذيب التهذيب،ج
 
 .33، ص 4درحدیث نوشته شده است.  ببینید: ابن حجر، ا

حمد بن علي، تهذيب التهذيب، ج -4
 
 .14-11، ص 4ابن حجر، ا

بو نعيم  -0
 
صفياء، جاصبهاني، ا

 
ولياء وطبقات الا

 
حمد بن عبد الله، حلية الا

 
 .273، ص 4ا

صابة في تمييز الصحابة،ج -0 حمد بن علي بن محمد، الاإ
 
ابن خلکان، شمس الدین احمد بن محمد بن ابراهیم، وفیات  -. 217ص  0ابن حجر،  ا

عیان، ج
 
 . 304، ص1الا
ه .ق ۷۷۱نفر از صحابۀ پيامبر صلّى الّلَّ عليه وسلم را درك كرد. او ثقه و فقيه بود و به سال نام وى عبد الّلَّ بن عبيد الّلَّ تميمى مدنى است. سى  -1

 درگذشت. عبد الّلَّ بن زبير او را متصدى منصب قضاوت در طائف گردانيده بود. 
حمد بن علي بن محمد،  -ببینید: 

 
 .۷۹۱، ص ۵ج  ،تهذيب التهذيبابن حجر،  ا
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 ،عکرمه ،مجاهد،گیرید از سعید بن جبیرسفیان ثورى در ادامه میگوید تفسیر را از چهارتن ب«. است
 .4وضحاک

همه امت بر پیشوایى مجاهد در تفسیر و استناد به سخنان او اتفاق نظر دارند؛ او  »گوید: ذهبى مى
حافظه و با دقت انسانى موثق و امین، فقیهى پرهیزگار، دانشجو صاحب احادیث فراوان و خوش

 «. 2بود

 -مگر ابن ام الدهماء  »گفت: خواستند، مىاز او فتوا مىآمدند و هرگاه اهل كوفه نزد ابن عباس مى
 «.3 ؟در میان شما نیست -یعنى سعید بن جبیر 

داد. او از مجاهد و طاووس دانا تر سعید را بر ابراهیم نخعى از نظر علمى ترجیح مى ،سفیان ثوری
 .«1بود

 

 الیمانیطاوُوس بن كَیْسَان 

هاى ابو عبد الرحمن طاووس بن كیسان خولانى همدانى یمانى اجداداو  از فارس بود  و یكى از چهره
 حافظه بود.بارز تابعین بوده است. او فقیهى جلیل القدر و خوش

 .2( درمکه مکرمه وفات نمودـه446( دریمن به دنیا آمد ودرسال )ـ.قه33وي درسال )

 :كَیْسَان الیمانیجایگاه ومناقب طاوُوس بن 

 .اند همچنین تعداد زیادى از دانشمندان از او به نیكى یاد كرده

سفیان ثوری میگوید او از عبّاد یمن و از بزرگان تابعین است. وى چهل بار حج گزارد و 
به  از ابن جریج از طریق عطاء به نقل از ابن عباس روایت شده است كه گفت:. الدعوه بودمستجاب
 .6طاووس از بهشتیان باشدگمانم 

هشام بن عبد الملك براى انجام حج به مكه آمد. چون وارد حرم شد گفت: مردى از صحابه را نزد  »
اند. گفت: پس از تابعین كسى را بیاورید. طاووس یمانى را آوردند. من آورید. گفتند: جملگى مرده

ن آورد و به او به عنوان امیر المؤمنین، هاى خود را در كنار  او بیروكه بر او وارد شد، كفشهمین
سلام نداد و او را با كنیه یاد نكرد و بدون اجازه او در كنارش نشسته گفت: حالت چطور است 

؟هشام از این كرده طاووس به غایت خشمگین شد و خواست اورا بکشد. به اوگفتند: تو در حرم هشام
؟ گفت: چه تو را بر چنین كردارى واداشت هستى، این كار ممكن نیست گفت اى طاووس چه چیزى

هایت را كنارمن درآوردى و به من سلام ؟ خشم و عصبانیت هشام افزون شد و گفت: تو كفشكارى
؟ مرسوم ندادى و مرا با كنیه یاد نكردى؛ بدون اجازه من در كنارم نشستى و گفتى: اى هشام، چطورى

هایم را در دم  به این دلیل بود كه من روزانه پنج بار كفشهایم را كنار  تو بیرون آورگفت: اینكه كفش
گیرد. و اما اینكه گفتى چرا كند و نه بر من خشم مىآورم و او نه مرا عتاب مىمقابل پروردگار در مى

بر من با عنوان امیر المؤمنین سلام نكردى، از آن روست كه همه مؤمنان به امیرى تو راضى نیستند 

                                                             
ن،مترجم،سید مهدی حائری قزوینی، ج سيوطی، عبد الرحمن بن ابی  -1

 
تقان في علوم القرا  .030، ص 2بکر، الاإ

 .30، ص 1ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والممفسرون، ج -2
صفیاء، دارالک تب العربی 1334اصبهانی، احمد بن عبدالله بن احمد، ) -3

 
ولیاء و طبقات الا

 
 .274-273، ص4بیروت، ج –ه .ق( حلیة الا

حمد بن علي بن محمد، تهذيب التهذيب،ج  ابن حجر، -4
 
 ۳۷، ص ۷۹براي شرح بيشتر بر زندگى نامه و ي در تهذيب التهذيب، ج .  14-11ص  4ا

 . بنگرید.۷۷۰، ص ۴. رازى، الجرح و التعديل، ج ۳۴. مقدمه ابن تيميه در اصول تفسير، ص ۳۷۰-۳۳۹، ص ۷. ذهبى، ميزان الاعتدال، ج ۳۳و 
حمد بن -0

 
 .16، ص 0علي بن محمد، تهذيب التهذيب،ج ابن حجر،  ا

صفياء، ج  -0
 
ولياء وطبقات الا

 
حمد بن عبد الله، حلية الا

 
بو نعيم ا

 
 .23، ص4اصبهاني، ا
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گفتن چنین سلامى دروغ گفته باشم. و اما اینكه گفتى چرا مرا با كنیه خطاب نكردى، و من ترسیدم با 
فرماید: یا داود، یا و مىكند امبران خود را با نام صدا مىاز آن جهت بود كه خداوند عز و جل پی

{قرآن کریم بٍ یَدٰا أَبِي لَهَ  }تَبَّتْ فرماید: یحیى، یا عیسى؛ و دشمنان خود را با كنیه مخاطب ساخته مى
. آنگاه هشام گفت: مرا پندى ده گفت: از حضرت علی )رضی الله عنه ( شنیدم كه (4)سوره لهب آیت 

هایى مانند  قاطر. هر امیرى هاى پهناور و عقربدر دوزخ مارهایى است همچون ستون»فرمود:مى
  .«4آنگاه برخاست و رفت«. گزندرا كه در حق زیردستانش عدالت نورزد، مى

  :(عكرمه )رحمه الله علیه

ابو عبد اّلله عكرمه بن عبد اّلله از بربرهاى مراكش )شمال آفریقا( است. او غلام حصین بن حر 
والى بصره  (ه از طرف حضرت علی )رضی الله عنههنگامى ك -عنبرى بود كه او را به ابن عباس 

 بود بخشید. ابن عباس براى آموختن قرآن و سنت به او بسیار تلاش كرد و نامى عربى بر او نهاد. 

كرد، و به آنان هاى عربى انتخاب مىعكرمه و سمیع و كریب نام -ابن عباس براى غلامان خود 
 .2نمود( وفات ـ.قه24سازند وی درسال ) داد كه ازدواج كنند و عزوبت را رهادستور مى

 

 رحمه الله علیه ( عكرمه ) قبمنا جایگاه و

بست و به او قرآن و سنت او را مى »الله بن عباس )رضی الله عنها( عبد گوید: مى 3ابن سعد
او را نیكو تربیت كرد و نیكو آموزش داد در نتیجه فقیهى بزرگ و داناترین فرد در  «. آموختمى

عكرمه یكى از فقهاى مكه و از تابعین ساكن آنجا شد و از شهرى »زمینه تفسیر و معانى قرآن گردید. 
گوید:ابن عباس به عكرمه گفت: به راه بیفت و براى كرد او همچنین مىبه شهر دیگر مسافرت مى

«.  ؟ گفت: عكرمهمردم فتوا بده. به سعید بن جبیر گفتند: آیا كسى را داناتر از خود سراغ دارى
ابن عباس از هیچ فرصتى براى آموزش او فروگذار «.  داناترین مردم استعكرمه غلام ابن عباس 

گفت: این یك رفتیم ابن عباس به من مىدر حالى كه از منى به عرفات مى » گوید:نكرد. عكرمه مى
داشتم و روز از روزهاى توست )یعنى فرصتى است كه باید غنیمت شمارى( لذا او را از رفتن بازمى

 «. دادكردم و ابن عباس پاسخ مىاز او پرسش مى

تفسیر را از چهار نفر فراگیرید سعید بن جبیر، مجاهد، عطاء و  » گفت:سفیان ثورى در كوفه مى
 .1در روایت دیگرى به جاى عطاء، ضحاك آمده است«.  عكرمه

 تفسیر در مدینه منورهمدرسه : ب 

صحابی جلیل القدر بن كعب  ویژه سیّد القرّاء ابىّ  قوام مدرسه مدینه به صحابه موجود در مدینه به
 . 2بود

هاى پیامبر )صلی الله علیه وسلم( حضور از اصحاب عقبه دوم بود و در جنگ بدر و دیگر جنگ ابىّ 
وقتى پیامبر «. علم گوارایت باد اى ابو منذر»داشت. پیامبر )صلی الله علیه وسلم( خطاب به او گفت:

                                                             
عیان، ج -1

 
 . 016، ص2ابن خلکان، شمس الدین احمد بن محمد بن ابراهیم، وفیات الا

حمد بن علي بن محمد، تهذيب التهذيب،ج -2
 
 .44، ص 1ابن حجر،  ا

ترین منبع موجود عصر خویش درباره طبقات صحابه رسول خدا ابوعبدالله محمد بن سعد بن منیع زهری بصری، کاتبِ واقدی، صاحب ک تاب الطبقات الکبری، بزرگ -3
لهوعلیهالله)صلی

 
نجا ساکن شد. ق متولد شد و از کودکی به تحصیل پرداخت.گویا اصل او از بصره است،۷۷۴محمد بن سعد در سال  وسلّم( است.ا

 
ابن سعد   ولی بعدها به بغداد رفت و در ا

شهرت او به کاتب واقدی   مانند احمد بن عبید، احمد بن یحی  ی بلاذری و حارث بن اسامه از او روایت نمودند. از محدثانی چون هشیم، سفیان بن عیینه و ولید بن مسلم روایت کرد و راویانی 
موخت و به همین جهت مطالب زیادی از ک تاب مغازی و طبقات واقدی را در طبقات خود نقل کرد.جهت است که مدت زیادی نزد بدین

 
ه( دربغداد وفات 236وي درسال ) واقدی درس ا

سماء الرجال، محقق،  د بشار عواد معروف، )، 
 
بو الحجاج، تهذيب الكمال في ا

 
 ناشر، مؤسسة الرسالة، بيروت.( 1376 – 1466نمود. ببینید:  مزی، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، ا

 .212، ص0ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع ، الطبقات الكبرى،ناشر، دار صادر، بيروت، ج  -4
 .164، ص1ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج -0
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نخستین كسى بود كه براى پیامبر )صلی الله علیه وسلم( كتابت  ( به مدینه آمد، ابىّ )صلی الله علیه وسلم
داد كه بنویسد. در میان اصحاب نمود و هرگاه حضور نداشت پیامبر به زید بن ثابت دستور مى

پیامبر)صلی الله علیه وسلم(  قرائت او از همه بهتر بود. وى از كسانى است كه قرآن را در زمان 
 و پس از وفات وى به صورت تألیف گردآورى نمودند.  بر )صلی الله علیه وسلم( به صورت حفظپیام

رو مسئولیت املاء را براى گروه  تمام وقت خود را صرف تعلیم قرائت قرآن نمود، ازاین ابىّ 
او دار شد كه به هنگام اختلاف به ها در زمان عثمان )رضی  الله عنه (عهده سازى قرآن یكسان

 .4ه( در زمان خلافت عثمان دیده از جهان فروبست34كردند. وى در سال )مراجعه مى

متاز گشتند بطور نمونه بن كعب )رضی الله عنه( که درتفسیر م سیّد القرّاء ابىّ چندی از شاگردان 
 ذکر مینمایم:

 أبو العالیه )رحمه الله علیه( -1

  .زیاد بْن فیروز، استگفته اند اسم آن العالیه بعضي هارفیع بن مهران الریاحي اسم کنیه آن أبَُو 

رفیع بن مهران ریاحى بصرى است. او زمان جاهلیت را درك كرد و پس از گذشت دو سال از 
ارتحال پیامبر )صلی الله علیه وسلم( اسلام آورد. او از جمله تابعین بزرگى بود كه به تفسیر شهرت 

بن كعب، عبد  رت علی )رضی الله عنه( عبد اّلله بن مسعود، أبىّ از حض«. داشت. وى تابعى و ثقه بود
اّلله بن عباس، حذیفه، ابو ذر، ابو ایّوب )رضی الله عنهم اجمعین( و دیگر بزرگان اصحاب روایت 

ه( درگذشت او اولین كسى  23كرده است. همگى بر ثقه بودن او اتفاق نظر دارند. ابو عالیه در سال )
 .2النهر اذان گفتبود كه در ماوراء

 أبو العالیه )رحمه الله علیه(مناقب  جایگاه و

 گوید:مى 3شمس الدین داودى حافظ
بن كعب و غیره  ابو العالیه قرآن را از ابن مسعود و على و گروه دیگرى فراگرفت و بر أبىّ  »

)نیز( از او خوانده و قتاده و خالد حذّاء و ربیع بن انس و ابو عمرو بن علاء و جمعى دیگر 
اند. از ابو خلده نقل شده كه از قول او گفته است: ابن عباس مرا در كنار خود بر روى تخت فراگرفته

گفت: علم، این گونه كه شرافت انسان نشستند و مىتر از او مىنشاند در حالى كه قریش پایینمى
ثقه بود و مرسلات بسیارى  نشاند. همچنین گفته است:افزاید، بردگان را بر تخت مىشریف را مى

داشت. كتابى در تفسیر نوشته كه ربیع بن انس بكرى از آن نقل كرده است و جماعت محدثان حدیث 
 «.1انداو را اخذ كرده

                                                             
سد الغابة فی معرفة الصحابه، ج  -1

 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
حمد بن علي،  تهذيب  -06، ص 1ابن ا

 
ابن حجر، ا

 .104التهذيب،ج، ص 
سد الغابة فی معرفة الصحابه، ج  -2

 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ا

 
ثير، علی بن ا

 
. بینید: عسقلانی، احمد بن علی بن 231، ص 2ابن ا

 .270-274، 3حجر، تهذیب التهذیب، ج
مد وی ازجمله علمای قرن یازدهم  342-م  1030الداودي المقدسي وی درسال )شمس الدين محمد بن محمد بن محمد  -3

 
ه ق( درقدس به دنیا ا

به شمار می رفت. وی بخاطر کسب علم از قدس به قاهره سفرنمود وازجمله علماء، ناصر الطبلاوي وخطيب الشربيني وشمس الدين الرملي وغيره 
موخت  بعدازاین به

 
ثار وی میتوان ک تاب )طبقات المفسرین( را نام  از علماء مصر. علم دین را ا

 
نجا ازدواج نمود ازجمله ا

 
دمشق مسکن گزید ودرا

 م( دردمشق وفات نمود و محمد حجازی بروی نماز جنازه خواند.1037-ه1660گرفت وی درسال )
 . 237، ص0زرکلی، خیرالدین بن محمود بن محمد، الاعلام للزرکلی ، جببینید : 

حمد، شمس الدين الداوودي، طبقات المفسرين للداوودي، ناشر، دار الك تب العلمية،بيروت،ج داوودي، محمد  -4
 
 .173-171، ص1بن علي بن ا
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گوید: از طریق ابو جعفر رازى، از ربیع بن انس، از ابو عالیه، حجم بزرگى جلال الدین سیوطى مى
گوید: این اسناد درستى است. ابن جریر و ابن سپس مى - شده استبن كعب روایت  ، از ابىّ از تفسیر

 .«4انداز آن بسیار نقل كرده«  مسند » و احمد در«  المستدرك »ابى حاتم و حاكم در 
 :محمد بن كعب قرظى رحمه الله علیه

قبیله  محمد بن کعب القرظي: ابوعبدالله محمد بن کعب بن سلیم بن أسد القرظي المدني  یکی از خلفای
أوس به شمار می رفت محمد بن کعب القرظی از علمای بزرگ صحابه مانند: علی، ابن مسعود، ابن 

 .2هـ.ق ( وفات نموده است440عباس، وغیره کسب علم نموده است، محمد بن کعب در سال) 

  محمد بن كعب قرظى رحمه الله علیه مناقب جایگاه و

 «. امداناتر به تأویل قرآن ندیدهمن كسى را از قرظى » گوید: مى 3ابن عون

از پیامبر )صلی الله علیه وسلم(  روایت نموده كه حضرت »گوید:ابن سعد در شرح حال ابو برده مى
فرمود: مردى از دو گروه كاهنان خواهد آمد و قرآن را چنان خواهد آموخت كه كسى پس از وى 

تیم: او محمد بن كعب قرظى است؛ زیرا گفگوید: ما پیش خود مىچنان نیاموخته باشد. ربیعه مى
گوید: او فردى ثقه، مىابن سعد «. ه و بنى نضیر بودندمقصود از دو گروه كاهنان دو قبیله بنى قریظ

 .1كثیر الحدیث و پرهیزگار بود

بن ابى طالب، عبد اّلله بن مسعود، ابو ذر، ابو الدرداء، زید بن  گوید: او از حضرت علىّ ابن حجر مى
عبد اّلله بن عباس، عبد اّلله بن جعفر بن ابى طالب، براء بن عازب، جابر بن عبد اّلله، أنس  ارقم،

 .2و دیگران نقل حدیث كرده است )رضی الله عنهم اجمعین (

 :عراق مدرسه تفسیر در: ج 

علیه  گذارى كرد. ابن مسعود به پیامبر )صلىّ اللهّ این مدرسه را صحابى بزرگ عبد اّلله بن مسعود پایه
 .6و سلم ( وابسته بود و خادم او بود و بر دست او پرورش یافت

كوفه نیز از داناترین مفسرانند از این روست كه از یمیه میگوید: اصحاب ابن مسعود درعلامه ابن ت
  .«7اند دیگران ممتاز گردیده

متاز گشتند بطور متفسیر  که درعنه(صحابى بزرگ عبد اّلله بن مسعود )رضی الله چندی از شاگردان 
 نمونه ذکرمینمایم:

 علقمه بن قیس رحمه الله علیه -1

                                                             
ن، جسیوطی،  -1

 
تقان في علوم القرا بي بكر، الاإ

 
 .201، ص 1عبد الرحمن بن ا

 .331-330، ص 3ببینید: ابن حجر، احمد بن علی بن حجر، تهذیب التهذیب، ج  -2
یافته به ابن عَون دمشقی )نسب: ابراهیم بن محمد بن سلیمان بن الدین و شهرتگرفته به برهانطیبی شاغوری با کُنیهه ابواسحاق، لقبابراهیم  -3

مد. فقیه حنفی و مفتی شامی بود. در شام، مصر و بیت۴۵۵م/ ۷۳۵۷عَون(وی درسال) 
 
المقدس فقه فراگرفت. مجمومه ق( دردمشق به دنیا ا

ثار اوست در جزوه فتاوای خود را
 
جرومیة در نحو و مناسک الشاغوری از ا

 
زهریة فی الفتاوی العونیة نامید. شرح الا

 
ن را النفحات الا

 
ورد و ا

 
های گردا

 ق( دردمشق وفات نمود.۰۷۷م/ ۷۵۷۹وی درسال )
بي الخير بن 

 
حمد بن عبد الله بن ا

 
سعبد العليم الساعدي، خلاصة ببینید: ساعدي، ا

 
بو غدة، ) تهذيب الكمال في ا

 
ماء الرجال، محقق، عبد الفتاح ا

سلامية دار البشائر،  حلب، بيروت، ج 1410  .301، ص 1ه ( ناشر،  مك تب المطبوعات الاإ
 .133، ص 1ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع ، الطبقات الكبرى ، ج  -4
 .301، ص 12ابن حجر، احمد بن علی بن حجر، تهذیب التهذیب، ج  -0
 .161، ص1حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، جذهبی، محمد  -0
 .43ص ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مقدمه فی اصول التفسیر،، -1
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كنیه او ابو شبل یا ابو شبیل نخعى كوفى است؛  –علقمه بن قیس بن عبدالله بن مالک النخعی الکوفی 
 عبد اّلله بن مسعود این كنیه را براى او انتخاب نمود زیرا علقمه عقیم بود و داراى فرزند نشد.

رسول الله )صلی الله علیه وسلم( چشم به جهان گشود و از کبار صحابه مانند: عمر،  علقمه در حیات
عثمان، علی، ابن مسعود وغیره کسب علم نمود. او در كوفه، زمان فرمانروایى عبید الله بن زیاد در 

سالگی داعی اجل را لبیک گفته وفات  74ه ق( درگذشت به سن  62دوران خلافت یزید در سال )
 .4نمود

 جایگاه ومناقب علقمه بن قیس رحمه الله علیه

( و همراه حضرت علی )رضی الله عنه علقمه یكى از پیشگامان فقه و حدیث بود »گوید:مى 2خطیب
هروان با حضرت علی وارد مدائن شد و با او در جنگ نهروان شركت نمود. علقمه در جنگ ن

خراسان شركت جست و سپس مدت دو ( همچنین در جنگ صفین شركت و  غزوه )رضی الله عنه
در آنجا نیز »گوید:سال در خوارزم اقامت گزید و به مرو رفت و در آنجا نیز مدتى ماند. ابن سعد مى

شناخت و یكى از شش شاگرد عبد اّلله علقمه، عبد اّلله بن مسعود را خوب مى«. دو سال اقامت داشت
شدند. او از نظر مند مىز نظریات آنان بهرهآموختند و مردم ابود كه به مردم قرآن و سنت مى

ترین مردم به عبد اّلله بن مسعود بود. قرائت علقمه خرسند هدایتگرى، شخصیت و بزرگوارى، شبیه 
گفت: جانت به شد و مورد پسندش بود. وى نواى دلنشینى داشت و عبد اّلله همواره به او مىمى

نواى  » فرمود:ش! چه اینكه از رسول خدا شنیدم كه مىبخسلامت، ما را از نواى قرائت خود راحتى
جانت به سلامت، قرآن را با  » گفت:نیز عبد اّلله به او مى«.  زیبا و دلنشین مایه زینت قرآن است

 «3ترتیل بخوان

 :حسن بصرى )رحمه الله علیه(

مادرش خیره كنیز ابو سعید حسن بن ابو الحسن یسار بصرى پدرش غلام زید بن ثابت انصارى بود و 
بود. حسن در خانه ام سلمه پرورش یافت و گفته شده است: )صلی الله علیه وسلم(  ام سلمه خانم پیامبر

احتمالا موقعى كه مادر او حضور نداشته ام سلمه به او شیر داده است. ابن سعد میگوید كه او برده به 
در مدینه ت حضرت عمر)رضی الله عنه( ن خلافه(  دو سال مانده به پایا22دنیا آمد. وى به سال )

از نواحى مدینه بر سر راه شام كه بین تیماء و خیبر واقع  « وادى قرى »دیده به جهان گشود. او در 
 .1ه ( درگذشت444شده است  در آغاز ماه رجب سال )

 :مناقب حسن بصری رحمه الله علیه جایگاه و

سیما،  زیرك و خوش گفتار بود؛ به تعبیر ابن سعد و ابن سعد میگوید حسن، مردى قوى اندام، خوش 
جابر بن زید  » گوید:دیگران دانشمندى جامع و فقیهى امین  و عابدى  بود. ابن سعد ادامه میدهد و مى

( یگانه مرد بصره بود، ولى وقتى حسن پدیدار شد مردى آمد كه گویا در آخرت زندگى 443)متوفاى 

                                                             
حمد، تاريخ خطیب،  -. 217-210، ص1تهذیب التهذیب،  جابن حجر، احمد بن علی بن حجر، ببینید:   -1

 
حمد بن علي بن ثابت بن ا

 
بو بكر ا

 
ا

 .233، 12ه  ( ناشر،  دار الك تب العلمية،  بيروت، ج  1411ر عطا ) بغداد، تحقيق،  مصطفى عبد القاد
ه .ق ( در غزیه، روستای در وادی الملک، حجاز، ۷۰۲الثانی جمادی ۲۷م/ ۷۹۹۲ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی وی درسال )  -2

مد. محدث، فقیه و مورخ مسلمان در سده  پنجم هجری و از اعضای دار 
 
ام در شرح ابراهیم به دنیا ا

ّ
المحکمه بود. اثر مهم او تاریخ بغداد، شرح النظ

صحاب الحدیث است.
 
سالگی( در بغداد وفات یافت.  ببینید:  ۷۰ه ق( به سن )۳۷۷ذی الحجه  ۱م /  ۷۹۱۷وی درسال )  بن سیار معتزلی، شرف ا

 .112، ص1زرکلی، خیرالدین بن محمود بن محمد، الاعلام للزرکلی ، ج
حمد، تاريخ بغداد، ج ، خطیب -3

 
حمد بن علي بن ثابت بن ا

 
بو بكر ا

 
 .233، 12ا

حمد، تاريخ بغداد، ج خطیب،  -200-203، ص2تهذیب التهذیب،  جابن حجر، احمد بن علی بن حجر،  -4
 
حمد بن علي بن ثابت بن ا

 
بو بكر ا

 
، 1ا

114. 
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كه دیده و به دقت مشاهده كرده است و سپس درباره آن به سخن  دهدكند و از چیزى خبر مىمى
 «. 4پرداخت مى

اند،  زیرا او جز از ثقات نقل : پیشوایان حدیث به روایات مرسل او اعتماد كردهابن حجرمیگوید
 گوید:مى 3بن مدینى علىّ  . 2كردنمى

 «.1آیداحادیث صحیح به شمار مىاینكه افراد ثقه از او روایت كنند از  مرسلات حسن، به شرط

 

 

 

 

 

 مبحث پنجم

 تفسیر دور چهارم

 تفسیر در دور تدوین

دراین مبحث درمورد تفاسیر سخن خواهیم گفت که دردور تدوین دریک علم مسقل به رشته 
تحریردرآمده باشد ویااینکه تنها درابواب احادیث جمع شده باشد بطور مختصر سخن خواهیم گفت 

 دور تدوین رابه پنج خطوة که مااورابه گام هاتعبیرنموده ائیم تقسیم کرده است قرارذهبی تفسیر در 
 ذیل است:

 : گام اول تدوین تفسیر مطلب اول

محمد حسین الذهبی میگوید ابتداء و آغاز دور چهارم  تفسیر از ابتداء و ظهور تدوین آغاز گردید و 
 ها تا امروز ادامه دارد.این مرحله از آخر عصر بنی امیه و اول عهد عباسی 

تفسیر قبل از این دور وجود داشت اما بطریقه نقل روایت  چنانچه صحابه کرام از رسول الله )صلی 
الله علیه وسلم( روایت میکردند و تابعین رحمه الله علیهم از صحابه روایت میکردند و این دور اول 

 .2تفسیر قرآن عظیم الشأن بود

 گام دوم تفسیر: 

                                                             
 .121، ص 1ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع ، الطبقات الكبرى ، ج  -1
 . 200-204، ص2تهذیب التهذیب،  جابن حجر، احمد بن علی بن حجر،  -2
م( ۱۱۰یا  ۱۱۴/ق۲۷۳ه ق( دربصره تولد شد ودرسال )۲۴ ۷۷۲یا  ۷۷۷و درسال  ) نجیح جعفر بن بن عبدالله بن علی ، ابوالحسن مَدینیاِبْن -3

ان بن زید، یحی  ی حمّاد بن توانمی وی بصری  قمری بود. او از مشایخ ت نمود  یکی از محدثان برجسته بصره در قرن سوما درسامراء وف
ّ
، سعید قط

 .را یاد کرد و ابو داوود طیالسی مهدی بن عبدالرحمن
دم بن ، یحی  یعُیَینه بن سفیان چون کوفه از مشایخ از جمعی مدینی ابن روایت به با توجه

 
 ، و برخیعیاش ، ابوبکر ابندکین ابن فضل ، ابونعیما

 .است پرداخته علم کسب دو شهر به در این او چندی که گ فت توان، میعیاض بن انس جعفر غندر و ابوضمره محمد بن چون مدینه مشایخ
سامي والكنى، الطبقات، قبائل العرب، التاريخ، اختلاف الحديث، مذاهب ال از جمله ک تاب های وی

 
محدّثين، و  علل الحديث و معرفة الرجال، الا

 .363، ص4میتوان نام برد.  ببینید: زرکلی، خیرالدین بن محمود بن محمد، الاعلام للزرکلی ، ج
 .200، ص2تهذیب التهذیب،  جابن حجر، احمد بن علی بن حجر،  -4
 .121، ص 1ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج -0
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 قرآن ( بعداز طبقه تابعین میگوید:دین  سیوطی در)الاتقان فی علوم الجلال ال

بعد از دور صحابه و تابعین رحمه الله علیهم دور تدوین تفسیر قرآن آغاز شد تفسیر در این دور یک 
علم مستقل نبود بلکه تفسیر قرآن شامل تحت ابواب احادیث نبوی )صلی الله علیه وسلم( بود. در این 

کتاب مستقل در تفسیر تألیف نکرده بود بلکه در این دور بعضی از علماء وجود داشتند که دور کسی 
وقتی احادیث را جمع کردند در این جا بود که تفسیر آیات را بطور پراگنده جمع آوری نمودند و این 

بعین تفسیر را منسوب به رسول الله )صلی الله علیه وسلم( ویا صحابه کرام رضی الله عنهم ویا تا
 رحمه الله علیهم میکردند.

از جمله علمائیکه تفسیر را در ابواب حدیث جاگزین نموده بودند عبارتند از: یزید بن هارون السلمی 
وکیع بن الجراح م متوفی سال  ،هـ.ق464شعبه بن حجاج متوفی سال  ،هـ.ق447متوفی سال 

  ،هـ.ق242ة البصری متوفی سال وروح بن عباد ،هـ.ق420سفیان بن عیینه متوفی سال   ،هـ.ق427
 هـ.ق.244عبدالرزاق ابن همام متوفی سال 

تمام این علمای بزرگ محدث بودند و در وقت جمع آوری حدیث در اوایل باب تفسیر آیات را ذکر 
 . 4نموده اند ولیکن علم تفسیر را بطور یک علم مستقل جمع نکرده بودند

 

 

 

 

 گام سوم تدوین تفسیر:

» در کتاب خود  2ابن خلکان( بعداز طبقه تابعین و )الاتقان فی علوم القرآن سیوطی درجلال الدین 
 چنین نوشته است: «وفیات الْعیان

تفسیر در این دور به یک علم مستقل شناخته شد و از ابواب احادیث جدا گردید منحیث علم تفسیر » 
 «.ر آمدعلماء کرام به رشته تحریر دسوره به سوره و آیت به آیت توسط 

علمائیکه تفسیر قرآنکریم را یک علم مستقل به رشته تحریر درآورده اند و هر آیت را تفسیر نمودند و 
هـ.ق، ابن 373آنرا ترتیب داده اند به ترتیب که مصحف شریف است عبارت اند از: ابن ماجه متوفی 

ابی حاتم متوفی هـ.ق، ابن 340هـ.ق، ابوبکر بن المنذر النیسابوری متوفی 344جریر متوفی 
 هـ.ق، وغیره از علمای کرام.142هـ.ق، حاکم متوفی 362هـ.ق، ابوالشیخ ابن حبان متوفی 327

تمام این تفاسیر که در بالا ذکر کردیم مؤلفین این تفاسیر به سند خود به رسول الله و صحابه کرام 
 .4تابعین و تبع تابعین روایت کرده اند

                                                             
ن، مترجم،سیدمهدی حائری، جعبد اسیوطی،  -1

 
تقان في علوم القرا بي بكر، الاإ

 
حمد بن عبدالحلیم، مقدمة في  -031، ص2لرحمن بن ا

 
ابن تیمیه، ا

صول التفسیر ، ص
 
 .00ا
شمس الدین ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن ابی بکر بن خلکان که مشهور به ابن خلکان است او قاضی، مؤرخ، ادیب و شافعی مذهب بود.  -2
ه .ق به مصر رفت در  030ه .ق در شهر )اربیل( یکی از شهر های کردستان عراق است چشم به جهان گشود در سال 061لادت: وی در سال و

نجا نائب قاضی و بعد به فرمان سلطان، قاضی القضات دمشق شد. وفات: وی در سال )
 
سالگی در دمشق وفات نمود.  13ه .ق( به سن  071ا

ثار: فوات اساتید: شرف الدین ا
 
بو جعفر محمد بن هبة الله، اثیرالدین مفضل بن عمر.  ا

 
بوالفضل احمد بن منعه، محمد بن ابراهیم بن خلکان، ا

نسان. بناء الزمان، منظر الاإ
 
نباء ا

 
عیان و ا

 
 الوفیات والذیل علیها، وفیات الا

 .217، ص 2كشف الظنون ج، ببيند: حاجي خليفة
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:تدوین تفسیر گام چهارم  

)التفسیر در تفاوتمحمد حسین ذهبی باکمی  سیوطی در)الاتقان فی علوم القرآن( و الدینجلال 
 هارم تدوین تفسیر چنین نوشته اند:گام چکردن از ذکر  ( بعدوالمفسرون

تفسیر تألیف کرده اند که أسانید راکوتاه نمودند واقوال رابطور ناقص  نقل کرده اند  سپس بسیاری در
وازاین جا دروغها پدیدآمدوصحیح وسقیم بهم آمیخته شد سپس طوری شد که هرکس قولی به نظرش 
درست می آمد آنرا می آورد وهرچه به خاطرش می رسید ذکرمی کرد وبرآن اعتماد می نمود وسپس 

ازاو می آمد به خیال اینکه آن را از او نقل می کرد بدون اینکه به بررسی آنچه از سلف کسی که پس 
صالح رسیده است وازافرادیکه درتفسیر مرجع بوده اند وارد شده بپردازد تا آنجاکه دیدم کسی درباره 

الِّینَ }الله متعال فرموده قول  ده قول تقریباً حکایت کرده است وحالا  .{2دَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلََ الضا
اکرم )صلی الله علیه وسلم( وتمام صحابه وتابعین واتباع  آنکه تفسیرآن به یهود ونصاری از پیغمبر

آن بین مفسرین اختلافی نمی که )ابن ابوحاتم ( گفته درباره جائی آنان روایت شده است تا تابعین از
 .3دانیم

 :گام پنجم تدوین تفسیر

لدین سیوطی  در حرکت پنجم تدوین تفسیرمیگوید دراین مرحله  قدم های بسیار بزرگ برداشته جلال ا
هائیکه در این دور به  کارترین  شد که از زمان خلافت عباسی ها تا امروز ادامه دارد. یکی از مؤثر

 وجود آمد تفسیر بالرأی بود، این منهج بخاطر بوجود آمد که ملت ها و مذاهب بمیان آمد.

سپس عده تصنیف کردند که درعلوم خاصی مهارت داشتند پس هریک ازآنان به همان فنی که درآن 
سرآمد ه بود درتفسیر خود اکتفا می کرد نحوی را میبینی که جزبه إعراب وبسیارکردن وجوه محتمل 

( همت دیگری دارند. مانند فروع ومطالب مورد اختلافات )نحوهدرآن به نقل قواعد ومسائل و
( در )البسیط( وابوحیان در)البحر المحیط( واخباری هیچ کاری جزقصه ها وحکا یتها، حدی)وا

وخبرهای گذشتهگان ندارد،وخواه صحیح باشد یاباطل آنهارا می آورند مانند )تفسیرثعلبی( وفقهی کم 
یل وبسا که دلا،می ماند که تمام فقه را ازباب طهارت گرفته تابیان احکام کنیزان درتفسیربگنجاند

فروع فقهی رابیاورد بدون اینکه به آیه مربوط باشد ودرصددپاسخ به مخالفین برمی آید مانند )تفسیر 
تفسیر خودرا بااقوال حکما وفلاسفه  –امام فخرالدین الرازی  ژهبه وی –صاحب علوم عقلی  و قرطبی(
ده را از مطابقت نداشتن آن منتقل گردیده تااینکه خوانن ا پرکرده، وازمطلبی به مطلب دیگرآئینهومانند 

درتفسیر خود چیز های بسیاری راجمع کرده که نیازی به  ،با آیه تعجب گیرد، امام فخرالدین الرازی
 .1تفسیر آنها نیست وازهمین جهت است که یکی از علما گفته، درآن همه چیز هست جز

 معرفی چند تفسیر بطور نمونه:مطلب دوم: 

 :المجید في تفسیر القرآن الوسیط -1

از مفسران بزرگ در عصر خود  ،ابو الحسن احمد بن محمد بن علی الواحدی النیسا بوری الشا فعی
زمان با ثعلبى و شاگرد وى بوده است. وى شاعرى توانمند بود كه علوم نحوی را در حد بوده كه هم 

 تخصص آموخته بود. همچنین به فراگیرى حدیث پرداخت و از محدثان زمان خود شد.

                                                                                                                                                                                              
عیان، ج -1

 
بي بکر، وفیات الا

 
براهیم بن ا حمد بن اإ

 
ن، سیوطی،  -13، ص4ابن خلکان، ا

 
تقان في علوم القرا بي بكر، الاإ

 
عبد الرحمن بن ا

 031، ص2مترجم،سیدمهدی حائری، ج
یت  -2

 
ن كريم )سوره فاتحه ا

 
 (1قرا

ن، مترجم،سیدمهدی حائری،سیوطی،  -3
 
تقان في علوم القرا بي بكر، الاإ

 
 .031، ص2ج عبد الرحمن بن ا

ن، مترجم،سیدمهدی حائری، جسیوطی،  -4
 
تقان في علوم القرا بي بكر، الاإ

 
 .037، ص2عبد الرحمن بن ا
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 . 4في تفسیر القرآن المجید است هم ترین آنها الوسیطو وجیز دارد كه م ، وسیطبسیطایشان سه تفسیر 

این تفسیر به صورت ترتیبى است. در این تفسیر مقدمه بسیار كوتاهى در تفسیر و نیز تفسیر به رأى 
به لغت و ادب نیز نوشته. روش تفسیرى ایشان كاملا روایتى است اگرچه در برخى مواقع تفسیر 

 نموده است.

قال »كند و گاهى دیدگاههاى معروف مفسران را با عنوان وى مباحث لغوى را گاهى دنبال مى
پوشاند روایات صحابه و تابعین است؛ مثلا آورد ولى آنچه روش تفسیرى ایشان را مىمى« المفسرون

ادُوتُ  كَفَرُوا أَوْلِیٰاؤُهُمُ  وَ الاذِینَ }در ذیل آیه شریفه 
ٰ
  .{2الطّ

كل ما عبد من دون اّلله یكون واحدا و جمعا و مؤنثا و مذكرا قال جمیع اهل اللغة الطاغوت  نویسد: مى
و هو في الاصل مصدر نحو الرغبوت و الرهبوت قال ابن عباس و المفسرون الطاغوت الشیطان و 

 .3قیل الاصنام

نیزكتابى به نام )نفى التحریف عن القرآن  واحدى نیشابورى افزون بر تفسیر فوق در مباحث قرآن
نویسد كه الشریف( دارد و جهت نظام بخشیدن به روایات اسباب نزول، )كتاب اسباب النزول(  را مى

ز:) مغازى( شرح باشد. تألیفات دیگر ایشان عبارتند اترین منابع در زمینه اسباب نزول مىیكى از مهم
 .1درگذشته ق(  160كتابهاى دیگر وی درسال )الاسماء الحسنى، شرح دیوان متنبّى و 

  تفسیر الکبیر المسمی البحر المحیط -2

ابو حیان اندلسى، أبو حیان، أبي عبدالله محمد بن یوسف إبن حیان، استاد نحویها و سیبویه زمان خود 
مسافرت كرده و با بیش از چهارصد و پنجاه استاد ملاقات بوده است. وى به سرزمینهاى مختلفى 

گرفتند. شهید ثانى به واسطه نموده است. او شیخ نحویان مصر شده و دیگران از او بهره مى
 .2كندشاگردش، جمال الدین عبد الصمد بغدادى از وى روایت مى

اثبات اعجاز قرآن است. اهمیت  ترین اهمیت این تفسیر، پرداختن به مباحث ادبى  جهت  یكى از موهم
گوید: علت اینكه در آخر سوره جمعه رفتن هاست؛ مثلا مىبین سوره موهم دیگر آن، تأكید و ارتباط

مردم و گوش ندادن به خطبه جمعه پیامبر )صلىّ اّلله علیه و سلم(  آمده وجود منافقان بوده است كه به 
طمع قافله تجارى با آنان رفتند به همین دلیل پس از  سوره اى از مسلمانان نیز به پیروى از آنها عده
 .6كندمنافقون را ذكر مى

ترین پردازد. مهمگاهى به نقد آن نیز مىاین تفسیر در مباحث ادبى، ناظر به تفسیر كشاف است و 
بن ، تفسیر كشاف زمخشرى، المحرر الوجیز ابن عطیه و تفسیر امنابع ابو حیان در تفسیر بحر المحیط

 نقیب است.

كند شأن شیوه عملى تفسیر بدین گونه است كه مكى و مدنى بودن هر سوره را در آغاز آن بیان مى
كند سپس ل مىنزول آیات را مورد توجه قرار داده و قرائات به ویژه قرائت جمهور و معروف را نق

                                                             
دنه، طبقات المفسرين، محقق،  سليمان بن صالح الخزي، )،  -1

 
حمد بن محمد الا

 
م(  ناشر،  مك تبة العلوم والحكم 1331 -ه 1411ادنه، ا

 .207، ص1السعودية، ج
 ن كريم  -2

 
یت قرا

 
 (201)سوره بقره ا

ن المجيد ) واحدی، احمد بن محمد بن علی الواحدی، الوسيط -3
 
بیروت، تحقیق: عادل احمد  –ه .ق( ناشر: دارالک تب العلمیة 1410في تفسير قرا

 . 303، ص 1عبدالموجود و علی محمد معوض، ج 
بي بكر، طبقات المفسرين، محقق، علي محمد عمطی، سیو -4

 
 .17، ص 1ه ق( ناشر،  مك تبة وهبة القاهرة، ج1330ر، ) عبد الرحمن بن ا

دنه، طبقات المفسرين،ج -0
 
حمد بن محمد الا

 
 .271، ص 1ادنه، ا

بن حیان، تفسیر الکبیر المسمی البحر المحیط، ج -0 بي عبدالله محمد بن یوسف اإ
 
بو حیان، ا

 
 .113، ص 16ا
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ها همان مباحث نحوی  بحث ترین نماید؛ اما گستردهن را نیز در تفسیر بیان مىیاقوال صحابه و تابع
 .4وادبى و بیانى این تفسیر است

 الكشف والبیان عن تفسیر القرآن -3

 ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبى؛ فقیه، مفسر، محدث و ادیب بوده است.

اند؛ ذهبى او را از سران تفسیر و ادب عربى از مورخان و مفسران وى را ستوده یبزرگان زیاد
 .2داندمى

نویسد: او از دانشمندان نادر زمان خود در علم تفسیر بوده است كه تفسیر بزرگى كه بر ابن خلكان مى
 .3باشد، تألیف كرده استسایر تفاسیر برتر مى

كثیر »و « كثیر الحدیث»واحدى نیشابورى تفسیر را از وى گرفته و او را ستوده است. وى  
ه ق ( وفات نموده است. خداوند او را رحمت كند و ۴27) بوده است. ایشان سرانجام در سال« الشیوخ

 .1از او خشنود باشد

گوید: افزون بر آنچه از كتابهاى گسترده و ارزنده و اساتید عالیقدر ثعلبى دربارۀ تفسیر خود مى
 ام:ام، در این تفسیر چهارده بعد را مورد توجه قرار دادهدریافت كرده

ثال، لغت، اعراب، تفسیر، تأویل، معارف و احكام، حكم و نزول، قصص، ام ت، اسبابقرائا »
 «. ارشادات، فضایل و كرامات و...

 هاى علمى كه در این تفسیر قابل توجه است، عبارتند از:نكته

 پردازد؛. به روش روائیى به تفسیر قرآن كریم مى4

 كند.و تحلیل مى یابى كرده ریشه . نكات ادبى و لغوى را مورد توجه قرار داده و آنها را2

را در سطحى گسترده  . در آیات الاحكام، مسائل فقهى، از جمله نكاح متعه، تیمم، كبائر، لمس النساء3
 .2سازدمطرح مى

 تفسیر كبیر )مفاتیح الغیب( -۴

مؤلف، فخر الدین و ابن خطیب لقب گرفته و در فقه، پیرو مذهب شافعى و در عقاید، پیرو اشعرى 
چشم به جهان گشود و در زمان خود نابغه و متبحر در بسیارى از ( ق  ۵۴۴)است. وى در سال 

اند. وى داراى شهرت علوم بوده است. او را متكلمى بسیار توانا و پیشواى در كلام و تفسیر نامیده
 .6مند بودندعلمى زیاد و اهل موعظه بود. علماى عصرش به ملاقات او بسیار علاقه

 ( تفسیر كبیر)ترین آنها ایشان داراى یکصدو پنجاه كتاب و رساله به زبان فارسى و عربى است. مهم 
در شش جلد چاپ شد؛ سپس در مصر به اهتمام محمد  جزء به چاپ رسیده. این تفسیر 32است كه در 

 جزء به چاپ رسید. 32در ( م  4233 ) محى الدین در سال
                                                             

 .212-211، ص 2ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج  -1
 103، ص 1ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج  -2
بناء الزمان،ج  -3

 
نباء ا

 
عيان وا

 
بي بكر، وفيات الا

 
براهيم بن ا حمد بن محمد بن اإ

 
 .13، ص 1ابن خلكان، شمس الدين ا

 .210، ص 1ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج -4
برا -0 حمد بن محمد بن اإ

 
بي محمد بن عاشور، ) ثعلبي، ا

 
مام ا ن، تحقيق،  الاإ

 
م(  2662 -، ه  1422هيم الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرا

حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج  .10، ص 1ناشر،  دار اإ
 .۲۳۰-۲۳۴، ص 1ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج -0
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رو آن است؛ اگرچه به مباحث عقلى نیز اهتمام خاصى دارد؛ ازاینروش مؤلف در تفسیر، اجتهادى 
كند؛ اند؛ بدین معنا كه مباحث كلامى و فلسفى را فراوان مطرح مىرا در زمرۀ تفاسیر عقلى دانسته

نمایند و اقوال و دیدگاهها را مورد نقد ولى به آیات، روایات، ادله عقلى، لغوى و ادبى نیز استدلال مى
 .4دهدرار مىو بررسى ق

 الجامع لَحكام القرآن -5

ترین مفسران اهل سنت است كه در فقه پیرو مذهب مالكى و در عقاید اشعرى قرطبى یكى از معروف
اى كه بدون تكلفّ با یك لباس ساده و باشد. وى از دانشمندان عابد و زاهد عصر خود بوده؛ به گونهمى

 .2رفتیك عمامه در میان مردم راه مى

ضل )التذكار فى افسنى في شرح الاسماء اّلله الحسنى(،ن داراى تألیفات متعددى از جمله )الاایشا
باشد. ترین اثر وى همین تفسیر مى)شرح التفصّى(  است؛ ولى مهمالاذكار(،)التذكرة بامور الْخرة(،

 .3ستترین منبع و اساس تفسیر خود را تفسیر المحرر الوجیز ابن عطیه قرار داده امؤلف مهم

 ه روش وشیوه تفسیر قرطبی مینویسد:ذهبی دربار

كند؛ شیوه عملى مفسر بدین گونه است كه آیه را مطرح و سپس به تفصیل در مسائل مختلف بحث مى
ي جٰا لِلْمَلٰائِكَةِ  رَبُّكَ  وَ إذِْ قٰالَ }مسئله و در ذیل آیه  27مثلا در شرح بسم الله الرحمن الرحیم  فِي  عِلٌ إِنِّ

كند؛ مثلا در لغت به كند؛ سپس در هر مسئله، مفصل بحث مىهفده مسئله را بیان مى {4خَلِیفَةً  الْرَْضِ 
شود. نیز در ادبیات ت مانند یك متخصص وارد بحث مىآورد. در قرائامفاهیم لغوى را مىشكل كامل 

همچنین در مباحث  كند؛و اعراب مانند یك ادیب، در تاریخ و قصص قرآن نظیر یك مورخ بحث مى
آنها به بحث و به نوعى به فقه مقارن رح آراى مختلف فقهى و ترجیح بین فقهى به طور گسترده با ط

پردازد. ایشان به حریت در رأى و نقد آرا معروف است. با اینكه مالكى است، گاهى بین اهل سنت مى
تر باشد آن رأى را بهتر چه ادله قوىپذیرد و گاهى بر ابو حنیفه نقد نموده، هررأى امام شافعى را مى

اكِعِینَ  وَ ارْكَعُوا مَعَ }از سورۀ بقره  ۴3پسندد؛ به همین جهت در ذیل آیه مى امامت صغیر را در  .{5الرّٰ
 پذیرد؛ با اینكه امام مالك مخالف این فتواست.صورتى كه قرائتش صحیح باشد، مى

كند؛ اما موضوعات له مختلف آیات را تفسیر مىروش تفسیرى ایشان یك روش اجتهادى است و به اد
 طوركه در مباحث ادبى نیز این چنین است.كند؛ همانفقهى را با تفصیل بیشترى بحث مى

ام؛ نویسد: از قصص مفسران و اخبار مورخان جز موارد ضرورى ذكر نكردهمؤلف در مقدمه مى
احكامى است، مسائل مختلف آن را روشن اى متضمن حكم یا ولى به تبیین احكام پرداخته، اگر آیه

 ام.غریب، حكمتهاى آیات و تأویل و تفسیر پرداخته ام؛ در آن به اسباب نزول، الفاظساخته

اى سودمند در علوم قرآن دارد كه بیست فصل از مباحث برون قرآنى را مورد بحث قرار تفسیر مقدمه
هل قرآن از ریا، وظایف حاملان قرآن، فضیلت دهد: فضایل قرآن، كیفیت و احكام تلاوت، نهى امى

اعراب و قرائت، فضیلت تفسیر قرآن، بزرگداشت قرآن به دست حاملان آن، تفسیر به رأى و مراتب 
مفسران، سنت در كنار كتاب، كیفیت تفقه قرآن و سنت، مفهوم نزول قرآن بر هفت حرف، جمع قرآن، 

                                                             
بو عبد الله محمد بن عمر بن زی، را -1

 
حياء التراث العربي،  1426 -الحسن بن الحسين، مقدمه مفاتيح الغيب  التفسير الكبير،)ا ه ( ناشر،  دار اإ
 .30، ص 1بيروت،ج

 .463-461، ص 3ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج -2
ن قرطبی،   -3

 
حكام القرا

 
بي بكر، الجامع لا

 
حمد بن ا

 
بو عبد الله محمد بن ا

 
ه /  1423، محقق،  هشام سمير البخاري )، كريم راجحمقدمه محمد ا

 .                     16، ص 1م( ناشر،  دار عالم الك تب، الرياض، المملكة العربية السعودية،ج  2663
یت  -4

 
ن کریم )سوره بقره ا

 
 (36قرا

یت  -0
 
ن کریم )سوره بقره ا

 
 (43قرا
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ه، واژگان دخیل، اعجاز قرآن، احادیث فضایل سور، ها و تاریخ قرآن، معانى سوره، آیترتیب سوره
 .4تحریف، استعاذه و بسمله است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششممبحث 

 معنی و مفهوم روایات اسرائیلی و اقسام آن
صحابه کرام )رضی االله علیهم اجمعین( روایات اسرائیلی  که بعد از دوراین  است  نکته قابل ذکر

ودربعضی موارد  ،اکثر تفاسیر اسلامی درمورد تاریخ، قصصوارد تفسیر شد واین کارسبب شد تا 
درباره احکام سخنانی را ذکرکنند که  شایسته دردین مبین اسلام نیست ونه آنرا جناب معصوم )صلی 
الله علیه وسلم( برای امت تلقین وتعلیم داده است بناءً بخاطرشناخت بهتر روایات اسرائیلی چند مطالب 

 ،روایات اسرائیلی ذکرمینمایم که عبارت اند از روایت درلغت واصطلاح رادرا ین مبحث درباره
زمینه های گسترش  ،مبدأونفوذ اسرائیلیات ،اقسام اسرائیلیات،معنی ومفهوم روایات اسرائیلی

حکم مراجعه به اهل کتاب را بطور فشرده مورد بحث  ،آثار وپیامد های اسرائیلیات،اسرائیلیات
 وبررسی قرارمیدهیم .

 مطلب اول: روایت در لغت و اصطلاح

 . « 2الحمل و النقل او الاسقاء والارواء بالماء» روایت در لغت: 

 ویا آب دادن و آبیاری با آب است.معنی روایت: حمل و نقل 

من صیغ  ةهی نقل الحدیث و اسناده الی من عزی ای نسب الیه بصیغ»  روایت در اصطلاح محدثین:
 «.  3الاداء

                                                             
 .460 -463، ص 3ذهبی، محمد حسین الذهبی، التفسیر والمفسرون، ج -1
ل سعود، الولید طلال بن عبدالعزیز، القاموس المحیط علی طریقة المصباح المنیر. ماده روي، جلد -2

 
 ابن منظور، محمد بن مکرم، -331، ص4ا

 .200، ص0، جلديرو  ةلسان العرب،  ماد
 .33، صة، جدةم ( العالم المعرف1373ه /  1463بن محمد، الوسیط فی علوم الحدیث، ) ، محمدةابوشهب -3
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عبارت است از نقل کردن حدیث ونسبت نمودن آن به سوی کسیکه به وی نسبت داده شده آن : ترجمه
 به صیغه ازصیغه های نقل.

 مطلب دوم: معنی و مفهوم اسرائیلیات:

جزء نخست این واژه )اسرا( را  -اسرائیل درلغت: برخی اسرائیل را در لغت چنین تعریف نموده اند
» دانسته اند بنا بر این اسرائیل به معنی « الله » به معنی  و بخش دوم )ئیل( را« عبد » به معنی 
 .4بنده الله است« عبدالله 

ئیل و اسرائیل هو یعقوب ة الی بنی اسراو هی نسب ةاسرائیلیات جمع اسرائیلی»  اسرائیلیات در لغت:
 «. 2بن اسحاق بن ابراهیم و بنو اسرائیل هم ابناء یعقوب علیه السلام

اسرائیلیات جمع اسرائیلیه است وآن روایات منسوب به بنی اسرائیل میباشد، واسرائیل همانا ترجمه: 
 .یعقوب فرزند ابراهیم علیهم السلام است وبنی اسرائیل عبارت اند ازفرزند یعقوب علیهم السلام

 عام -2خاص  -4اسرائیلیات دراصطلاح بردوقسم تقسیم می شود  :اسرائیلیات دراصطلاح

گردد كه صبغه یهودى اسرائیلیات گاهى در معنایى خاص، بر آن دسته از روایاتى اطلاق مىواژه  -4
 شود.اسلامی مى دارد و از طریق منابع یهودى وارد تفسیر

هر آنچه را كه صبغه یهودى و آن دسته از روایاتى اطلاق می شود که گاهى در معنایى عام بر و -2
تر از دو مورد پیشین بكار شده و گاهى در مفهومى گستردهمسیحى دارد و در منابع اسلامى داخل 

گردد رفته و هر نوع روایت و حكایتى را كه از منابع غیراسلامى وارد منابع و قلمرو اسلامى مى
 شود.شامل مى

هاى تر بودن فرهنگ یهود در مقایسه با ملتمراوده زیاد یهودیان با مسلمانان در صدر اسلام، گسترده
هایشان و نقش بیشتر یهود در گسترش این ت بیشتر آنان با مسلمانان، كارآمدتر بودن حیلهدیگر عداو

« اسرائیلیات»ها واژه روایات، سبب شد جنبه یهودى و اسرائیلى بر دیگر جهات غالب و بر همه آن
 اطلاق شود.

تابعین بر این هاى متأخر از عهد صحابه و اسرائیلیات به این معنا از اصطلاحاتى است كه در قرن
ها بعد از عصر صحابه و تابعین در این گونه مطالب نهاده شده است. آنچه در صدر اسلام و تا مدت

و امثال آن بوده « نقل از كتب پیشینیان»، «كتاب هاى اهلگفته»باره رواج داشته، تعبیراتى از قبیل 
 .3است

 مطلب سوم: اقسام اسرائیلیات
 :رابرسه دسته تقسیم مینمایندعلمای تفسیراسرئیلیات 

)ابن تیمیه(اسرئیلیات رابرسه دسته تقسیم مینمایند )محمدحسین ذهبی (باکمی تفاوت نیز شیخ الاسلام 
 اسرئیلیات برسه دسته تقسیم نموده است.

 فرق میان تقسیمات این دوعالم بزرگوارتنها برسر اسم گذاری بالای تقسیمات است.

 برسه دسته تقسیم نموده است.،وکذب،یلیات را بر اساس صدقکه علامه )ابن تیمیه(اسرائ
                                                             

 1م (، دارالقلم، دمشق، سوریه و دارالضیاء،بیروت، لبنان ج1316ه ،  1336رمزی، رمزی نعناعه، الاسرائیلیات و اثرها فی ک تب التفسیر، ) -1
 11ص
 .۷۷مصر، ص -ذهبی، محمد حسین، الاسرائیلیات فی التفسیروالحدیث، مک تبة وهبة شارع الجمهوریة، القاهره -2
، ص پشاور  گیجنم( ناشر، ک تب خانه رشیدیة محله 2660ه/1420مد بن محمد، الاسرائیلیات والموضوعات فی ک تب التفسیر.)ابوشهبه، مح -3

 .14-13مصر، ص -ذهبی، محمد حسین، الاسرائیلیات فی التفسیروالحدیث، مک تبة وهبة شارع الجمهوریة، القاهره -163-160
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 وموضوع تقسیم نموده است.،ضعیف ،)محمدحسین ذهبی ( اسرائیلیات را براساس صحیح

نیز اسرائیلیات را برسه  سرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر()الاکتاب خود در(4هبه)ابوشدکتور
ه بوده من دراین جالازم نه مانندتقسیمات علمای  گذشت دسته تقسیم نموده است چون تقسیمات ابوشهبه

 نموده است. آنرا ذکر )ابن تیمیه (ات ابوشهبه را  ذکر کنم چون علامه که تقسیمدیدم 

 این چنین تقسیم نموده است. ابن تیمیه اسرائیلیات راشیخ الاسلام 

 كند:دسته تقسیم مىاسرائیلیات را بر اساس صدق و كذب به سه « ابن تیـمیه رحمه الله »  

 .ها وجود داردها معلوم است و شاهدى بر صدق آنروایاتى كه درستى آن -4

 .ها وجود داردها معلوم است و شاهدى بر كذب آنروایاتى كه نادرستى آن -2

 .ها سكوت كرده استها دلیل وجود ندارد و اسلام درباره آنروایاتى كه بر درستى و نادرستى آن -3

گوید: این روایات را نه پذیرد و قسم دوم را مردود شمرده، درباره قسم سوم مىاول را مىوى قسم 
 .2كنیم؛ ولى نقل آنها براى استشهاد جایز استپذیریم و نه رد مىمى

 این چنین تقسیم نموده است. محمد حسین ذهبى اسرائیلیات را

كند و در تقسیمى اسرائیلیات  را به صحیح، ضعیف و موضوع  تقسیم مى «محمد حسین ذهبى »  
گوید: اسرائیلیات موافق با اسلام یا مخالف با آن است، یا اسلام درباره آن سكوت كرده است. دیگر مى

شود یا از قبیل موعظه و وى در تقسیم سوم آورده است: این روایات یا به عقاید یا به احكام مربوط مى
 .ث تاریخى استحواد

نویسد: آنچه با شریعت اسلام موافقت دارد، پذیرفتنى و نقل آن جایز است و سپس درباره این اقسام مى
آنچه با شریعت اسلام مخالفت دارد، مردود و نقل آن حرام است و آنچه اسلام درباره آن سكوت كرده، 

د زیرا غالب روایات این قسم به نه قابل تصدیق و نه شایسته تكذیب است اما نقل آن اشكالى ندار
 . 3شود و با عقاید و احكام ارتباطى ندارد تا نقل آن جایز نباشدقصص و اخبار تاریخى مربوط مى

 نفوذ اسرائیلیات آغاز: چهارم  مطلب

پرست  ب بتتمدن و فرهنگ یهودى به فرهنگ عرآغاز ورود اسرائیلیات به تفاسیر اسلامى به نفوذ 
گردد. پیش از ظهور اسلام قبایل زیادی از اهل كتاب در مجاورت مشركان در مى قبل از اسلام باز

 .كردندزندگى مى (بنو قینقاع   ،بنو نضیر ،بنو قریظه ،فدك ،خیبر)واطراف آن از جمله « مدینه»
اهل كتاب چون داراى دین و كتاب آسمانى بودند، موقعیت و فرهنگ بالاترى در مقایسه با مشركان 

اى برخوردار بودند. مشركان براى فهم بسیارى از مسائل از داشتند و نزد آنان از جایگاه علمى ویژه
ن بر این آنان در كردند، افزوبه آنان مراجعه مى هاى گذشته جمله مسائل مربوط به خلقت، تاریخ ملت

هاى زیادی ها با گروهداشتند و در این مسافرت« شام»و « یمن»سال دو سفر زمستانى و تابستانى به 

                                                             
ة جناح ک فر شیخ مصر م( در  روستای منی1314دسامبر ) 10ه ق(برابر 1332شوال سال ) 20دراسم: محمد بن محمد ابوشهبه. ولادت: ایشان  -1

مدن
 
سالگی قرانکریم، نوشتن، خواندن و درس های ابتدائی خود را در مدرسه )دسوق و طنطا ( به پایان  12تحصیلات: ایشان تاسن  د: به دنیا ا

نجا فارغ تحصیل شد ایشان در سال )1301ن رفت ودرسال )ه .ق( به دانشکده اصول دی1330رسانید ایشان در سال )
 
م( به 1303ه .ق( از ا

ثار: 
 
ن الکریم.  -1عنوان اولین رئیس دانشکده اصول دین اسیوط منصوب شد. ا

 
الاسرائیلیات والموضوعات فی ک تب  -2المدخل لدراسة القرا

 م( از دنیا رفت.1373ه ق( / 1463ال سال )شو 0وفات: شیخ محمد ابوشهبة در  الوسیط فی علوم الحدیث -3التفسیر. 
 Islamic.comم( سایت انترنتی: 2163اک توبر  17ه( )1432ذوالحجه  24)بیبینید( مقالات دک تور ابوشهبة .رابطة العلماالسوریین.تاریخ نشر.)

 30ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مقدمة فی اصول التفسیر، ص -2
 46-30الاسرائیلیات فی التفسیر والحدیث،، صذهبی، محمد حسین الذهبی،  -3
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ها نیز خود عامل كتاب كه در این دو سرزمین ساكن بودند مراودت داشتند و این ارتباطاز اهل 
 .4رفتدیگرى در نفوذ فرهنگ یهودى در فرهنگ عرب جاهلى به شمار مى

كتاب، بعد از ظهور اسلام و پذیرش آیین جدید ادامه یافت و آنان براى فهم به اهل  عربهامراجعه 
را دادند به ویژه كه قرآن نیز در آیاتى، مشركان كتاب را بر دیگران ترجیح مىها، اهلبرخى ناشناخته

كْرِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلَِا رِ }به اهل كتاب ارجاع داده بود:  إنِْ كُنْتُمْ لََ  جَالًَ نُوحِي إلَِیْهِمْ فَاسْألَوُا أَهْلَ الذِّ
ای پیامبر پبش از تو هم هرگاه پیامبری فرستاده ایم، انسانهای بوده اند که پیام ترجمه: {.2تَعْلَمُونَ 

 سید. هایمان را به آنان وحی میکردیم اگر خود نمی دانید از اهل ذکر بپر

نَاتِ }  لَ إلَِیْهِ بِالْبَیِّ اسِ مَا نُزِّ نَ للِنا كْرَ لِتُبَیِّ بُرِ وَأَنْزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ رُونَ وَالزُّ  .{3مْ وَلَعَلاهُمْ یَتَفَكا

پیامبران پیشین راهم با نشانه های روشن وکتاب ها فر  ستاده بودیم واینکه این ذکر را بر تو  ترجمه:
که برای شان فرو فرستاده شده است وتا نازل کرده ایم  برای مردم آموزه هایی را تبین وتشریح کنی 

 خود آنان هم بیندیشند.

نَاتٍ فَاسْ } ي لََظُنُّ وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّ كَ یَامُوسَى ألَْ بَنِي إسِْرَائِیلَ إذِْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَوْنُ إنِِّ
پس اینک از فرزندان اسرا ئیل بپرس مابه موسی نه نشانه ی آشکار داده بودیم ترجمه:  . {4مَسْحُورًا

من  تورا آدمی  که مگر نه اینکه چون نزد شان آمد فرعون به  او گفت: ای موسی! بدون تردید 
 .افسون شده می پندارم

هاى مخاطب اصلى در این آیات مشركان هستند كه خداوند به آنان خطاب كرده: اگر در صحت گفته
كتاب بپرسید؛ اما برخى مسلمانان گمان كردند كه این آیات مراجعه آنان به قرآن شك دارید از اهل 

كتاب مراجعه سؤال از معارف اصلى دین به اهل كتاب را مجاز شمرده است، بدین سبب براى اهل 
 .كردندمى

كتاب به همین منوال ادامه داشت تا این كه پیامبر اكرم )صلی الله علیه وسلم( در رجوع به اهل 
طور صریح مسلمانان را از مراجعه به آنان منع كرد؛ ولى با وجود نهى روایاتى كه خواهد آمد، به 

مانان براى دستیابى به مطالبى كه به گمان آنان در معارف اسلامى صریح پیامبر گروهى از مسل
 .كردندكتاب مراجعه مىوجود نداشت به اهل 

و فقدان آن حضرت سبب ورود بیشتر اسرائیلیات به تفاسیر  رحلت پیامبر )صلى الله علیه و سلم (
رفت و از به شمار مى كتاباسلامى شد زیرا از طرفى حضرت مانعى براى مراجعه مسلمانان به اهل 

سوى دیگر با وفات وى راه كسب دانش و معارف اسلامى بر كسانى كه از جانشین عالِم و دروازه 
مسعود عباس رضی الله عنهما( و )ابن السلام و صحابیان دانشمندى همچون )ابن علم پیامبر علیه 

سد: داخل شدن اسرائیلیات در نویرضی الله عنه( غافل بودند، مسدود ساخت به همین جهت ذهبى مى
 گردد.تفسیر از امورى است كه به عهد صحابه باز مى

عوامل دیگر ورود اسرائیلیات به از صحابه، اسلام را پذیرفته بودندكتاب كه در عهد مسلمانان اهل 
ین تفاسیر اسلامى بودند. اینان بعضی روایات اسرائیلی را وارد تفاسیر اسلامى كردند. ورود و نفوذ ا

روایات در دوره تابعین نیز ادامه یافت بلكه در این عصر بر اثر تساهل گذشتگان، شیوع پدیده 

                                                             
 .346، 1، مقدمة ابن خلدون،جعبدالرحمن بن محمدابن خلدون،  -1
یت  -2

 
نکریم: )سوره نحل/ ا

 
 (.43قرا

یت  -3
 
نکریم: )سوره نحل/ ا

 
 (.44قرا
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كتاب به اسلام و نیز رغبت بعضی مسلمانان به شنیدن داستانسرایى، گرویدن شمار بیشترى از اهل
 . 4هاى پیشین، اسرائیلیات بیشترى وارد تفسیر و حدیث اسلامى شدهاى ملتداستان

خواستند نقص و كه مى(2سلیمانبر این وجود مفسرانى در این عصر همچون )مقاتل ابن  افزون
كمبودهاى تفسیر را با روایات اسرائیلى بر طرف سازند، بر نفوذ بیشتر این روایات افزود تا این كه 

در تر شد و گروهى عصرِ تابعین فرا رسید در این عصر نیز علاقه به اخذ روایات اسرائیلى افزون
پذیرفتند و اى كه هر روایت اسرائیلى را مى گونهكتاب، راه افراط را پیش گرفتند به مراجعه به اهل 

كردند. این گرایش شدید ادامه یافت تا نوبت به عصر تدوین تفسیر رسید. در این آن را صحیح تلقى مى
 .3عصر برخى مفسران بخش اعظم این روایات اسرائیلى را وارد تفسیر كردند

 :اسرائیلیاتهاى گسترش  زمینه
ها یا عواملى نیز افزون بر عواملى كه اسرائیلیات را در تفسیر و حدیث اسلامى وارد كرد، زمینه

اى وسیع گسترش یافته همه شئون اخلاقى، اعتقادى و مذهبى باعث شد تا این روایات در دایره
 :اند ازها عبارت مسلمانان را فراگیرد. این زمینه

 :ضعف فرهنگى عرب-1
ها پس از ظهور اسلام از نظر فرهنگ و دانش در سطح العرب پیش از اسلام و سالمردم جزیرة

شد بدین سبب همواره طورى كه افراد با سواد میان آنان كمتر یافت مىداشتند، به بسیار پایینى قرار 
ها و افكار آنان و تسلیم اندیشه كتاب كه موقعیت علمى و اجتماعى برترى داشتند، خاضعدر برابر اهل 

 .بودند
پرست بودند به جهت گوید: گروهى از انصار از زمانى كه بتعباس)رضی الله عنهما( مىبن عبدالله 

كردند و تا آمدن كتاب، در بسیارى از كارها از آنان پیروى مىاعتقاد به جایگاه علمى والاى اهل 
 . 1ند بودندمهاجران به مدینه به این روش خود پایب

 :مسامحه در نقل و بررسى روایات -2

هاى نشر و گسترش اسرائیلیات، تسامح صحابه، تابعین و دیگر مفسران و راویان از دیگر زمینه
حدیث است كه بدون توجه به موثق بودن راویان این احادیث و سازگار بودن مضمون این روایات با 

هاى ها را براى دیگران نقل یا در كتابوسلم( و عقل آنكتاب خدا و سنت پیامبر)صلی الله علیه 
 .2روایات پرکردندهاى تفسیرى را از این كردند و بدین وسیله، كتابتفسیرى خود ثبت مى

 آثار و پیامدهاى اسرائیلیات
ها ترین آناسلامى، آثار سوء فراوانى را در پى داشت كه عمده تفاسیر درورود و نفوذ اسرائیلیات 

 :ت اند ازعبار

 :تفاسیر اسلامى با خرافاتبعضی آمیخته شدن -1

                                                             
 .30-۷۷ذهبی، محمد حسین، الاسرائیلیات فی التفسیر والحدیث، ص  -1
زدي بالولاء الخراساني المروزي، است وطن اصلی مقاتل بلخ میباشد از بلخ به بصره سفر میکند،  -1

 
بو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، الا

 
از ا

. عبدالرزاق بن همام گرفتمجاهد بن جبر، عطاء بن ابی رباح، ابی اسحاق السبعی، ضحاک بن مزاحم، محمد بن مسلم الزهری،حدیث را فرا
امام شافعی رحمة الله درباره مقاتل می فرماید مردم به سه خانواده تعلق  -الصنعاني و حرمي بن عمارة و علي بن الجعد از مقاتل  روایت کرده اند

بي سلمى. -2در علم تفسیر مقاتل بن سلیمان.  -1دارند: 
 
ة الله علیه میباشد مقاتل در سال و در علم کلام ابی حنیفه رحم -3در شعر على زهير ابن ا

علام، .خیرالدین بن محمود بن عليه .ق( وفات نمود. )ببینید(: زرکلی، 106)  .200. ص 0ج  الاإ
 111-103، ص ۷ذهبی، محمدحسین. التفسیر والمفسرون، جلد -3
ن العظیم.  -4

 
 – ۷۹۷۷، ص ۷بن محمد، مقدمه ابن خلدون.. ج  ابن خلدون، .عبدالرحمن -ابن ک ثیر، عمادالدین اسماعیل ابن ک ثیر، تفسیر القرا

 .۷۷۰، ص ۷ذهبی، محمدحسین، التفسیر والمفسرون، ج 
 .۷۱۷-۷۱۴، ص  ۷ذهبی، محمدحسین. التفسیر والمفسرون، ج  -0
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گونه تطابقی با واقعیت نداشت و روایات اسرائیلى چون ساخته دست یهود و جاعلان حدیث بود، هیچ 
هاى تضعیف یا از بین رفتن كه خود زمینهصحیح شد  غیرن امر سبب آمیختگى روایات صحیح با ای

و دور كردن مردم از معارف صحیح اسلامى را فراهم ساخت، اعتماد عمومى به تفسیر و حدیث 
 .4ها تفسیر استگوید: سه چیز اصل و واقعیتى ندارد و یكى از آنحنبل مىاى كه احمد بن گونهبه 

 :فساد و انحراف در عقاید مسلمانان -2
از مذاهب اسلامى  نقل عقاید باطل اسرائیلى و انتساب آن به پیامبر اسلام و دیگران باعث شد تا برخى

زینند. عقیده به صورت عقیده و مذهب خود برگها را به بدون تحقیق، این روایات را پذیرفته و آن
 .گونه روایات دانستاز جمله اینتوان مى رامعصوم نبودن پیامبران  جسم بودن خداوند و

 :مشوّه كردن چهره اسلام -3
اى اسلام را دینى خرافى جلوه دهند و بگویند: عده ورود اسرائیلیات به تفاسیر اسلامى باعث شد تا

كوشد پیروانش را با تعالیم پوچ و واهى كه با هیچ معیار عقلى سازگارى ندارد، سرگرم اسلام مى
روایات را از منابع اسلامى استخراج كرده و با كه برخى مستشرقان، بعضى از این  سازد. چنان

 2و ضربه زدن به آن هستند ترویج آنها درصدد بدنام كردن اسلام
 
 

 هفتممبحث 

 كتابحكم مراجعه به اهل 

كتاب دو دیدگاه كلى جواز و عدم جواز بین مفسران وجود دارد؛ برخى از درباره مراجعه به اهل 
دانند، براى اثبات این نظریه و توجیه رجوع كتاب را جایز مىنویسندگان متأخّر كه مراجعه به اهل 

 اند.اى از آیات، روایات و سیره صحابه استناد كردهكتاب به ادلهاهل  برخى از صحابه به

و گروهی دیگر از علماء بر عدم جواز حکایت نمودن روایات اسرائیلی استدلال کرده اند که بعدا ذکر 
 میگردد.

 روایات اسرائیلی: حکایت نمودنمطلب اول: دلایل بر جواز 

كتاب دعوت سوره یونس( پیامبر و مسلمانان را به مراجعه به اهل  21از جمله قرآنکریم در آیه )
ا أَنزَلْنَا إلَِیْكَ فَاسْألَِ الاذِینَ یَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَ كرده است:  ما قُّ }فَإنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ مِّ

كَ فَلَا تَكُونَنا  بِّ  {.3مِنَ الْمُمْتَرِینَ  مِن را

ترجمه: اینکه اگر درباره ی آنچه به سوی تونازل کرده ایم درتردیدی، از کسانی که پیش از تو کتاب 
می خواندند بپرس درحقیقت آنچه از جانب پروردگارت به سوی توآمده عین حق است پس زیناهار از 

 تر دید کننده گان مباش. 

  كتاب هستند، بپرسید:اهل ذكر كه همان اهل گوید: از اى دیگر به مسلمانان مىدر آیه

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ    {.4} وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلَِا رِجَالًَ نُوحِي إلَِیْهِمْ فَاسْألَوُا أَهْلَ الذِّ

                                                             
 .371، 370، 214، ص1التفسیر ، جک تب فی  واثرها رمزی، نعناعه، الاسرائیلیات -1
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ای پیامبر! پیش از تو هم هرگاه پیامبری فرستاده ایم، انسان های بوده اند که پیام هایما ن را  ترجمه:
  اگر خود نمی دانید از اهل ذکر بپر سید. به آنان وحی می کرد ه ایم

حْمَنِ وَاسْألَْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَ  }در جای دیگر الله متعال می فرماید:   ا مِنْ دُونِ الرا
واز رسولان ماکه پیش از تو فرستاده ایم جویا شو که آیا غیر از خدای ترجمه:  .{1آلِهَةً یُعْبَدُونَ 

 .رحمان خدایان دیگر هم مقرر داشته ایم که مورد پرستش قرار گیرند

آنان هستند. در آیاتى نیز هاى گذشته و عالمان دینى مقصود از كسانى كه باید از آنان پرسیده شود امت
 :اسرائیل به میان آمده استبه صراحت، پرسش از بنى

نَاتٍ فَاسْألَْ بَنِي إسِْرَائِیلَ إذِْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَوْنُ إنِِّي  } كَ یَامُوسَى وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّ لََظُنُّ
نشانی آشکار داده ایم پس اینکه از فرزندان اسرائیل « نه » و ما به موسی  ترجمه: {.2 مَسْحُورًا

من تورا آدمی افسون شده می بپرس اینکه چون نزد شان آمد فرعون به اوگفت ای موسی! بدون تردید 
 .پندارم

آیات پیشین و آیات دیگرى كه در این زمینه وجود دارد، مراجعه و( 244)آیت  سوره بقرهدر و نیز 
كتاب را در مواردى كه تحریف و تغییرى در آن صورت نگرفته و موافق شریعت اسلام و اهل  به

 .عقل باشد، جایز شمرده است

ثُوا عَنْ بَنِي »اند كه فرمود: از پیامبر اكرم )صلی الله علیه وسلم( نقل كرده بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، وَحَدِّ
ارِ إسِْرَائِیلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ  أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ دًا، فَلْیَتَبَوَّ  «3كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ

ازمن به دیگران برسانید ولوکه یک آیت هم باشد، واز بنی اسرائیل نقل قول کنید که درآن »ترجمه: 
 « گناهی نیست، وهرکس برمن عمدادًروغ بست باید جای خودرا در دوزخ ببیند

ولهذا كان عبد الله بن )می فرماید:  چنین  )مقدمه فی اصول التفسیر( شیخ الاسلام )ابن تیمیه( در 
عمرو قد أصاب یوم الیرموك زاملتین من كتب أهل الكتاب، فكان یحدث منهما بما فهمه من هذا الحدیث 

 .(1من الإذن في ذلك، ولكن هذه الْحادیث الإسرائیلیة تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد
بخاطر همین عبدالله ابن عمرو ازهمان دوخرجین که از کتب اهل کتاب در غزوه یرمو ک به  ترجمه:

نظر به اجازه ایکه دراین مورد از حدیث فوق فهمیده  بود، اما ند دست آورده بود نقل قول میکرد 
 اعتقاد. روایات اسرائیلی برای استشهاد نقل کرده میشود نه برا ی

 روایات اسرائیلی:حکایت نمودن طلب دوم: دلایل بر عدم جواز م

ا أَنْزَلْنَا إلَِیْكَ فَاسْألَِ الاذِینَ یَقْرَءُونَ } دلیل این امر، صدر و ذیل آیت شریف  است:  فَإنِْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِما
كَ فَلَا   {.5تَكُونَنا مِنَ الْمُمْتَرِینَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

ترجمه: اینکه اگر درباره ی آنچه به سوی تونازل کرده ایم درتردیدی، از کسانی که پیش از تو کتاب 
می خواندند بپرس درحقیقت آنچه از جانب پروردگارت به سوی توآمده عین حق است پس زیناهار از 

 تر دید کننده گان مباش. 

طور یقین شخص پیامبر و كه بحث شك در رسالت در آن مطرح شده، به مقصود از این دو جمله 
اند كه خداوند براى برطرف شدن این شك، آنان را مسلمانان معتقد نیست بلكه مقصود كافران و منافقان

                                                             
یت  -1

 
نکریم: سوره زخرف/ ا

 
 .40قرا

يت  -2
 
 .161قرانكريم: سوره اسراء/ ا

مور رسول الله صلی الله علیه وسلم و  -3
 
یامه. ج بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

 
 ، ک تاب احادیث انبیاء.2سننه و ا

 24.، ص1،  جأحمد بن عبد الحلیم ،قدمة في أصول التفسیرابن تیمیه، م 4
یت  -0

 
 .34قرانکریم، سوره یونس/ ا
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كتاب كه نبوت پیامبر خاتم در كتب آنان موجود بود ارجاع داده است، چنان كه مخاطب در به اهل 
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ وَمَا أَ  }آیات   {1رْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلَِا رِجَالًَ نُوحِي إلَِیْهِمْ فَاسْألَوُا أَهْلَ الذِّ

ترجمه: ای پیامبر! پیش از تو هم هرگاه پیامبری فرستاده ایم، انسان های بوده اند که پیام هایما ن را 
 به آنان وحی می کرد ه ایم اگر خود نمی دانید از اهل ذکر بپر سید. 

لَ  }  اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنا كْرَ لِتُبَیِّ بُرِ وَأَنْزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ نَاتِ وَالزُّ رُونَ  بِالْبَیِّ   .{2إلَِیْهِمْ وَلَعَلاهُمْ یَتَفَكا

ترجمه: پیامبران پیشین راهم با نشانه های روشن وکتاب ها فر  ستاده بودیم واینکه این ذکر  ترجمه:
را بر تو نازل کرده ایم  برای مردم آموزه هایی را تبین وتشریح کنی که برای شان فرو فرستاده شده 

 است وتا خود آنان هم بیندیشند.

اهل خبره است و بر جواز رجوع به فرد یا  كارشناسان ونیز ارشاد به اصل عقل مندان  رجوع به 
ها آیاتى است كه اهل كتاب بر فرض دلالت داشتن این آیات در مقابل آن ،گروهى خاص دلالت ندارد

 هاى آسمانى معرفى كرده است.به ویژه عالمان آنان را اهل تزویر، مكر و تحریف كتاب

فُونَهُ مِ }  ارا شنیده وسپس کلام خد ترجمه: .{3ن بَعْدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ یَسْمَعُونَ كَلامََ اّللهِ ثُما یُحَرِّ
 ، آن را عمدآً تحریف کرده اند.پس از نیک فهمیدن

کان اهل الکتاب یقرئون التوراة بالعبرانیة ویفسرونها بالعربیة  :) عن ابی هریره رضی الله عنه قال
وقولوا آمنا بالله  لاهل الاسلام فقال رسو ل الله صلی الله علیه وسلم لاتصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوهم

 (.1وماانزل الینا 

تورات را از حضرت ابو هریره روایت است که فرمود: بودند اهل کتاب اینکه قرائت میکردند ترجمه:
رسو ل الله صلی الله  پس فرمود  به زبان عبرانی وآنرا تفسیر میکردند به زبان عربی برا ی مسلمانان

اهل کتاب را نه تصدیق کنید ونه تکذیب شان وبگوید ایمان درایم به الله وآنچه به سو ی ما  علیه وسلم
علیه وسلم روایت کردن از اهل  ز این حدیث معلوم میشود که رسول الله صلی اللهنازل کرده است. ا

اى دیگر آنان را كسانى دانسته كه مطالبى را از در آیه ا منوط بر صدق و کذب نموده  است.کتاب ر
فَوَیْلٌ لِّلاذِینَ یَكْتُبُونَ }كنند: ن را میان مردم منتشر مىجانب خود نوشته و براى دستیابى به متاع دنیا آ

پس وای به حال کسانی  ترجمه: .{5یَقُولوُنَ هَـذَا مِنْ عِندِ اّللهِ لِیَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً  الْكِتَابَ بِأیَْدِیهِمْ ثُما 
که بادست های خود نوشته ای را می نویسند وسپس به مردم می گویند این از سوی خدا آمده است، تا 

آیاتى دیگر به صراحت مسلمانان بر همین اساس قرآن در  درعوض آن منفعت اندکی به دست بیاورند.
ا }ره تاریخ گذشتگان منع كرده است: را از مراجعه و پرسش از آنان دربا تِهِم ما ي أَعْلَمُ بِعِدا بِّ قُل را

نْهُمْ أَحَدًا بگو: ربم به تعداد  ترجمه: .{6یَعْلَمُهُمْ إلَِا قَلِیلٌ فَلَا تُمَارِ فِیهِمْ إلَِا مِرَاء ظَاهِرًا وَلََ تَسْتَفْتِ فِیهِم مِّ
آنان آگاه تر است. کسان اند که تعداد صحیح آنان را می دانند. پس درباره ای ایشان جز به صورت 

امبر مؤیّد این مسئله روایت دیگرى است كه پی مشو. ظاهر جدال مکن ودرمورد آنان از هیچ کس جویا
ترجمه:  (.7و قد كان فیهم أعجب ن بشىء الاّ ولا حرج فإنكم لاتحدثو) صلی الله علیه وسلم فرمود:

                                                             
یت  1

 
 .43-قرانکریم: سوره نحل/ ا

یت  -2
 
 .44-قرانکریم: سوره نحل/ ا

یت  -3
 
نکریم )سوره بقره ا

 
 (10قرا

یامه. ک تاب التفسیر باب: قولوا بخاری، محمد بن  -4
 
مور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ا

 
اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

منابالله وماانزل الینا.
 
 .171، ص 3جا
یت  -0

 
نکریم: سوره بقره/ ا

 
 .13قرا

یت  -0
 
نکریم: سوره كهف/ ا

 
 .17قرا

، حدیث فوق را روایت  نموده است. حکم حدیث: ابن 1/13تخريج: خطیب در تقید العلم:  .370، ص 3ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج  -1
سلم وهوضعیف.311/ 103، نسائی  ی در الضعفاء والمتروکین: 3713/ 016/ 1حجر در تقریب التهذیب: 

 
 ، میگویند: فیه عبدالرحمن بن  زید بن ا
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كنید جز اسرائیل سخن بگویید و ایرادى ندارد زیرا شما هیچ مطلبى درباره آنان نقل نمىدرباره بنى
 یزتر از آن میان آنان وجود دارد.انگاین كه شگفت

 كتاب از پیامبر و صحابه وارد شده است؛افزون بر این روایات متعددى در منع از مراجعه به اهل

عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله علیه وسلم بكتاب أصابه من بعض )
أهل الكتاب، فقرأه علیه، فغضب وقال: ِ لقد جئتكم بها بیضاء نقیة، لا تسألوهم عن شيء فیخبرونكم 

  (4وسعه إلا أن یتبعني  بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بیده لو أن موسى كان حیاً ما

برخی نزد از ترجمه: از جابر )رضی الله عنه ( روایت است که عمر )رضی الله عنه ( باکتابی که 
آمد وآنرا خواند، پیامبر )صلی الله علیه  اهل کتاب بدست آورده بود نزد پیامبر )صلی الله علیه وسلم(

تان آورده ام شما از آنان درمورد  وسلم( خشمگین شده گفت: من شریعت درخشان وپاکیزه برای
چیزی نپرسید چون ممکن است حق بیان کنند وشما تکذ یبشان کنید ویا باطل گویند وشما تصدیق کنید، 
قسم به خدائی که  جان من به دست اوست اگرموسی زنده میبود جز پیروی  ازمن دیگر چاره ای 

 .نداشت
 
 
 
 
 
  
ِ بْنِ عَبَّاسٍ ) ُ عَنْهُمَا، قَالَ: ِ یَا مَعْشَرَ المُسْلِمِینَ، كَیْفَ تَسْألَوُنَ أَهْلَ الكِتَابِ، وَكِتَابُكُمُ عَنْ عَبْدِ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

ِ، تَقْرَءُونَهُ لَمْ یُشَبْ، وَ  هِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُ الْخَْبَارِ بِاللهَّ ثَكُمُ الَّذِي أنُْزِلَ عَلَى نَبِیِّ ُ أَنَّ أَهْلَ  قَدْ حَدَّ اللهَّ
ِ لیَِشْتَرُوا  رُوا بِأیَْدِیهِمُ الكِتَابَ، فَقَالوُا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ُ وَغَیَّ لوُا مَا كَتَبَ اللهَّ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا، أَفَلاَ یَنْهَاكُمْ الكِتَابِ بَدَّ

 ِ   (2مَا رَأیَْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ یَسْألَكُُمْ عَنِ الَّذِي أنُْزِلَ عَلَیْكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ، وَلَا وَاللهَّ
شما  چگونه ای گروه مسلمانان ترجمه: از خضرت عبدالله بن  عباس رضی الله عنه روایت است گفت: 

صلی الله علیه سؤال میکنید از اهل کتاب، وکتاب شما )قرآن کریم( کتابیکه نازل کرده شده برپیامبر  )
( تازه ترین خبر های است درمورد الله )این کتاب معلومات تازه برای شما اراعه میکند( شما این وسلم

کتاب را می خوانید درحالیکه هیچ تغیری درآن نیامده است )باچیزی دیگر آمیخته نشده است( الله 
اب تبدیل کرده اند آنچه را که الله  تبارک وتعالی برای شما گفته )در قرآن کریم بیان کرده( که اهل کت

بیاورند به  بادست های خود کتاب الله  را تغیر داده اند وگقتند: این از طرف الله است تابه دست ،نوشته
وسیله ای این کار متاعی اندکی را، آیا هنوز هم باز نمی دارد شمارا آن علمی  که بر شما آمده از 

ن هیچ نیازی نیست که از آنها سؤال کنید( وقسم به الله ماندیدیم  سؤال کردن از آنها )یعنی درمورد دی
 از اهل کتاب یک مردی را که از شما پرسان کند ازآن کتابیکه نازل کرده شده برشما.

 
 تزویر و تحریف آیات الهى معرفى كرده است.كتاب را اهل افزون بر این، قرآن اهل 

 (3شيء فإنهم لن یهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا الباطلقال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب عن )

                                                             
/ 1، هیثمی در مجمع الزوائد: 2130/ 162/ 4ابي يعلي در مسند خود:  .343، ص 23ابن حنبل، احمد ابن حنبل. مسند احمد ابن حنبل، ج  -1

 .وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف اتهم بالكذب، روایت نموده اند: حکم حدیث: هیثمی بعد از ذکر نمودن حدیث فوق میگوید: 763/ 421
 
مور  - 2

 
یامهبخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

 
، باب 171، ص 3،ج رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ا

هل الشرک عن الشهادة وغیرها.
 
ل ا

 
 لایسا

حمد بن الحسين ،بيهقي - 3
 
بو بكر ا

 
يمان ،ا  .266، ص1،جشعب الاإ
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كتاب نپرسید زیرا آنان چیز، از اهل نیز روایت شده: درباره هیچ  (مسعود رضی الله عنهاز )ابن 
را هدایت نخواهند كرد و اگر ناچار به این كار هستید در آن خوب بنگرید و آنچه را موافق هرگز شما 

 افكنید.پذیرفته، مخالف با كتاب الله را دور كتاب الله است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1حجربرخى از جمله )ابن 

جهت نوپا بودن حكومت اسلامى و روایات مانعه را مختص صدر اسلام دانسته كه در آن زمان به  
براى جلوگیرى از وقوع فتنه از سوى پیامبر و صحابه صادر شده است؛ اما زمانى كه احتمال فتنه 

 2.كتاب مراجعه كنندرفت به مسلمانان اجازه داده شد كه به اهل بین از 

 دو دیدگاه و نظریاتتطبیق بین هر 

 خلاصه نتیجه تحقیق درباره جواز وعدم جواز  روایات اسرائیلی را بطورخلاصه بیان میکنیم:

روایت های اسرائیلی که مطابق باقرآنکریم واحادیث نبوی صلی الله علیه وسلم باشد روایت  -قسم اول
 آن جایز است.

 برآنان به کتب شان استدلال شود.این قسم روایات تنها بخاطر استشهاد واقامه حجت 

                                                             
بو الفضل، شهاب الدين، ابن حَجَر:  -2

 
حمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، ا

 
ني: ا

َ
م( 1312ه ق( )113درسال )ابن حَجَر العَسْقَلا

مد. بخاطر کسب علم بطرف،یمن، حجاز، شام،سفرنمود و ایشان محدث بزرگ مؤرخ، بوده امام  السخاويّ میگوید این حجر 
 
درفلسطین به دنیا ا

گاه بود درمصربه منازخود تصنیفات بسیار بجاگذاشته است فصیح اللسان بود به احوال علمای متقدم
 
خرین ا

 
اشته شد بعد ب قضا گذصین ومتا

حكام( 
 
ن من الا

 
حكام لبيان ما في القرا عيان المئة الثامنة( )لسان الميزان( )الاإ

 
و )ديوان باردیگر عزل شد تصنیفات ابن حجر )الدرر الكامنة في ا

علام، ج ا ،کلی، خیرالدین محمودببینید: زر  -م( در قاهره وفات نمود1443ه.ق/702شعر( )تمیز الصحابة( الكافي، الشافي. در سال ) ، 1لاإ
 .110ص
 .301، ص0ابن حجر، علی ابن حجر. فتح الباری، دارالمعرفة، بیروت، جلد  -2
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روایت  های اسرائیلی که کذب آن به درستی برای ما معلوم است قرآ ن وسنت برخلاف آن  -قسم دوم
 اسرائیلی به هیچ گونه جایز نمی باشد.کردن آن قسم روایات وارد شده باشد روایت 

همیم پس نه آن را تصدیق فراست و دروغ بودن آن را نمیکه روایات مسکوت عنها است؛  -قسم سوم
پنداریم؛ زیرا احتمال دارد حق باشد و ما آن را دروغ پنداشته باشیم و یا دروغ کنیم و نه دروغ میمی

 باشد و ما آن را راست تلقی کرده باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتممبحث 

 موقف مفسرین درباره روایات اسرائیلی
درباره اسرائیلیات  تیمیه، دارند از جمله علامه ابن باره اسرائیلیات نظریات متفاوتیعلمای تفسیر در

نظر جامع دارد وهم چنان شاگرد وی علامه ابن کثیر درباره اسرائیلیات درشرح اقوال استاد خود به 
تفصیل سخن گفته است فرق میان سخنان این دو استاد بزرگوار تنها دراین مورد است علامه ابن  

آنرا  به رشته تحریر درآورده است وشاگرد وی علامه ابن کثیر تیمیه بطور خلاصه دراین موردسخن
در تحت آیات قرآنی مورد نظر به الفاظ ظریف و با دلائل ذکر نموده است. نظریکه محمد حسین 

اگر روایات مسکوت عنه در قصص و » ذهبی درباره روایات اسرائیلی دارد خلاصه آن اینست که: 
 «. تاریخ ذکر شود کدام مشکل نیست

دیدگاه ابن حجر با نظریات علماء ذکر شده فرق واضح داشته ابن حجر معتقد است که وقتیکه روایت 
 اسرائیلی شناخته شد و علماء بر آن نقد کردند نیازی نیست که از آوردن آن و گفتن آن بترسید. 

 :موقف ابن تیمیة درباره روایات اسرائیلیمطلب اول: 

گوید: ( میهـ.ق427محمد اسماعیل بن عبدالرحمان کوفی، متوفای  ابن تیمیه درباره سدی بزرگ )ابو
کند؛ با این او گاه اقوال اهل کتاب را که به گمان خود پیامبر بیان آنها را مباح دانسته است نقل می

توجیه که پیامبر)صلی الله علیه وسلم( فرموده است: به قدر یک آیه هم که شده از من برای دیگران 
نیز از بنی اسرائیل سخن گویید، که در سخن گفتن از آنان باکی نیست. )متن عبارت چنین نقل کنید؛ و 

است: )بلغوا عنی ولوآیة وحدثوا عن بنی اسرائیل ولاحرج ومن کذب علی متعمدافًلیتبوامقعده من النار 
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ولی هر   كتاب دلالت دارد؛(. روایت كنید و مانعى ندارد  این روایت نیز بر جواز مراجعه به اهل 4
کس که از روی عمد بر من دروغی بست جایگاه خویش را در آتش فراهم ساخته است؛ لذا )عبدالله 

های یهودیان را به دست آورده بن عمرو بن عاص( که در جنگ یرموک دو بسته بزرگ از کتاب
را به دو بار بود، )در حدیث تعبیر زاملتین آمده است: زامله، بسته بزرگ را گویند. ابوشهبه زاملتین 

  2شتر تفسیر کرده است(.

شود نه از روی گوید: این گونه احادیث اسرائیلی تنها برای استشهاد ذکر می)ابن تیمیه (در ادامه می
 اعتقاد، زیرا این گونه احادیث از سه گونه بیرون نیست

 .هاستدانیم و آنچه در اختیار ماست گواه صدق آناحادیثی که صحت آنها را می دسته اول:

احادیثی که دروغ بودن آنها با توجه به احادیث صحیحی که در اختیار داریم، محرز شده  دسته دوم:
 .است

احادیثی است که صحت و سقم آنها روشن نیست و باید درباره آنها سکوت اختیار کرد؛  دسته سوم:
کنیم و روایت کردن آنها هم منعی ندارد. عمده این پذیریم و نه رد میاین گونه احادیث را نه می

 شود و لذا خود دانشمندان اهل کتاب هم درباره آنها اختلاف نظراحادیث به مسائل دینی مربوط نمی
فراوان دارند. مسائلی از قبیل نام اصحاب کهف، نام پرندگانی که حضرت ابراهیم آنها را زنده کرد و 

 .3ای دینی یا دنیوی برای مکلفان در بر نداردمسائلی از این قبیل که تعیین آنها فایده

 : موقف ابن کثیر درباره روایات اسرائیلیدوممطلب 

ئیلی: ابن کثیر در چگونگی موضع مفسر در مقابل اسرائیلیات ( درباره روایت اسرا1موقف )ابن کثیر
 چنین سخن گفته است:

توان به آنها استناد توان آورد ولی برای اثبات معنائی نمیاسرائیلیات را تنها به عنوان استشهاد می
هائی که داریم یا از جمله روایات صحیحند، که کرد اینگونه روایات بر اساس مبانی و آگاهی

کنیم، و اگر نه این باشند و نه آن، بر اساس روایت دانیم که دروغ اند طردد میپذیریم و یا میمی
 گیریم.کنیم اما در تفسیر آیات از آنها بهره نمیپیامبر )صلی الله علیه وسلم( فقط نقل می

که آنان  چیزهائی استشیوه من درباره اسرائیلیات، روی برتافتن یعنی ذکر نکردن از بسیاری از آن
ها که در آن آثار رواج ها و تبدیلها و تحریفاند، چون نقل بسیاری از آنها، بخاطر دروغنقل کرده
جز ضایع ساختن عمر اثری نخواهد داشت و به هنگام تشریح زندگانی پیامبران در مقابل  یافته است

گوشزد کرده و خود به نقد و  اسرائیلیات ایستاده و بارها خطر آلوده شدن آثار اسلامی را از این راه
ای  هان : »کند که فریاد میزدنقل می (الله عنهمارضی ها پرداخته است. او از ابن عباس)بررسی آن

ها در میان شماست و آنرا از ناهنجاری مزین شدهو طراوت  پر اللهمسلمانان! با این که کتاب 
کنید؟ خداوند تن به پاسخ از آنها سئوال میکنید و برای دست یافخوانید، به اهل کتاب مراجعه میمی

اند و به اند و از آنچه خود نوشتههائی که آنان در کتاب الله روا داشتهها و تبدیلدر قرآن از تحریف

                                                             
یامه. ک تاب احادیث ( 1)

 
مور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ا

 
بخاری. محمدبن اسماعیل. الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

 .116شماره: ، 33، ص 1جانبیاء.باب ماذکر عن بنی اسر ائیل.
 .۰۲ه، محمدبن محمد، الاسرائیلیات و الموضوعات، صبه( ابوش2)
 .۳۷-۳۲ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم. مقدمة فی اصول التفسیر، ص -3
ثِير -4 بو الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه بود. : ابن ك َ

 
سماعيل بن عمر  بن ك ثير بن ضوّ بن درع القرشي البصر ثم الدمشقيّ، ا ه 161درسال)اإ

مد، درسال )1362) ق(
 
عمال بصرى الشام به دنیاا

 
م( 1313ه ق( )114ه ق( همراه برادرخود به دمشق سفر کرد و در سال )160م(در قریه ا

ن 
 
لیفات ابن ک ثیر )البداية والنهاية( )شرح صحيح البخاري( که تکمیل نشد)طبقات الفقهاء الشافعيين( )تفسير القرا

 
نجا وفات نمود. تا

 
الكريم( درا

علام، ج   226ص1)الاجتهاد في طلب الجهاد(.  ببینید: زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاإ
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به اند سخن گفته، آیا این همه آگاهی بسنده نیست که به آنان رجوع نکنید و برای رسیدن خدا نسبت داده
 «.مائیدحقیقتی از آنان سئوال نن

آورد، پس از آن که روایت یاد شده پیشین را در چگونگی برخورد با روایات اهل کتاب از پیامبر می
کنند، دروغ و بهتان است، چون در آثار آنان تغییر، باید دانست اکثر آنچه اینان نقل می»گوید: می

ای ها نیز فایدهو در همانتبدیل و تاویل راه یافته است. درست و صحیح این آثار، بسیار اندک است 
  4نیست.

اینگونه » گوید: می« داستان ملکه سبا » سوره نحل( و پس از آوردن روایات  11و در ذیل آیه )
روایات از اهل کتاب گرفته شده است، ما نیازمند به تفسیر قرآن با این آثار نیستم، الله ما را با اخبار 

 نیاز ساخته است. اخبار بیتر و رساتر از اینگونه سودمندتر، روشن

برخی از عالمان سلف » گوید: پس از آن که دیدگاه خودش را آورده می« ق » و در تفسیر سوره 
کوهی است محیط بر تمام زمین است، الله به این گونه آثار داناتر است از خرافات « ق » اند که آورده

به نظر من، اینگونه آثار را ملحدان آنان  اند.بنی اسرائیل است که مسلمانان بدون توجه نقل کرده
اند تا حقیقت را بر مردم مشتبه سازند. بی گمان آنچه از پیامبر )صلی الله علیه وسلم( روایت کرده

روایت شده که اخبار اینان را نقل کنید، اخباری است که با نقل و درایت متضاد نباشد و اندیشه به 
  2«.کنم که ما هیچ نیازی به اینگونه آثار نداریم بطلان آن حکم نکند، و من اعلام می

 

 مطلب سوم: موقف محمد حسین الذهبی درباره روایات اسرائیلی

ذهبی بر جواز مراجعه به اهل کتاب و نقل از آنان درباره اموری که مخالف شریعت نیست به چند آیه 
کند و کتاب را تجویز می استدلال کرده است و بر این پندار است که این آیات، مراجعه به اهل

خوریم که آشکارا پیامبر اسلام و مسلمانان گوید: ما اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم به آیاتی بر میمی
خواهد که از اهل کتاب درباره خواند و میرا به مراجعه به اهل کتاب اعم از یهود و نصاری فرا می

ها را آورده است ولی آنان انکار کرده یا م هم همانهای آنان آمده و اسلابعضی از حقایقی که در کتاب
 .اند سوال شود تا حجت بر آنان تمام شود و شاید هدایت یابندنسبت به آن غفلت ورزیده

ا أَنْزَلْنَا إلَِیْكَ فَاسْألَِ الاذِینَ یَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ از جمله، این آیه است: } قَبْلِكَ لَقَدْ فَإنِْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِما
كَ فَلَا تَكُونَنا مِنَ الْمُمْتَرِي  {.3جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

ترجمه: اینکه اگر درباره ی آنچه به سوی تونازل کرده ایم درتردیدی، از کسانی که پیش از تو کتاب 
می خواندند بپرس درحقیقت آنچه از جانب پروردگارت به سوی توآمده عین حق است پس زیناهار از 

 تر دید کننده گان مباش. 

كْرِ فرماید: }یا در آیه دیگر می  از اهل ذکر بپر سید. ترجمه: 1{.فَاسْألَوُا أَهْلَ الذِّ

حْمَنِ آلِهَةً یُعْبَدُونَ فرماید: } یا می   .{5وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرا

ترجمه: واز رسولان ماکه پیش از تو فرستاده ایم جویا شو که آیا غیر از خدای رحمان خدایان دیگر 
 .مقرر داشته ایم که مورد پرستش قرار گیرندهم 

                                                             
ن العظیم. ج 1)

 
 .03، ص2، ج  .13-17، ص 1( ابن ک ثیر، ابی الفدء اسماعیل. تفسیر القرا

ن العظیم، ج ( 2)
 
 .01، ص 3ابن ک ثیر، ابی الفداء اسماعیل ابن ک ثیر. تفسیر القرا

نکریم: س3)
 
یة ( قرا

 
  .۰۳وره یونس/ ا

یه 4)
 
نکریم: سوره انبیاء/ ا

 
 .1( قرا

یت  -0
 
نکریم: سوره زخرف/ ا

 
 .40قرا
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گوید: آنان ها و عالمان دینی ایشان بپرس. فراء در بیان وجه مجاز در آیه شریفه مییعنی از امت  
های پیامبران پیشین خبر )علمای بنی اسرائیل( پیامبر صلی الله علیه وسلم را از محتوای کتاب

 .السّلام( سوال شده استن سوال شود گویا از خود انبیا )علیهمدهند؛ در نتیجه اگر از آن دانشمندامی

وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الاتِي  خواند از جمله: }آیات دیگری نیز مردم را به مراجعه اهل کتاب فرا می
 «شو ر دریا بود، از ایشان جویا و درباره اهالی آن شهری که کناترجمه:  4{كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ 

سَلْ بَنِي إسِْرَائِیلَ كَمْ آتَیْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ }یا « از بنی اسرائیل سوال کن. ترجمه:  2.{فَاسْألَْ بَنِي إسِْرَائِیلَ }
نَةٍ   «.های روشنی به آنان دادیم از بنی اسرائیل بپرس چه بسیار نشانهترجمه:  3.{بَیِّ

خواند این اوامر که پیامبر )صلی الله علیه وسلم( را به پرسش از اهل کتاب فرا می -گوید: ذهبی می 
جملگی بر جواز رجوع به آنان دلالت دارد. البته نه در همه چیز؛ تنها درباره حقایقی که دست 

ز اهل کتاب و تحریف و تبدیل به آن نرسیده است و همگام با قرآن است و حجت را بر معاندان اعم ا
گوید: بنابراین، نقل آنچه از اهل کتاب روایت شده و موافق شریعت سپس می 1سازد.دیگران تمام می

ماست جایز است و آیات دال بر اباحه رجوع به اهل کتاب و نیز حدیث پیامبر )صلی الله علیه وسلم( 
شود؛ زیرا معنای این حدیث یبر همین معنا حمل م 2که فرمود:) حدثوا عن بنی اسرائیل و لا حرج (.

دانید روایت کنید؛ ولی نقل بخشی از این است که از اهل کتاب درباره مسائلی که درستی آن را می
دهد جایز نیست؛ های آنان که مخالف شریعت اسلام است یا عقل به درستی آن گواهی نمیگزارش

گیرد. اما موارد دروغ را در بر نمی دهدزیرا حدیث پیامبر)صلی الله علیه وسلم( که اجازه نقل می
حکم مواردی که شریعت درباره آنها سکوت کرده و دلیلی بر صدق یا کذب آنها نیست و احتمال هر 
دو وجه )صدق و کذب( هست، آن است که نه آن را تصدیق کنیم و نه تکذیب؛ و سخن پیامبر)صلی 

  6تکذبوهم(. الله علیه وسلم( که فرمود:) لا تصدقوا اهل الکتاب و لا

ناظر به همین معناست. روایت کردن این گونه اخبار هم تنها به عنوان یک حکایت نزد بنی اسرائیل 
رسد، شامل جایز است؛ زیرا اباحه عامی که از روایت حدثوا عن بنی اسرائیل و لا حرج به نظر می

 شود. نقل این گونه اخبار هم می

کند برخی از صحابه همچون ابوهریره و ابن عباس به ابت میگوید: روایاتی که ثذهبی در ادامه می
پرسیدند و یا هایشان میکردند و از آنان درباره کتاببعضی از اهل کتاب تازه مسلمان مراجعه می

گوید در جنگ یرموک عبدالله بن عمرو بن عاص دو بسته بزرگ به چنگ آورد و از روایتی که می
یچ تعارضی با روایتی که بخاری از ابن عباس درباره منع مراجعه گفت هدو برای مردم سخن میآن

به اهل کتاب نقل کرده است، ندارد. چنانکه با روایت عبدالرزاق از ابن مسعود که در جهت منع 
اند، هیچگاه پرسش از اهل کتاب نقل کرده است: از اهل کتاب نپرسید؛ زیرا آنان که خود در گمراهی

وسلمّ( آلهوعلیهاللهکرد و نیز با روایت احمد که بیانگر اعتراض پیامبر )صلیشما را هدایت نخواهند 
آری! بین این  -گوید: در پایان می -بر عمر است: امتهوکون فیها یا ابن الخطاب تعارضی ندارد. 

روایات تعارضی نیست؛ زیرا صحابه رسول خدا )صلی الله علیه وسلم( داناترین مردم در امور 
رسیده است اند و روشی استوار و معیاری دقیق در قبول اسرائیلیاتی که به آنان میبودهشان دین

ای از کردند، بلکه تنها برای فهمیدن پارهاند. صحابه در همه امور به اهل کتاب مراجعه نمیداشته
بعضی کردند... اعتراضان پیامبر )صلی الله علیه وسلم( و حوادث و اخبار جزئی به آنان رجوع می

کردند، مربوط به آغاز بعثت است؛ زمانی که هنوز از صحابه بر کسانی که به اهل کتاب مراجعه می

                                                             
یة   (1)

 
نکریم: سوره اعراف /ا

 
 .103قرا

یت ( 2)
 
نکریم: سوره اسراء/ ا

 
 .161قرا

یة ( 3)
 
نکریم: سوره بقرة/  ا

 
 .211قرا

 ۷۷_ ۷۹ذهبی، محمدحسین، الاسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث، ص( 4)
 بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاری. ک تاب احادیث انبیاء. باب ما ذکر عن بنی اسر ائیل.( 0)
منابالله وماانزل الینابخاری.  محمد بن اسماعیل. صحیح البخاری. ک تاب التفسیر. باب(0)

 
 .171، ص  3،ج. قولوا ا
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احکام دینی استقرار نیافته بود و پیامبر )صلی الله علیه وسلم( از بیم تشویق عقاید و افکار مسلمانان، 
  4داشت.صحابه را از رجوع به اهل کتاب باز می

 جر درباره روایات اسرائیلیمطلب چهارم: موقف ابن ح

گوید: نهی از مراجعه به اهل کتاب مربوط به قبل از استقرار و تثبیت احکام اسلام و ابن حجر می
رفت، ولی بعد از آنکه این مشکل برطرف شد، مراجعه به قواعد دینی است که بیم فتنه و آشوب می

  .2ان اعتبار و ارزش خاصی داشته استزماهل کتاب آزاد شد؛ زیرا شنیدن اخبار بنی اسرائیل در آن 

 

 

 

 

 

 

 

 نهممبحث 

 مروج در شبه جزیره هندتفسیر وی میان تفاسیر  معرفی مؤلف تفسیر معارف القرآن و جایگاه

 معرفی مؤلف تفسیر معارف القرآن مطلب اول:

یسین وی مفتی محمد شفیع  عثمانی دیوبندی ملقب به  مفتی اعظم فرزند مولانا محمد  :اسم ونسب
 فرزند مولانا محمد مبین  می باشد سلسله نسب مفتی اعظم به حضرت عثمان رضی الله عنه می رسد.

م( درایالات 4027ه ق(  مطابق )4341شعبان سال  24مفتی اعظم رحمه الله علیه  ) ولَدت:
 اتراپردیش درمنطقه دیوبند هندوستان  دریک خانواده علمی وروحانی به دنیا آمد.

 :ابتدائی اتتعلیم

مفتی اعظم رحمه الله علیه قرانکریم راپیش )مولانامحمد عظیم( وفن تجویدرا پیش )قاری محمدیوسف( 
 خواند.

 )محمد یاسین(فراگرفت. عربی، نحو،صرف، فقه ابتدائی، را پیش والد محترم خود

 تعلیمات مفتی اعظم رحمه الله علیه در دارالعلوم دیوبند

هـ.ق( دردارالعلوم دیوبند داخله نمود تعلیمات این بززگوار رابطورمختصر 4334)مفتی اعظم درسال 
 ذکر مینمایم.

 فراگیری حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم:

                                                             
 .01-00-00-04ص ائیلیات فی التفسیر و الحدیث، ذهبی، محمدحسین، الاسر ( 1)
 ۷۷۷، ص۷ابن حجر ، احمد بن علی، فتح الباری، ج( 2)
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علم حدیث وتفسیر را  از علمای بزرگ دارالعلوم  هریک )شیخ الهند حضرت مولانامحمود الحسن( 
 فراگرفت.و)حضرت علامه مولانا محمد انور شاه کشمیری( 

را پیش علما عصر خود هریک )عارف بالله مفتی  علم فنون،،فقه، اصول فقه، علم تفسیر
مولانا محمد ، مولانا اعزاز علی، مولانا شبیر احمد عثمانی،  مولانا سید اصغر حسین، عزیزالرحمن

 مولانا محمد رسول خان( رحمة الله علیهم اجمعین فراگرفت.، ابراهیم

 :رحمه الله علیه تألیفات مفتی اعظم

 ذکر میکنیم:را اثر مهم وی  ولی در اینجا چند اگرچند تألیفات مفتی اعظم به حد اکثر است 

توسط مکتبه آفسیت پریس  م(4274؛ این کتاب را درسال )مقام صحابه -2   .معارف القرآن تفسیر-4
اسلام  -3 ( صفحه میشود به چاپ رسید.416کراچی؛ به زبان اردو که تعداد صفحات آن )

توسط مکتبه دارالعلوم کراچی؛ به زبان اردو که تعداد  م(2442اورموسقی؛ این کتاب را درسال )
این کتاب را درسال  ؛اسلام کا نظام اراضی-1  ( صفحه میشود به چاپ رسید.111صفحات آن )

میشود  ( صفحه202ی به زبان اردو که تعداد صفحات آن )ه ادارة المارف کراچبتوسط مکت م(4210)
  ده کی شرعی احکام؛ این کتاب توسط کتاب خانه قاسمی دیوبند کراچی؛آلات جدی -2. به چاپ رسید

 احکام القمار.-7.مسئله سود -6 ( صفحه میشود به چاپ رسید223که تعداد صفحات آن )

 

 

 

 مفتی اعظم رحمة الله علیه و تصوف:

اشرف علی تهانوی رحمة  الله علیه مفتی اعظم تعلقات مفتی اعظم باحکیم الامت حضرت مولانا محمد 
سال عمرداشت همراه پدر بزرگوارخود به دیدن حکیم الامت رفته  2هـ.ق(وقتیکه 4323درسال )

مشوره با حکیم  رضغ برای  سال عمرداشت 40هـ.ق(وقتیکه 4332بودند ملاقات دوم درسال )
 الامت حاضرشدند.

هـ.ق( به ذریعه خط اجازه 4312کم تر شد ودررسال)هـ.ق(مح4311تعلقات باحکیم الامت درسال)
 دریافت نمود. طرف حکیم الامت را بیعت از

 تحریک پاکستان برابر کارنامه های مفتی محمد شفیع رحمة الله علیه در

ردند ازجمله علمائیکه شد اکثرعلمای هند به این تحریک روی آو زوقتیکه تحریک آزادی پاکستان آغا
ومحمد اشرف  علی ،مفتی شبیراحمد عثمانی ،وابسته شدند عبارت ازمفتی محمد شفیعک به این تحری

تهانوی ودیگر علما به این تحریک  آمدند درآزادی پاکستان علما بردوگروپ تقسیم شدند گروپ اول 
همراه کانگرس متحده هندوستان وگروپ دوم به تحریک آزادی پاکستان پیوسته بودنددر گروپ دوم 

هـ.ق(مفتی محمد شفیع، 4363حمد شفیع ومفتی شبیر احمد عثمانی سر فهرست بود.درسال)نام مفتی م
 ازسمت استادی در دارالعلوم دیوبند استعفاداده اند.،ومفتی شبیر احد عثمانی

ه ق(دردهلی نوبرگذارشد دراین  مجلس ازطرف جمیعت 4217وسط )قائد اعظم(درسال)مجلس که ت
فتی شبیر احمد عثمانی  شرکت نموده بودند دراین مجلس بخاطر علمای اسلام مفتی محمد شفیع وم

 م( پاکستان تشکیل و آزاد شد.4217اگست سال)41ازادی پاکستان مسوده وقانون تصویب شد در

 وفات مفتی اعظم محمد شفیع رحمة الله علیه
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 سالگی در (22سن ) م( در4276اکتوبر سال  6مفتی محمد شفیع ملقب به مفتی اعظم رحمة الله علیه )
احاطه مدرسه دارالعلوم  در و کراچی پاکستان وفات یافت نماز جنازه را داکتر عبد الحی اداء نمود

ا لِلهَِّ کراچی دفن گردید  ا إلَِیْهِ رَاجِعُونَ إنَِّ  .4 وَإنَِّ

  یمشهور شبه جزیره هند معرفی چند تفسیرمطلب دوم: 

القرآن بپردازیم تفاسیر مشهور شبه جزیره هند را به قبل ازینکه به جایگاه و بررسی تفسیر معارف 
بررسی می گیریم تا اینکه برای خواننده گان محترم ، جایگاه و منزلت تفسیر معارف القرآن بخوبی 
معلوم گردد. بخاطریکه بحث به درازا نینجامد تلاش نموده ام تا چند  تفسیر مشهور شبه جزیره هند را 

 به معرفی بگیریم:

  ترجمان القرآن  -اول 

هـ.ق( ترجمان القرآن  4370م /  4220مولانا  ابوالکلام احمد آزاد امام الهند این کتاب را در سال ) 
را تالیف نمود معرفی ترجمان القرآن از زبان ابوالکلام آزاد ایشان چنین می نویسند مراد از تالیف 

رد مطالعه و تعلیم قرار بگیرد. ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن این بود که قرآن کریم به طور عام مو
 کوشش نموده است تا از بحث های تفصیلی پرهیز کند.

 

 

 ویژگی های ترجمان القرآن

در ابتدا هر صورت یک فهرست مطالب را جاگزین نموده است توسط این فهرست موضوع و  - 4
 مضامین بطور اجمال معرفی می شوند.

در این تفسیر کوشش نموده است تا از قواعد و ضوابط اصول تفسیر پیروی مولانا ابوالکلام آزاد  - 2
 کند البته بسیار کم مواضع وجود دارد که از قواعد استفاده نکرده است.

و گروه های افراطی پرداخته است  زلهابوالکلام آزاد مانند ابن تیمیه بر نقد دیدگاه های فلاسفه معت - 3
 .2رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده است و به آن باید تکیه نمودو می فرماید بهترین کلام سخن 

 تفهیم القرآن دوم:

مولانا سیدابوالاعلی مودودی رحمت الله علیه این تفسیر قرآن کریم را به نام تفهیم القرآن در سال  
 جلد تحریر نموده است. 7م در 4272

شته را در بعضی جاها قبول و در بعضی جا ابوالاعلی مودودی در این تفسیر روایت علمای تفسیر گذ
ها با آن اختلاف نموده است و در بعضی نقاط با نظریه جمهور مفسرین نیز اختلاف نموده است و در 

 ترجیحات در بعضی جاها سخنان علمای پیشین را ترجیح داده است.

 ویژگی های تفسیر تفهیم القرآن

القرآن را بنا بر ضروریات علمی زمانه خود تفسیر نموده علامه مودودی رحمت الله علیه تفهیم  - 4
 است.

                                                             
ن،کراچی،ص2663عثماني،محمد تقی عثمانی، میری والد میری شیخ، ) -1

 
م( 2660عثمانی، محمد رفیع عثمانی،) – 41م(، مک تب معارف القرا

 .11ادارة المعارف کراچی پاکستان، ص 
ن، مترجم: 

 
 04-03، ص 1ه .ش( اتشارات شیخ الاسلام احمد جام،ج1377مولانا یوسف حسین پور )عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرا

ن، ساهیته اکادمی ابهون رابندر دهلی، ج   -2
 
زاد، ترجمان القرا

 
زاد، ابوالکلام احمد ا

 
 22-21ص  1ا
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علامه مودودی رحمت الله علیه برای تفسیر آیات قصص و اماکن بر جغرافیای امت های پیشین   -2
 که ذکر آن در قرآن آمده سفر نموده و نقشه اماکن آنجا را به تصویر کشیده است .

موده است که تفسیر قرآن بنا بر تحقیقات امروزی فلسفه، علامه مودودی رحمت الله علیه کوشش ن  -3
ساینس، عمرانیات را در نظر گرفته قرآن تفسیر شود و در روشنی قرآن این نظریات تایید ویا رد 

 4شود.

 ضیاء القرآن  سوم:

 م ( تحریر نموده به نشر سپرد.4262کرم شاه این تفسیر را در پنج مجله در سال ) پیر محمد 

 این تفسیر ویژگی های

 کرم شاه در این تفسیر خود بسیار از اسلوب و روش عام فهم استفاده نموده  است.پیر محمد -4

پیر محمد کرم شاه در مقاماتی که مفسرین ویا علما اختلاف نموده اند توجه خاص خود را مبذول  - 2
 داشته و ریشه اختلاف را برملا میکند و مسئله را واضح و روشن می سازد.

مصنف می فرماید من بسیار کوشش نموده ام تا از افراط و تفریط پرهیز کنم و بنا بر آیات قرآن  - 3
کریم و احادیث صحیحه نبی کریم صلی الله علیه وسلم و ارشادات علمای حقه امت رسول الله صلی 

 2را تفسیر کنم قرآن الله علیه وسلم

 

 القرآن تدبر چهارم:

م ( تحریر نموده  4204ن بنام تدبر القرآن در هشت  مجلد در سال ) مولانا امین اصلاحی تفسیر قرآ
است مولانا تهداب تفسیر خود را بر اصول و مقرررات تفسیر مروجه نگذاشته است در نزد مولانا 

 وسایل تفسیر بر دو قسم است 

نظم آن است . وسایل خارجی عبارت از و خارجی، وسایل داخلی زبان قرآن  - 2داخلی.   – 4
روایات، آثار، تاریخ و غیره شامل است. در نزد مولانا ترتیب مصحف شریف توقیفی است یعنی 

  3مقرر نموده است. الله جل جلالهترتیب آیت و سوره ها را 

به نام نامی هـ.ق( تالیف نموده و آنرا  4222این تفسیر را علامه قاضی ثناءالله پانی پتی متوفی سال ) 
 شیخ طریقت خود یعنی میرزا مظهر جان جانان دهلوی بنام تفسیر مظهری نام نهاد.

تفسیر وی از سادگی ویژی ای برخوردار می باشد و این خصوصیت برای دانستن معنی قرآن بسیار 
سودمند است. وی ضمن تشریح کلمات قرآن روایات مربوطه ی آنها را کاملاٌ با شرح و تفصیل بیان 

 4.نموده و کوشش او  بیشتر بر این بوده که تالیف وی در برابر سایر تفاسیر تو أم با نقد و تحلیل باشد

 مطلب سوم: تفسیر معارف القرآن جایگاه و ممیزات آن نسبت به تفاسیر مشهور در شبه جزیره هند

 مصنف تفسیر معارف القرآن درباره اهمیت و ممیزات تفسیر خود میگوید:

                                                             
ن )( 1)

 
 .46-21، ص1ایران، ج -ه .ش( نشرات احسان، تهران 1337مودودی، سید ابوالاعلی، تفهیم القرا

ن، )( 2)
 
  11ص 1م(، ناشر پبلی کیشنز لاهور، ج 2663محمد کرم شاه، ضیاء القرا

ن، البلاغ پبلی کیشنز نئی دهلی ج،( 3)
 
 20ص، 1اصلاحی، مولانا امین اصلاحی، تدبرالقرا

حياء التراث العربي، تحقيق : غلام نبى تونسى  (م2664=1420 ،)التفسيرالمظهرى ،محمدثناءالله،مظهري -(4)  .000، ص 1ج ،ببيروت دار اإ
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هـ.ق( 4322هـ.ق( الی )4300( سال یعنی از سال ) 2مدت ) آغاز و انجام کار تفسیر معارف القرآن 
طول کشید که ابتدا و انتهای آن توآم با بیماری های شدید و بهم پیوسته بود سر انجام با وجود ضعف 

ت بود به لجسمی و تسلسل امراض گوناگون و هجوم افکار و حوادث انقلابی کشور که مزید بر علا
خواست خدا موفق شدم نزدیک به هفت هزار صفحه این تفسیر را تحریر و در معرض استفاده همگان 

 قرار دهم.

 به تفسیر مروجه درشبه جزیره هند: خصوصیات و التزامات تفسیر معارف القرآن نسبت

کرده و مصنف تفسیر معارف القرآن درباره منهج و روش نوشتار این تفسیر چنین ابراز نظر 
 مینویسد:

در ترجمه از دو ترجمه مستند قرآن که یکی متعلق به شیخ الهند که در اصل از ترجمه قرآن:  - 1
حضرت شاه عبدالقادر بوده و دیگری از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تهانوی می باشد 

 استفاده نموده ام.

که اگر جداگانه بر حاشیه  قرآن است این قسمت در حقیقت خلاصه ساده شده بیان خلاصه تفسیر: -2
کسانی را که فرصت کافی برای مطالعه ندارند برآورده ساخته و   قرآن چاپ گردد می تواند نیاز

 وسیله جهت فهم قرآن مجید گردد. و نیز برادر دینی ام مولانا بدر عالم رحمت الله علیه بهترین
فرید وجدی جلب نمود و  قرآن از علامهتوجه مرا به تفسیر مختصری بر حاشیه ( مهاجر مدینه)

ساده ای به زبان اردو نگاشته شود. سرانجام به خواست  اظهار علاقه نمودند که ایکاش چنین تفسیر
تفسیراز علمای  تـرجـمه و خلاصه»نوشتن خلاصه تفسیر برآورده شد. این دو مـورد  خدا این آرزو با

 .بزرگ نقل گردیده اند

توجه به اینکه این مورد به من منسوب و در محور فعالیتم می باشد خدا را  با معارف و مسائل: - 3
شکر می گویم که در این باره نیز از خود مایه ای نگـذاشـته ام بلکه تمام آن مطالب را از نظریات 
اسلاف امت گرفته ام. اکثر دانشمندان و اهل قلم معاصر در این اندیشه اند که ضـمن تحقیقات خود 

نکات جدیدی رانیز ارائه دهند اما حقیر سپاس گذار درگاه خداوندی ام که در انجام این مهم  مطالب و
 بضاعتی از خود نگذاشتم.

کار اساسی حقیر آن بود که مواردی را که حاوی مضامین عـلمی خالص یا لغات مشکل بود تفکیک 
نمایم و تحت عنوان معارف و مسائل با عبارت ساده و قابل فهم به رشته تحریر در آورم تـا مـردم بـا 

و معارف عالی  وجـود گرفتاریهای شغلی فراوان، با مطالعه خلاصه تفسیر بـتـوانـنـد حـد اقـل مفاهیم
قرآن را دریابند. ضرورت مد نظر بودن این دو امر در چاپ اول تا ربع جزء اول )الم( آیه شماره 

معارف القرآن مراعات نگردید. اما در چاپ دوم، این قسمت نیز تکمیل و تمام تفسیر به صورت  ۴۴
بود. این مورد نیز در تمام جلد دوم به بعد رعایت شد، استفاده از ترجمة الفاظ شیخ الهند  دریکسان 

جلد اول رعایت نشده بود ولی در چاپ دوم، مراعات گردید. سومین کار منسوب به حقیر، عنوان 
معارف و مسائل است. که اگر دقیقاً بررسی شود، تنها عبارات اردوی آن متعلق به حقیر است و سایر 

ن ذکـر شده است. حقیر نیز در این مضامین آن از تفاسیر علمای سلف می باشد که همراه با مأخذ آ
 میان به چند مورد توجه نموده ام. 

برای علماء در تفسیر قرآن از همه مهمتر تحقیق در لغات و ترکیبات نحوی و نكات فن بلاغت  الف:
و مباحث اختلاف قرائت ها می باشد. بدون شک دانستن نکات فوق برای درک مطالب قرآن 

می توان مفهوم صحیح کلمات قرآن را دریافت. از توده مردم که ضروری است. زیرا توسط آنها 
بگذریم حتی بسیاری از دانشمندان معاصر نیز از اینگونه تفاصیل احساس تشویش و نگرانی می کنند. 

ویژه که این مطالب بالاتر از میزان فهم عموم قرار داشته و مانع درک آنها می باشند. بدین جهت ه ب
م قرآن را کاری دشوار می دانند. در حالی که غایت هدف قرآن تحکیم رابطه خواندن و درک مفاهی
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انسان با خداست تا در نتیجه آن تعلقات مادی در وی بحد اعتدال رسیده و سد راه این پیوند قرار 
نگیرند. و انسان تصور آخرت را بیش از دنیا در قول و عمل خویش بوجود آورده، مترصد شود تا 

خدا و پیامبر از وی صادر نگردد. قرآن کریم راه حصول به این هدف را بسیار  عملی خلاف رضای
ساده نموده به گونهای که کم سواد ترین فرد با خواندن و بیسواد با شنیدن آن می تواند از آن بهره 

و لقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر( یعنی بدرستی که »گیرد. زیرا قرآن در این باره می فرماید:
سان گردانیدیم قرآن را برای پند گرفتن.  پس آیا هیچ پند پذیرنده ای هست؟ لذا با وجود سهل و ساده آ

بودن درک نکات آن برای عموم مردم، از نوشتن مطالب و مباحث علمی و فنی در تفسیر معارف 
ام. در القرآن اجتناب جسته و تنها نکات مورد قبول همه مفسرین را اخذ و به آنها استناد کرده 

مواردی که نیاز به این مباحث پیدا شده است حتی المقدور سعی نموده ام که از بکار بردن 
اصطلاحات خالص علمی و الفاظ مشکل که فراتر از سطح درک عموم مردم می باشد و برای آنها 

 غیر ضروری است خود داری نمایم.

ب انسان می گردد و او را عامل مضامینی که یادآور عظمت خدا و قرآن و دوستی رسول در قل ب:
به اصول و موازین قرآن و علاقمند به اصلاح اعمال و رفتار می گرداند، با اهمیت خاصی از تفاسیر 

 معتبر نقل گردیده است.

مسلمانان اعتقاد دارند که قرآن کریم برای هدایت انسانها در تمام ادوار نازل گشته است و تا  ج:
ای جدیدی است که برای او پیش آید؛ مشروط بر اینکه قرآن در پرتو قیامت پاسخگوی تمامی نیازه

 .شود خوانده کامل تدبر با و صلى الله عليه وسلم توضیحات و تشریحات پیامبر اکرم

 بنابراین مفسرین هر زمان در تفاسیر خود بیشتر به مسائل جدیدی که در زمان آنها بوجود آمده قلم
از سوی ملحدین عنوان شده، پرداخته اند. بدین تردیدهایی که و شک  فرسائی نموده اند و به پاسخ 

جهت تفاسیر قرون وسطی مملو از بررسی شک جهمیه، صفوانیه و مبارزه برای از بین بردن آن 
که در ثی تردیدهاست. با توجه به تردیدهای فرق معتزله، این نکات بود که تحقیق به مسائل و مباح

یی را که ملحدین و مستشرقین یهود و نصارا در قلوب ها قرن ما دامنگیر مسلمین شده یا شک و تردید
آنها پدید آورده اند اهمیت بیشتری قائل شده و تا حد توان در رفع مشکلات قرن حاضر با بهره گیری 
از قرآن و سنت و اقوال علمای پیشین امت و قیاس کوشش نـمـوده اند و بحمدالله در ایـن مـورد 

  موفقیت هایی نیز کسب کرده ام.

برای روشن ساختن چنین مسائلی خود را ملزم به تبادل نظر با علماء عصر خویش می دانستم تا در 
بر طرف ساختن شک و تردید ملحدین اقدام نمایم. مشروط بر اینکه در این پاسخ گوئی ها کوچکترین 
خ تغیر و ترمیمی در مسائل اسلامی فوق،بوجود نیاید علی رغم بعضی از مصنفین معاصر در پاس

گویی به مسائل فوق در اصل مسائل اسلامی تأویل و ترمیم روا  داشته اند. آنچه انجام داده ام بر 
اساس توان حقیر بوده که احتمال لغزش خطای بسیار در آن وجود دارد. امید است مورد عفو 

 1.خـداونـدى قـرار گرفته و راه اصلاح آن معایب را به من بنمایاند

 

 

 

 

 

                                                             
ن، مترجم: مولانا محمد یوسف حسین پور، ج ( 1)

 
 .10-03، ص 1عثمانی مفتی محمد شفیع، مقدمه تفسیر معارف القرا
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 مبحث دهم

 الله علیه در برابر روایات اسرائیلی ةوقف مفتی محمد شفیع رحمم

قبل ازینکه به بررسی و تحقیق در این موضوع بپردازیم ناگزیر هستیم به تحریر یک مقدمه اینکه الله 
رب العزت تمام انسانها را با فکر و اندیشه یکسان نیافریده است بلکه یکی را با دیگری مختلف آفریده 

 که خواسته است اعطاء فرموده است: ست این یک نوع تقسیماتی است که الله رب العزت برای هرا

 { ترجمه:والله یضاعف لمن یشآء –یؤتی الحکمة من یشآء }

مفتی محمد شفیع رحمه الله علیه یکی از علمایی است که الله رب العزت آنرا از فیوضات علم 
تفسیر معارف القرآن تحریر نموده اند بنده در باره روایات برخوردار نموده است و کتاب عظیم بنام 

 :اسرائیلی این کتاب عظیم تحقیق و بررسی می نمایم

 اسرائیلیات در تفسیر معارف القرآنمطلب اول: 

منهج و روش مفتی محمد شفیع رحمه الله علیه در برابر روایات اسرائیلی مفتی محمد شفیع رحمه الله 
 القرآن دو قسم اسرائیلیات را آورده است.علیه در تفسیر معارف 

روایاتیکه مصنف علیه الرحمه درآن از تساهل ومسامحه کار گرفته بدون اینکه درباره آن  تحقیق  -4
 و بررسی کند آورده است

فقط سه سه  قسمروایاتیکه  مصنف علیه الرحمة آنرا نکوهش وبادلایل آنرا رد نموده است. ازهر –2
 یبکنیم.مثال با تفصیل بیان م

ذیل  آنرا آورده  است قرار روایاتیکه مصنف علیه الرحمه درآن از تساهل ومسامحه کار گرفته و
 است: 
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هُمْ إنِا آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ یَأتِْیَكُمُ  سوره بقره( می فرماید: - 210آیت )بطور مثال در ذیل -4 }وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّ
ا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلهُُ الْمَلَائِكَةُ إنِا  ةٌ مِما كُمْ وَبَقِیا ابُوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِنْ رَبِّ یَةً لَ التا ََ كُمْ  فيِ ذَلِكَ 

ترجمه آیت: و گفت به ایشان پیامبر ایشان همانا نشانی پادشاهی طالوت این است   {.1إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 
که بیاید بنزد شما صندوق که در آن تسلی قلب از سوی پروردگار بقایای از آنچه پشت سر گذاشته 
فرزندان موسی و فرزندان هارون بر می دارد آنرا فرشتگان همانا در آن نشانی است برای شما اگر 

 یقین دارید.

پیدا کردند. آنگاه به فکر هنگامی که بنی اسرائیل احکام خدا را گذاشتند، کفار عمالقه بر آنها تسلط 
اصلاح خود قرار گرفتند، و پیامبری که در اینجا ذکری از او به میان آمده، به نام شموئیل مشهور 

 است.

در قوم بنی اسرائیل صندوقی دست بدست می آمد که مقداری تبرکات در آن بود. حضرت موسی و 
د قـرار می دادند و خداوند متعال به انبیاء دیگر به وقت جهاد ایـن صـندوق را در جلو ارتش خـو

برکت آن فتح و پیروزی می آورد. زمانی که جالوت بر بنی اسرائیل تسلط یافت، صندوق را با خود 
برد. اما چون خدا خواست که صندوق را بر بنی اسرائیل برگرداند چنان سر و سامانی داد که آنها هر 

نازل می شد و به این ترتیب پنج شهر آنها از بین  کجا صندوق را می گذاشتند در آنجا وبایی و بلا
رفت. آنگاه شدند آنرا بر دوش دو گاو حمل نموده بسوی بنی اسرائیل حرکت دهند فرشتگان گاوها را 
راندند تا اینکه صندوق بدرب خانه طالوت رسید؛ بنی اسرائیل با مشاهده این نشانی، بر پادشاهی 

کت کرد و هوا بسیار را جمع و جور کرده بسوی جالوت حر طالوت یقین کردند. طالوت قشون خود
 .2گرم بود

ةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ } :سوره اعراف( می فرماید422ذیل آیت ) بطورمثال در -2 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمُا
ترجمه آیت: و از قوم موسٰی گروهی است که راه حق را نشان می دهند و موافق به آن  .{3یَعْدِلوُنَ 

می فرماید ابن جریر، ابن کثیر و غیره در اینجا به نقل داستان عجیبی پر داخته و   انصاف میکنند.
گروه است که از ایـذا و قتل بنی اسرائیل به تنگ  42چنین اظهار داشته اند که این همان گروهی از 

ور آمده، به دربار الهی دست دعا برداشته و از درگاهش خواستند که: خدایا ما را، از گزند ایشان د
نگاهدار تا بتوانیم با آزادی و بطور کامل بر دین خود عمل کنیم، پس آنگاه خداوند متعال بـه قـدرت 
لایزال خودآنها را به مسافت یک و نیم سال راه در موضعی در خاور دوراسکان داد، که آنها با 

م( در شب آرامش خاطر به عبادت الهی مشغول شدند  پس از بعثت آن حضرت )صلی الله علیه وسل
معراج جبرئیل امین، آن حضرت را بر آن محل برد آنها به نبی کریم ایمان آوردند و پیغمبر گرامی 
سورهای چند از قرآن مجید را به آنها تعلیم داد. و از آنها پرسید که آیا در زندگی شما کیل و وزن 

ا در زمین گندم میکاریم، بعد برقرار است؟ و به چه وسیله امرار معاش می کنید؟ آنها پاسخ دادند که م
از آن درو کرده، انبار میکنیم. پس هر کسی به قدر نیازش از آن بر می گیرد و از این جهت نیازی 
به کیل و وزن نداریم، سپس آن حضرت از آنها پرسید که کسی از شما دروغ می گوید؟ در پاسخ 

سمان فرود آمده او را می خیر، زیرا اگر کسی مرتکب دروغی شود آتشی از آنه عرض کردند 
سوزاند. پس آنگاه حضرت صلی الله علیه وسلم  پرسید که چرا خانه های یکنواختی دارید؟ پاسخ دادند 
که تاکسی بر دیگری اظهار برتری نکند، پس آنگاه حضرت سؤال کرد که چرا گورستان در جلو 

ه نبی کریم صلی الله علیه وسلم از خانه هایتان قرار دارد؟ گفتند: که از مرگ غافل نشویم. هنگامی ک
معراج برگشته به مکه فرود آمدند، این آیه نازل شد و گفته که در صحت این دو روایت احتمال تردید 

 1است. ابن کثیر هم ضمن اینکه این داستان را عجیب نامیده، ولی در آن تردید نکرده است.

                                                             
ن کریم:  -1

 
 سوره بقره(- 247)قرا

ن، ج - 2
 
 302، ص1عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرا

ن کریم:  -3
 
 (103)سوره اعراف: قرا

ن، جعثمانی، محمد  - 4
 
 .034-033، ص0شفیع، تفسیر معارف القرا
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لْفلُْكَ بِأعَْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلََ تُخَاطِبْنِي فِي الاذِینَ وَاصْنَعِ ا {: سوره هود(می فرماید14-37ذیل آیت ) در -2
هُمْ مُغْرَقُونَ  زیر نظر ما وطبق وحی ما یک کشتی بسازو)اما یادت باشدکه( ترجمه: .{1ظَلَمُوا إنِا

مبادا در باره ی کسانی که ستم کرده اند سفارشی به من نکنی. اینکه همه ای اینان غرق خواهند 
آموزش کشتی سازی به نوح علیه السلام دستور داد شد که کشتی بسازد نه کشتی را می  شد.

دانست و نه ساختن آن را حقیقت کشتی سازی او را ابراز داشت که  یعنی شما کشتی را به 
نظارت ما و طبق وحی ما بسازید در روایات حدیثی آمده که جبرئیل امین به وسیله وحی حضرت 

ا تمام لوازم کشتی سازی و طریقه آن نشان داد بنا به روایتی، این کشتی را از نوح علیه السلام ر
درخت ساج ساخت و آماده کرد در بعضی روایات تاریخی اندازه آن، چنین بیان گردید که سیصد 
گز طول و پنجاه گز عرض و سی گز ارتفاع و کشتی سه طبقه بود و دریچه هایی طبق معمول 

ه این شکل این صنعت کشتی سازی را مطابق وحی الهی از همه اول از چپ و راست داشت و ب
 .2آن تحولات و پیشرفتهایی ایجاد شدنعت صحضرت نوح علیه السلام آغاز کرد و بعد بتدریج در

 

 

 

 دلایل آنرا رد نموده است. روایاتیکه  مصنف علیه الرحمه آنرا نکوهش وبامطلب دوم: 

وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  }سوره بقره( مي فرماید:  442ذیل آیت ) در -4
قُونَ  مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفرُْ فَیَتَعَلامُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ ى یَقُولََ إنِا  .{3زَوْجِهِ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتا

از عملی که نازل شد بر دو فرشته در شهر بابل به نام هاروت و ماروت و  دترجمه: ) و پیروی کردن
هیچ یکی را تا نمی گفتند با وی که ما برای آزمایش هستیم پس کافر مشوید پس یاد می  دنمی آموختن

 گرفتند از آن دو تا جادوئی را که جدائی می افگندند به آن بین مردم و همسرش.

از نقل روایات اسرائیلی و شان نزول این آیه ها برای بسیاری مردم شبهات مختلفی پدید آمده که 
 :واضح و آسانی حل فرموده که عینا در ذیل نقل می گرددمصنف آنرابه روش 

این خداوند متعال در  برن نسبت می دادند یهودی بودند بنااین احمقان که سحر را به حضرت سلیما -أ
 .اثنای آیه، برائت حضرت سلیمان را از این بهتان آشکار ساخت

ان آنها وجود داشت و در ارتباط به مقصد از این آیه ها نکوهش یهود است زیرا آوازه سحر در می -ب
این آیه ها قصه طولانی زهره که از هیچ روایتی معتبر ثابت نیست نیز مشهور است، چون علماء این 
داستان را بر خلاف قواعد شرع یافته اند، آن را رد کرده اند و کسانی که تاویل در آن را خلاف شرع 

لاً راجع به صحت و سقم آن بحثی نداریم )البته این را باید نموده اند، و ما فعننه فهمیده اند آن را رد 
دانست که تفسیر این آیات موقوف بر این داستان نیست چنانکه خوانندگان محترم از مضمون زیر 

 .تحت عنوان معارف و مسائل خواهند دانست

ند نخست از چون یهود دیده و دانسته بر خلاف علم عمل کرده و به تدبر و اندیشه نمی پرداخت -ج 
که کاش آنها علم و عقلی می داشتند زیرا علمی که ن آن را نفی فرمود، دانش آنها خبر داده و در پایا

 .بر آن عمل و تدبر نباشد به جهل می ماند

                                                             
ن کریم:  -1

 
 (.46-31)سوره هود :قرا

ن،ج  - 2
 
 033ص 0عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرا

ن کریم:  -3
 
 سوره بقره(. 162)قرا
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به ویژه در شهر بابل  از آن گذشته است در جهان گفت که چه زمانیاز روی تحقیق نمی توان  -د
آوازه بزرگی از سحر و جادو وجود داشت و از مشاهده اثرات شگفت آور آن نادانان از درک حقیقت 

 .4گرفتندر اشتباه و سوء تفاهم قـرار آن و حقیقت معجزات انبیاء د

 مصنف علیه الرحمة درباره داستان اصحاب کهف می فرماید:

أمَْ حَسِبْتَ أَنا أَصْحَابَ الْكَهْفِ  }سوره کهف(می فرماید: 42-44-44ت )ذیل آی درمفتی محمد شفیع  -2
قِیمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا ترجمه: آیا فکر میکنی اصحاب کهف ورقیم از آیات بسیار شگفت  .{2وَالرا

در داستان اصحاب کهف هم همین طریقه اختیار گردید که در قرآن فقط آن قسمتهایی  انگیز ما بودند؟
از آن بیان شده است که متعلق به اصل مقصود بودند، بقیه اجزایی که تاریخی یا جغرافیایی بودند، از 
 آنها ذکری به میان نیامده است، از تعداد اصحاب کهف و مدت خوابیدنشان سؤال شده و به جواب آنها
هم اشاره گردیده، مگر در ضمن این هم هدایت گردیده که در چنین مسایل بیشتر تعمق و تفکر و بحث 

که بیان صلى الله عليه وسلم واگذار نموده از اینجاست که رسول خداخداوند و تکرار مناسب نیست، آنها را باید به 
ابر صحابه و معانی قرآن وظیفه اصلی اوست، در هیچ حدیثی این اجزای داستان را بیان نفرمود، و اک

تابعین با توجه به این اسلوب قرآنی، درباره چنین معاملاتی ضابطه کار را ایـن قـراراده اند، که 
یعنی اشیای غیرضروری را که خداوند مبهم گذاشته است، شما هم آنها را مبهم « ابهموا ما ابهمه الله»

عمل بزرگان صحابه و تابعین،  بگذارید، )که بحث وتحقیق در آنها چندان مفید نیست،( مقتضای طرز
ز نظر انداخته است، این بود که در این تفسیر هم از آن اجزای داستان که قرآن و حدیث آنها را ا

  صرف نظر گردد.

نتیجه آخر همان خواهد شد که فیصله قطعی در این معاملات ناممکن است؛ زیرا آنچه متعلق به آنها 
آنها به قدری مختلف و با هم متضاداست، که اگر یک درتواریخ اسلامی و مسیحی نگاشته شده 

مصنف با توجه به مقدمات و کمک قرائن از تحقیق و رأی خویش یک چیزی مشخص می کند 
 صورت، دیگری را ترجیح خواهد داد.مصنف دیگر به همان شکل و 

 مصنف علیه الرحمه درذیل آیت فوق درباره ظهور ومحل وقوع اصحاب کهف می فرماید:

وقوع اصحاب کهف به قرب شهر افسوس یا طرسوس است، و الله اعلم. و حقیقت این است که محل 
ی تحقیقات، موقف ما همان است که قبلا بوده که نه نیازی به تعیین مکان هست و نه می ا بعد ازهمه

 توان آن را به وسایل قطعی و یقینی تعیین نمود، 

 فرماید:امـام تفسیر و حدیث ابن کثیر در خصوص آن می 

لم یخبرنا بمكان هذا الكهف في اي البلاد من فهمه و تدبره و قد اخبرنا الله تعالى بذلک و اراد منا »
)یعنی خداوند متعال آن مقداری از احوال اصحاب کهف  « الَرض اذلَ فائدة لنا فیه و لَ قصد شرعي

را بیان فرمود،که در قرآن ذکر شده است، تا که ما آنها را بفهمیم و در آنها تدبر کنیم، و به ما اطلاع 
یچ نداد که این کهف در چه شهری است؛ زیرا هیچ فایده ای برای ما بر آن مترتب نیست، و ه

 .3مقصدی شرعی بدان ارتباط ندارد

 

 

                                                             
ن،ج  - 1

 
 343ص 1عثمانی، محمد شفیع، مقدمه تفسیر معارف القرا

ن کریم:  -2
 
 .12-11سوره کهف: 16قرا

ن العظيمابن  - 3
 
سماعيل، تفسير القرا بو الفداء اإ

 
( م 1333 -ه  1426، )ناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع،  محقق :  سامي بن محمد سلامة ك ثير ،ا

 ،143، ص . 0ج
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 فصل دوم

 سوره اعرففاتحه تا آخرسوره  ابتداءجمع وبررسی روایات اسرائیلی از

 مبحث اول

 سوره بقره (33تحت آیت ) جمع وبررسی روایات اسرائیلی

 من:  بدهیم معلومات(   فاتحه)  سوره باره در که است لازم  بگویم سخن مطلب اصل به اینکه از قبل
 شفیع محمد مفتی که فتم دریا(   فاتحه)  سوره ر د اسرائیلی روایات درباره وبررسی تحقیق از بعد

 کرده ذکر حةً  صرا ونه اشارةً  نه را اسرائیلی روایت هیچ(   فاتحه)  سوره در(  الله رحمه) عثمان
 .نمودم آغاز بقره سوره از خودرا بحث علت همین به من است

 ( سوره بقره 33اسرائیلی تحت آیت )مطلب اول: ذکر آیت وترجمه آن و ذکر روایت 
ةَ وَكُلَا مِنْهَا رَدَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلََ تَقْرَبَا هَذِهِ الشا قال الله تعالی:  جَرَةَ }وَقلُْنَا یَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنا

المِِینَ{  1فَتَكُونَا مِنَ الظا

درجنت وبخوریدازآنچه می خواهید ازهرکجامی گفتیم ای آدم تووهمسرت ساکن باشید ترجمه: و
 خواهید نزدیک نروید به این درخت واگرنه می شوید ازستمگاران.

روایت اسرائیلی درباره تعین  درخت ممنوعه که  آدم وحوا) علیهما السلام ( از میوه آن خورده 
  .بودند

( به روایت اسرا بقره سوره 32مفتی محمد شفیع عثمانی مصنف تفسیرمعارف القرآن درذیل آیت )
وقرآن تعین نکرده که آن چه درختی بود همچنین درحدیث  ئیلی اشاره نموده و آنرا رد کرده است. 

                                                             
یت  - 1

 
ن کریم )سوره بقره ا

 
 (30قرا
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،دانسته اند  مستندی هم تعین نشده است برخی ازمفسرین آنرا گندم،دیگری  انگور،وعده ای انجیر
 4شد.روی هم رفته آنچه که قرآن مبهم گذاشته نیازی به تعین آن نمی با

ازمیوه درختیکه  آدم وحوا ) علیهما السلام( خورده بودند واین کارشان سبب شد تا ازجنت بیرون آیند 
اسم این درخت چه بود مصنف علیه الرحمه  باصراحت از اسم گذاری بردرخت که آدم وحوا ازآن 

همچنین درحدیث خورده بودند خود دا ری کرده ومیفرماید)وقرآن تعین نکرده که آن چه درختی بود 
مستدی هم تعین نشده است برخی ازمفسرین آنرا گندم،دیگری  انگور،وعده ای انجیر،دانسته اند روی 

 هم رفته آنچه که قرآن مبهم گذاشته نیازی به تعین آن نمی باشد.

قسمیکه درمنهج وروش تحقیق این رساله گفته بودیم که هر روایات اسرائیلی که مصنف آنرا آورده 
جمله اینکه آن روایت رابرر سی وتحقیق کرده باشد یانکرده باشد من مکلف هستم تا درمورد  است از

 آن  روایات اسرائیلی تحقیق وبررسی کنم .

مفتی محمد شفیع عثمانی روایتی که درمورد تعین اسم شجره ممنوعه آورده است. میگوید برخی  از  
نگور، گفته اند: بعد از تتبع و تحقیق دریافتیم که )مفسرین ( آنرا گندم، و عده ای انجیر، وعده ای ا

 مراد ومقصد محمد شفیع از برخی از )مفسرین( عبارت ازکسانی است که ذیلاً ذکر میگردد.

 درمورد تعین اسم شجره ممنوعه چنین نقل قول میکند. 2امام المفسرین علامه  ابن جریر طبری

عن قتاده : قال الشجرة التی نهی 3دم هی السنبله عن ابن عباس : الشجرة التی نهی عن أکل ثمرها آ
 1.2عنها آدم هی السنبله عن ابن مسعود : قال هی الکرمة

به پیروی امام طبری  دیگر مفسرین کرام روایاتی را درباره اسم درختی ممنوعه درکتاب های خود 
 آورده اند که قرار ذیل است.

 ، 4،   شوکانی3،  سیوطی2،   ابن کثیر1نسفی  ، 9،    قرطبی8،   ابن عطیه7،   بغوی6لبیاثع  

                                                             
ن ،مترجم ، محمد یوسف حسین پور،ج - 1

 
 .242،ص  1عثمانی ،محمد شفیع عثمانی ،تفسیر معارف القرا

مل طبرستان خراسان 220معرفي مختصر امام  المفسيرين : ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري ولادت:ایشان درسال ) - 2
 
ه ق( درا

نجا وفات یافت.) ابن اثیر(میگویدابوجعفردر روایت کردن تواریخ اوثق بود
 
مل طبرستان به بغداد سفرنمود ودررا

 
مد. ابوجعفر ازا

 
ودراحکام  به دنیا ا

دینی مجتهد بود. تاج الدین در وصف ابوجعفرمیگوید من از علی بن عبد الله شنیدام که میگ فت ابوجعفر دردنیا چهل سال زنده گی نمود 
لیفات 

 
ن بجامع  ال-1ودرهرروز چهل صفحه می نوشت.تا

 
ویل القرا

 
دین. المسترشد فی علوم ال -4اختلاف الفقها  -3اخبارالرسل والملوک -2یان فی تا

ناشر  ،الشافعی،  تاج الدین بن علی ، طبقات لله وانا الیه راجعون .)ببینید( سبکیه ق( دربغداد وفات نمود انا 316وفات:امام المفسرین درسال )
زرکلی، خیرالدین بن محمد ، – 131، ص  4ابن خلکان ، احمد بن محمد ، وفیات الاعیان ، ج -  123، ص  3ج  ،دار الک تب العلمیة، بیروت، 

 .03، ص 0الاعلام للزرکلی ، ج 
خوشه گند م )سنبله وسنبل دراصل  به معنای پوشانیدن است واگر خوشه گندم را سنبل نامیده اند به این  جهت بوده است که سنبل ، دانه  - 3

والاشیا ، تصحیح ، محمد حسین   گند م را درغلافهای خود را میپوشاند. ببینید : زنجی ،محمود بن عمر، مهذب الاسماء فی مراتب الحروف های
 ق( ناشر، انتشا رات علمی وفرهنگی، تهران.-ه1304)،
 کٌرم  به معنی درختی است که درلب نهریاجوی روان نشو و نمو کرده با شد. مرجع سابق. - 4
ن ،  ج - 0

 
ويل القرا

 
 . 010، ص ، 1طبري ، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تا

حمد عبد الموجود ،  ،یثعالب - 0
 
ن، الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل ا

 
بو زيد عبد الرحمن بن محمد ، الجواهر الحسان في تفسير القرا

 
ا

حياء التراث العربي ه  ( 1417)  .172ص   ،1،  ج بيروت.، ناشر،  دار اإ
بو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل الطبعة ، )،  - 1

 
م( ناشر ،  دار طيبة للنشر والتوزيع ،محقق ، تحقیق  1331 -ه   1411بغوي ، ا

حاديث محمد عبد الله النمر،ج 
 
 .11، ص،1وتخریج ا

بو محمد عبد الحق بن غالب ،المحرر الوجيز في تفسير الك تاب العز  - 7
 
بي محمد :  –،21 -ص  1يز ، ، ج ابن عطیه ،ا

 
معرفی مختصر ابن عطیه ، ا

بي بكر بن غالب ابن عطية الغرناطي ، وی درسال )
 
ه ق( درغرناطه اندلس وفات یافت ، امام ابو حیان اندلسی دروصف ابن 040عبد الحق بن ا

یه ) المحرر الوجيز في تفسير الك تاب العزيز( مختصر عطیه میگوید او اولین کسی بودکه درعلم تفسیر ک تاب نوشت وبعضی هاگ فتند ک تاب ابن عط
 .1013،ص  2ک تاب زمحشری است )ببینید( حاجي خليفة  ،كشف الظنون ، ج

ن ،  ج  - 3
 
حكام القرا

 
بي بكر،  الجامع لا

 
حمد بن ا

 
بو عبد الله محمد بن ا

 
 .360،ص  1قرطبي ،  ا
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ه درکتاب های خود نقل نموده این تمام محدثین ومفسرین کرام روایاتی را درباره اسم درختی ممنوع 
که این روایت ت درباره آن تحقیق وبررسی کرده بنارًوایت که درباره اسم درخت ممنوعه آمده اس اند.

 کرمی نمایم.ذ ودراخیر تفسیر صحیح آیت رار شد. درکجا وازکجا وارد تفسی

 

 

 

 

 درباره اسم درخت ممنوعه 5کتاب تورات نظر

 و بنیاد ، ،این است که خوانند گان محترم اصلهدف ما ازآوردن متن تورات ویا  انجیل دراین مباحث 
تفسیراسلامی منابع روایات اسرائیلی رابدانند که این گونه روایات وافترائات ازکجا وچگونه وارد 

 شد..

به هیچ وجه به کتاب تورات ویاانجیل درنوشتار این رساله استدلال واستناد گرفته نمی شود به جزآن 
 موارد یکه قرآن واحادیث صحیحه نبی  )علیه السلام( به آن موفقت نموده باشد.

 ( چنین آمده است17، 16، 15، 9، 8( باب دوم درذیل آیات)6یدایشپدرکتاب 

 خدا باغی درعدن بطرف مشرق غرس نمود وآن آدم را که سرشته بود درآنجا گذاشت.  7ویهوه 

ویهوه خدا هردرخت خوشنما وخوش خوراک را از زمین رویانیدودرخت)حیات( رادروسط باغ   
گرفت واورا درباغ عدن گذاشت تاکارآنرابکند آدم را ( خدا)پس یهوه معرفت، نیک ، وبد.  )ودرخت 

آدم را امرنمودگفت ازهمه درختان باغ بی ممانعت بخور. اما   (خدا)ماید. یهوه وآن را محافظت ن
 .0خواهی مرد آئینهنخوری زیراروزی ازآن خوردی هر ازدرخت )معرفت، نیک، و بد(

 سومپیدایش باب بررسی متن تورات کتاب 

                                                                                                                                                                                              
حمد بن محمود ، مدارك التنزيل وحقا - 1

 
ويل )نسفي ،عبد الله بن ا

 
م( ناشر، دار الكلم الطيب، بيروت ، لبنان ،تحقیق  1337 -ه    1413ئق التا

، ص، معرفی مختصر امام نسفی حافظ الدین ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمد  نسفی .فقیه، مفسر 1وتخریج  احادیث،  يوسف علي بديوي، ج 
وایل قر 

 
لیفات ،مدارک  116ن هشتم هجری بوده وی درسال )،محدث ، حنفی بوده است ولادت : د رده قرن هفتم وا

 
ه ق( وفات نموده است .تا

 التنزیل ، کنزالدقائق ، شرح المنار،شرح الوافی.
ن العظيم ،ج  - 2

 
سماعيل، تفسير القرا بو الفداء اإ

 
 .230، ص  1ابن ك ثير ،ا

بي بكر، الدر المنثور،ناشر: دار الفكر ، بيروت  - 3
 
 .123،ص ، 1،لبنان،جسيوطي ،عبد الرحمن بن ا

، ص 1جشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، نا شر : دار الفكر ، بيروت ، لبنان،  - 4
127، 
تورات اطلاق میشود تورات درلغت  ،لاویان ،اعداد، سفر تثنیه (سفرخروج   ، پنج اول عهد عتیق که مشتمل برپنج سفر)سفرپیدایشتورات به  - 0

موزش است این ک تاب منسوب به موسی ابن عمران میباشد. ببینید: د ك تور روهلینج ، ترجمه ، دک توریوسف نصرالله ، )
 
م( ناشر 1333بمعنی ا

 .   36- 23دارالجیل للطبع والنشروالتوزیع ، ص ،
غازین خلقت جهان شروع میکند وتا ماجرای زنده گی یوسف  این باب  موضووعکه بنام سفر یاد میشود تورات است  ابواب یکی از  - 0

 
: ازنقطه ا

یت میباشد )ببینید( :دک تور احمد شلیبی : مقارنة الاد یان  1031باب  06ودیگرفرزندان یعقوب دراین ک تاب وارد شده است این ک تاب دارای 
 
ا

 .243م( ناشر مک تبة النهظة المصریه ، ص ، 1311ه ق/ 1337،)
ئین یهودیت است همانند )الله( دراسلام علاوه براین ازخداوند بانام های همچون )ایل(  )ادونای( یاد میشود. ب - 1

 
بینید: یهوه نام خاص خداوند درا

 مرجع سابق.
دم( تعلیق وتصحیح ، سید ابوالفضل  )) ۷ک تاب پیدایش باب  - 7

 
  ایران. ه ش(  پژوهش های حقوقی وادیان ، تهران ، ۷۷۰۴حیات وخطای  ا
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اسلام درکتب به صراحت برای ما معلوم شد که گذاشتن اسم بالای درخت قبل از نص کتاب پیدایش در
یهودیها وجود داشته وازآنجا سرچشمه گرفته که بنام)درخت حیات، معرقت ، نیک ، وبد ( معرفی شده 
که آدم وحوا ازان  خورده بودند. بعد ازاینکه مردمان اهل کتاب به دین مقدس اسلام روی آوردن این 

روایات اسرائیلی  ناگذیر بخاطر رسیدن به ریشه وبنیاد اصلی قسم روایات  واردقلم رو اسلام شد.
 هستیم تا نص کتاب تورات را ذکر وبعدابًررسی کنیم.

 مطلب دوم: تحقیق وبررسی درباره اسم درخت ممنوعه

 رخت ممنوعه چنین می نویسد.دامام مفسرین ومحدثین  ابوجعفرمحمد بن جریر طبری درباره اسم 

خبر عباده أن آدم وزوجَه أكلا من الشجرة التي قال أبو جعفر: والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أف»
نهاهُما ربُّهما عن الْكل منها، فأتیا الخطیئة التي نهاهما عن إتیانها بأكلهما ما أكلا منها، بعد أن بیّن الله 
جل ثناؤه لهما عَین الشجرة التي نهاهما عن الْكل منها، وأشار لهما إلیها بقوله:ِولا تقربا هذه الشجرةِ، 

ضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطَبین بالقرآن، دلالةً على أيّ أشجار الجنة كان نهیُه آدمَ أن یقربها، ولم ی
بنص  علیها باسمها، ولا بدلالة علیها. ولو كان لله في العلم بأيّ ذلك من أي  رضًا، لم یُخل عبادَه من 

علمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم نَصْب دلالة لهم علیها یَصلون بها إلى معرفة عینها، لیطیعوه ب
 .به له رضًا

فالصواب في ذلك أن یقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدمَ وزوجته عن أكل شجرة بعینها من أشجار الجنة 
دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم 

لك في القرآن، ولا في السنة عندنا أي شجرة كانت على التعیین، لْن الله لم یَضَع لعباده دلیلا على ذ
 .4«  الصحیحة. فأنَّى یأتي ذلك؟

ابوجعفر میگوید: سخن دراین مقام این است خداوند متعال  بنده گانش را از این خبرمی دهد که آدم 
آن منع شده بودند خداوند متعال باتبین عین ه )علیه السلام ( وهمسرش ازدرختی که ازخوردن میو

آنها با این کارشان مرتکب خطایی شدند که  میوه آن منع کرده بود اما درخت ، آنهارا ازخوردن
 خداوند ج آنهارا ازآن برحذرداشته بود.

الله متعال باقول خود } ولا تقربا هذه الشجرة { اشاره به این مورد می نماید خداوند متعال برای بندگان 
بود نه تصریحًاً ونه دلالتاً رضایت مخاطب به قرآن این رابیان نکرده است که آن درخت کدام درخت 

خداوند متعال درشناخت درختی به طورمعین وجود می داشت حتماً چیزی می گفت که دلالتاً بنده 
گانرا به شناخت آن درخت رهنمایی نماید طوریکه درهرچیز دیگری رضایت او تعالی درفهماندن آن 

خداوند متعال آدم وحوارا ازخوردن است. پس سخن درست وصواب دراینجا این است که گفته شود 
شدند  خلاف کرده به درخت ممنوعه  نزدیک  میوه درختی معین از درختان جنت منع کرد اما آنها

 واز آن خوردند چناچه الله جل جلاله این را بیان کرده است.

ن آن ماهمه به اینکه آن درخت مخصوص کدام درخت بود علم نداریم زیراکه خداوند متعال برا ی تعی
این دلیلی برای ما ارسال نکرده است ونه درقرآن ونه درسنت صحیح به تعین آن دلیل می یابیم پس 

 ازکجا آمد.

 :ممنوعه چنین می نویسدامام فخر الد ین رازی درباره اسم درخت 

عْیِینِ فَلَا حَاجَةَ أَیْضًا» اهِرِ مَا یَدُلُّ عَلَى التَّ هُ لَیْسَ فِي الظَّ هُ لَیْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا  وَاعْلَمْ أنََّ إلَِى بَیَانِهِ لَِْنَّ
جَرَةِ وَمَا لَا یَكُونُ مَقْصُودًا فِي الْكَلَامِ، لَا یَجِبُ عَلَى الْحَكِی فَنَا عَیْنَ تِلْكَ الشَّ نَهُ الْكَلَامِ أَنْ یُعَرِّ  2«مِ أَنْ یُبَیِّ

                                                             
ن ، ج - 1

 
ويل القرا

 
 ،013، 017، ص ،  1طبري ، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تا

 .404، ص3مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،ج عبد الله محمد بن عمر،رازی ، - 2
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آن نیست ن پس حاجتی برای بیا  بدانکه چیزی درظاهر وجود ندارد که برتعین دلالت نماید
لام مقصود کزیرامقصود از این کلام این نیست که عین درخت را برایما معرفی نماید آنچه که در

 ث شمرده میشود بنیست برحکیم لازم نیست که آنرا بیان نماید بلکه بعضی اوقات ع

 :اسم درخت ممنوعه چنین می نویسد امام مفسرین و محدثین ابن کثیر درباره 

همه ای اقوالیکه درباره اسم آن درخت ذکرشده است همه یک تخمین است کدام دلیل  مؤثق براین 
نیامده است الله رب العزت براسم این درخت آگاه است ودرتعین اسم این درخت کدام فائده مرتب نمی 

 شود ونه کدام ضرر برعدم فهم آن عائید میشود دراین مورد کدام دلیل صحیح ثابت

است که اسم آن درخت را برای ما بیان کند وهیچ فائده ای برا سم این درخت مرتب نمی شود نشده  
 .4د ن اسم این درخت کدام ضررمی رسدونه درفهمی

 

 

 

 

 تفسیر صحیح آیت

بعد از بررسی تحقیق  فوق ثابت شد که این روایات اسرائیلی بوده مایان به این نتیجه می رسیم که  
)علیه السلام( از آن خورده بودند واین عمل باعث شد تا این دو بزرگوار  اسم درختیکه آدم وحوا

ازبهشت بیرو ن وبه دنیا اعزام شوند. اسم این درخت نه درقرآن به آن اشاره شده است ونه در 
 روایات صحیحه معصوم )صلی الله علیه وسلم( اسم آن درخت ذکرشده است .

نیاز به تفصیل آن نیست ازهم چنین روایات روایت اسم  بناءً چیزیکه قرآن آنرا مبهم گذاشته است
 درختی است که آدم وحوا از آن خورده بودند .

اگر ما اسم این درخت رابدانیم درعلم ما چیزی افزوده نمی شود واگراسم این درخت را نه دانیم برای 
شود جزاینکه ماکدام ضرری واقع نمی شود ونه به ذکر کردن اسم این درخت کدام فائده مرتب می

 ضیای وقت وپرساختن صفحات تفسیراست  والله اعلم بذا لك.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن العظيم ، ج - 1

 
سماعيل بن عمر،تفسير القرا  .230، 1ابن ك ثير ، اإ



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث دوم

 ( سوره بقره33سی روایات اسرائیلی تحت آیت )رجمع و بر

 ( سوره بقره33مطلب اول: ذکر آیت و ترجمه آن و ذکر روایت اسرائیلی تحت آیت )

یْطَانُ قال الله:  ا كَانَا فِیهِ وَقلُْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي }فَأزََلاهُمَا الشا عَنْهَا فَأخَْرَجَهُمَا مِما
 {.1الْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِینٍ 

ترجمه: پس شیطان آن دو را به لغزش انداخت و آنان را از جنت که در آن بودند، خارج کرد )و در 
آنها ( گفتیم: فرود آئید در حالیکه بعضی شما دشمن برخی دیگر است و برای شما در این هنگام به 

 زمین قرارگاه و تا وقت معین بهره و برخورداری است.

 ذکر روایت اسرائیلی:

مصنف تفسیر معارف القرآن در رابطه به دخول ابلیس در بهشت و بعداً وسواس کردن آدم و حوا  
ممکن است به وسیله نیروی جنی خویش ذهن آدم و »  چنین می فرماید: السلام( توسط ابلیس ما)علیه

ن به متاثر قرار داده باشد و نیز ممکن است شیطا وسواسالسلام( را به صورت عمل  ماحوا )علیه
( و غیره برآمده وارد بهشت شده باشد شاید به این جهت بود که آدم به شکل موجود دیگر مانند )مار

 .«2دشمنی وی پی نبرد

من ، کردهبه آن اشاره خول ابلیس درجنت توسط  )مار( د مورد مصنف معارف القرآن روایتی که در
تحقیق دریافتم که مصنف معارف القرآن مفتی محمد شفیع درباره اختلاف مفسرین اشاره  بعد ازتتبع و

                                                             
یت  - 1

 
ن کریم )سوره بقره ا

 
 (30قرا

ن، مترجم، یوسف حسین پور، ج -
 
  2. 244-243،  ص 1عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرا
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( و غیره برآمده وارد بهشت ن به شکل موجود دیگر مانند )مار)ممکن است شیطا :میکند ومی فرماید
 شده باشد. 

 در این مورد روایت طبری را بطور نمونه و مثال ذکر مینما یم:

أراد إبلیس أن یستزلَّهما دَخل في جوف الحیة، وكانت للحیة أربع قوائم  فلماعن وهب بن منبه، یقول: 
خرج من جوفها إبلیس، فأخذ من فلما دخلت الحیة الجنة،  -كأنها بُخْتِیَّة، من أحسن دابة خلقها الله 

 .4الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فجاء بها إلى حواء

از وهب بن منبه روایت است که می گوید: زمانیکه ابلیس اراده لغزاندن آدم وحوا رانمود، در شکم 
هترین مار داخل شده آن مار همانند شتر بختی )شتری که داری دو کوهان است( چهار پا داشت از ب

چهارپایانی بود که الله متعال آفریده است هنگامی که مارداخل جنت شد ابلیس از شکم آن خارج شد 
 میوه درخت ممنوعه را گرفته نزد حوا آورد.

 

 

 

 

خود  در تفاسیرجنت  خول ابلیس درد مورد امام طبری دیگر مفسرین نیز روایاتی را دربه پیروی از 
 :ذیل است نقل کرده اند که قرار

 .11شوکانی ،9، سیوطی8ابن کثیر ،7قرطبی ،6رازی  ،5، ابن عطیه4بغوی، 3ثعلبي ،2ابن ابی حاتم

 نظر کتاب تورات در مورد داخل شدن ابلیس در جنت:  

 :داستان آدم و حوّا و خارج شدن آنها از بهشت در تورات این گونه آمده است

 ( چنین آمده است:46 -4در کتاب پیدایش آیات )

گفته  همه حیوانات صحرا که یَهُوَه خدا ساخته بود هشیارتر بود. و به زن گفت آیا خدا حقیقتا و مار از
 است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم

 لکن از میوة درختی که در وسط باغ است الله متعال گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید مبادا 
نخواهید مرد. بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان  آئینهمار به زن گفت: هر  ید.بمیر

خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک  شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد

                                                             
ن، ج  - 1

 
ویل القرا

 
 .020، ص 1طبری، محمد بن جریر بن یزید، جامع البیان فی تا

بي حاتم، ابن  - 2
 
ن العظيم ، ج  ا

 
دريس، تفسير القرا بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن اإ

 
 ، 17، ص ، 1ا

ن،  ج  - 3
 
براهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرا حمد بن محمد بن اإ

 
 ،221، 213،  ص 1ثعلبي، ا

بو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، ج - 4
 
 .73، ص1بغوي، ا

بو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، المحرر الوجيز في تفسير الك تاب العزيز، ج - 0
 
 .120،ص 1ا بن عطية، ا

بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن ، تفسير الكبير مفاتيح الغيبرازی،  - 0
 
حياء التراث العربي، بيروت،لبنان، ج  ه ق( 1426، )ا ، 3ناشر، دار اإ

 ،403ص 
ن، ج  - 1

 
حكام القرا

 
بي بكر،  الجامع لا

 
حمد بن ا

 
بو عبد الله محمد بن ا

 
 ،302، ص 1قرطبي، ا

سماعيل،تفسير القر  - 7 بو الفداء اإ
 
ن العظيم، ج ابن ك ثير،ا

 
 ،230،  ص 1ا

بي بكر،  الدر المنثور، ج  -  3
 
 ،136، ص 1سيوطی، عبد الرحمن بن ا

 ،17، ص، 1شوكانی، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله،  فتح القدير، ج  - 16
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خود  پس از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر نیکوست و بنظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا
آنگاه چشمان هر دوِ ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ های انجیر به  .نیز داد و او خورد

و آواز یَهُوَه خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در  .سترها برای خویشتن ساختند هم دوخته
و  .درختان باغ پنهان کردند خویشتن را از حضور یَهُوَه خدا در میان باغ می خرامید و آدم و زنش

یَهُوَه خدا آدم را ندا در داد و گفت: کجا هستی؟ گفت: چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا 
گفت: یهوه خدا گفت آیا من نمی دانم که تو عریان هستی ؟ آیا از   .که عریانم. پس خود را پنهان کردم

خوردی؟ آدم گفت: این زنی که قرین من ساختی  یآن درختی که تو را قدعن کردم که از آن نخور
پس یَهُوَه خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟ زن   .وی از میوه درخت به من داد که خوردم

پس یَهُوَه خدا به مار گفت: چون که این کار کردی از جمیع   .خوردم گفت: مار مرا اغوا نمود که
تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک ملعون  بهایم و از همه حیوانات صحرا

و عداوت در میان تو و زن و در میان نسل تو و نسل وی می گذارم او سر تو را  .خواهی خورد
و به زن گفت: اَلَم و حمل تو را بسیار افزون گردانم با  .پاشنة وی را خواهی کوبید خواهد کوبید و تو

 .4شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد اشتیاق تو بهالم فرزندان خواهی زایید و 

 

 

 

 

 السلام( از بهشت:  مانظر مسیحیت در باره ی خروج آدم و حوا )علیه

مسیحیان همان داستاني را كه در تورات آمده، پذیرفته اند زیرا تورات جزئي از کتاب مقدس  
مسیحیان به شمار مي آید لکن در تفسیر و حقیقت گناه حضرت آدم )علیه السلام ( نظرها مي دارند و 

 :چنین مي گویند

د كه از میوه آن درخت شیطان خودرا در د هن ما ر پنهان نموده وارد بهشت شد و حوّا را راضي كر
بخورد سپس حوّا آن را به آدم داد و آدم هم از آن میوه خورد این عمل والدین اولیه ما تنها یك اشتباه 
معمولي و یا خطایي از راه بي فكري نبود بلكه عصیان عمدي بر ضدّ خالق بود به عبارت دیگر آنها 

ردند بلكه مي خواستند شهوات  خود را انجام مي خواستند خدا شوند و مایل نبودند مطیع اراده خدا گ
دهند نتیجه چه شد خدا آنها را به شدّت سرزنش نمود و از باغ بیرون راند تا در جهان پر از درد و 

 .2رنج زندگي كنند

  .3مقارنة بین روایات، تورات، وانجیل

چنانچه ملاحظه مي شود كتاب به اصطلاح آسماني چگونه ساحت قدس الهي را متهم به كذب نموده و 
نسبت مكر، غدر، دروغ و ترس به او مي دهد. به این معني كه خداوند آدم را به دروغ از درخت 
)خیر،وشر،(  ممنوع ساخت و گفت كه آن درخت مرگ است و سپس چون خدا ترسید كه آدم از 

                                                             
 ) ۷ک تاب پیدایش باب  - 1

 
 ،17ایران،ص پژوهش های حقوقی وادیان،تهران، ه ش(  ۷۷۰۴)دم( تعلیق وتصحیح، سید ابوالفضل حیات وخطای  ا

 . 0ه ش( ناشر،حیات ابدی، ص  1301میلر، ویلیام مک الوی،مسیحیت چیست،مترجم کمال مشیری  ) - 2

(، به معنای خبر خوش یا مژده، شرحی از زندگی و euangelion( اِئوانگِلیون )εὐαγγέλιον) یونانی اِنجیل، عربی شده واژه   -  3
موزه

 
هستند و  ک تاب مقدس از عهد جدید های، در کنار یکدیگر انجیلیوحنا و لوقا ،مرقس ،انجیل متی است. چهار انجیل اصلی، یعنی عیسی هایا

نام نویسندگان چهار انجیل مذکور مشخص نیست و این اسامی را در قرن دوم میلادی به  اندمیلادی نوشته شده ۷۷۹تا  ۷۷های احتمالًا بین سال
ن
 
شناختند و هر چهار انجیل پس از نقل سینه به ها عیسی را از نزدیک نمیکدام از نویسندگان این انجیلهیچ قریب به یقین اند. احتمالها دادها

 ،Wyback Machime ببینید: انجمن بین المللی انجیل، .اندرانجام مک توب شدهسینه س
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
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یات( نیز استفاده كند و به زندگي جاوید و همیشگي دست یابد و در خدایي و سلطنت با او درخت )ح
معارضه نماید این بود كه وي را از بهشت بیرون راند. باز از این كتاب آسماني استفاده مي شود كه 
و خداوند جسم است و در میان بهشت قدم مي زند و نسبت جهل به پروردگار مي دهد كه وي از محل 

مخفي گاه آدم بي اطلاع است و از همه بدتر شیطان را خیرخواه تر از خدا معرفي مي كند و مي گوید 
كه شیطان بر آدم نصیحت كرد و آدم را از تاریكي جهل و ناداني به نور دانش و معرفت راهنمایي 

 .نمود.

ي زیادي شده است چنانچه مورد یقین است انجیل و تورات امروزي تحریفات و دگرگوني هاي محتوای
كه دیگر نمي توان به آن نام كتاب آسماني نهاد تورات و انجیل اصلي در عصر حاضر موجود نمي 
باشد و در طول دوران به خاطر اهداف و اغراض شخصي و دنیوي برخي دستخوش تحریفات 

 .گسترده اي شده اند

سیحیت، علتّ رانده شدن آدم و حوّا بنابراین چنین نتیجه گرفته مي شود كه به نظر اسلام، و یهود، و م
 عبارت است از:

 .: آدم و حوّا به خاطر لغزش دربرابرارشادي خداوند جل جلاله از بهشت رانده شدنداسلام

: خدا بر این كه حائلي بین درخت حیات )جاودانگي( و آدم و حوّا ایجاد كند آنها را از بهشت یهودیت
 .به زمین راند

خاطر عصیان و گناه بزرگي كه آدم و حوّا مرتكب شدند كه عبارت از : خروج آنان به مسیحیت
مخالفت و ضدیّت با مقام الهي و تسلیم شدن بر هواي نفساني و در پي كسب مقام خدایي بودن، مي 

 باشد.

 مقارنه بین روایت تورات، انجیل، با روایت طبری: 

حوا )علیه السلام( و دشمنی مار با نسل روایت طبری موافق با نص تورات بوده در کیفیت خلق آدم و 
آدم و فریب دادن آدم و حوا )علیه السلام( نص تورات با روایت طبری بر این مخالفت دارند که در 
روایت طبری آمده است که ابلیس به واسطه ی ما رداخل جنت شده و بی بی حوا را فریب داده است 

ی حوا را فریب داده است اسم ابلیس در نص اما در نص تورات اینگونه آمده است که مار بی ب
تورات نیامده است. درنص انجیل  در این باره که موافق با روایت طبری است ذکر شده این که ابلیس 

 4خود را در داخل دهن مار پنهان نموده وارد جنت شده و بی بی حوا را فریب داده است.

 امام ابن کثیر در مورد ذکر شده چنین می نویسد:

نچه در نص تورات و انجیل در باره فریب آدم و بی بی حوا ) علیه السلام ( آمده است  اینکه در چنا
نص تورات مار آدم و حوا)علیه السلام( را فریب داده و در نص انجیل آمده که ابلیس داخل دهن مار 

ین دلیل نقل خود را پنهان نموده وارد بهشت شده  است. این همه یک تحریف و تبدیل و خطا است به ا
کلام از یک لغت به لغت دیگر کار آسان و سهل نیست و در کلام عرب این عمل پسندیده دانسته نشده 
است. و یهود و نصارا از کتاب خویش فهم و دانش کافی نداشته اند. درین صورت کتاب این ها یعنی 

 .2تورات و انجیل از خطاهای لفظی و معنوی در امان نیست

 مفسرین ومحدثین کرام درباره دخول ابلیس توسط )مار( در جنت  مطلب دوم: اقوال

 امام ابن کثیر رحمه الله درباره دخول ابلیس توسط )مار( در جنت چنین می نویسد. 

                                                             
ن الحكيم، )حسینی - 1

 
 ،300، ص 7م(  ناشر، الهيئة المصرية العامة للك تاب، ج  1336، محمد رشيد بن علی رضا، تفسير القرا

سماعيل بن عمر، البداية والنهاية، ج  - 2 بو الفداء اإ
 
 . 17، ص 1ابن ك ثير، ا
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ي بأسانیده، وأبي العالیة، ووهب بن مُنَبِّه وغیرهم، هاهنا أخبارا »  دِّ وقد ذكر المفسرون من السلف كالسُّ
 «4یَّة، وإبلیس، وكیف جرى من دخول إبلیس إلى الجنة ووسوستهإسرائیلیة عن قصة الحَ 

وغیره دراین جا اخباری  وهب بن منبه، ،ةعالیاللف همانند، سدی با اسانید ش، ابومفسرانی ازس
 اسرائیلی را د رمورد مار وابلیس وماجرای دخول ابلیس به جنت وسوسه اورا ذکرنموده اند.   

 رحمه الله درباره دخول ابلیس توسط )مار( د رجنت چنین می نویسد: 2امام ابوحیان اندلسی

والصحیح أنه لم یدخل الجنة وقف على بابها وكلمهما، وأراد الدخول فردته الخزنة، وقیل: دخل في » 
ستمرة والجزاء جوف الحیة مستتراً . وأما كونها لیست دار تكلیف، فذلك بعد دخولهم فیها للْقامة الم

 .«3لصالحةبالْعمال ا

قول صحیح این است که ابلیس داخل جنت نشده بلکه به درآن ایستاده وبا آدم وحوا سخن گفت البته 
سعی به دخول جنت کرده امانگهبا نان مانع اوشده واورا رد کردند هم چنا ن گفته شده که در شکم مار 

درا »که جنت وقتی داخل شده ودروجود اوخودرا پنهان نموده داخل جنت شد: باید درنظر داشت 
عمال صالح شان داخل آن دریافت پاداش ا بخاطر و نیست که ساکنان ان برای اقامت مستمر« تکلیف 
  .شوند

 امام ثعلبی رحمه الله درباره دخول ابلیس توسط )مار( در جنت چنین می نویسد:

وسُلْطَانه، ووَسَاوِسِهِ التي أعطاه إن إبلیس لم یدخُلِ الجنةَ بعد أن أخرج منها، وإنما أغوى آدم بشیطانِهِ، »
مِ »الله تعالى، كما قال النبيّ صلىّ الله علیه وسلم:  یْطَانَ یَجْرِي مِن ابن آدَمَ مَجْرَى الدَّ  «.4إنَّ الشَّ

  ترجمه: هرآئینه شیطان دربدن بنی آدم درمجرای خون میتواند حرکت کند.

ت، قدرت، و نشده، بلکه آدم وحوارا با شیطن وارد بهشتشیطان بعد از بیرون راندن از بهشت 
چنانچه نبی )صلی الله نجواهایش، یعنی با چال ونیرنگ که خدای متعال به او داده بود وسوسه کرد.

مِ  علیه وسلم ( می فرماید: یْطَانَ یَجْرِي مِن ابن آدَمَ مَجْرَى الدَّ ترجمه: هرآئینه شیطان دربدن  (2)إنَّ الشَّ
 خون میتواند حرکت کند. بنی آدم درمجرای

 

 

 

 

 

                                                             
ن العظيم، ج  - 1

 
سماعيل،  تفسير القرا بو الفداء اإ

 
 ،230، ص 1ابن ك ثير، ا

بو حيان: کی از دانشمندان برجسته در - 2
 
ثير الدين، ا

 
فْزي، ا ندلسي الجياني، النِّ

 
ان الغرناطي الا عربی،  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حَي 

مکان  تفسیر، حدیث، ترجمه و زبان بود. او در یکی از مناطق غرناطه اندلس چشم به جهان کشود  و به مالاگا رفت  و برای اقامت در قاهره نقل
نجا درگذشت. ک تاب هایش در زمان حیاتش شهرت یافت و برایش خوانده شد. از ک تابهای او )الب

 
حر نمود . و پس از از دست دادن بینای  ی خود در ا

ن
 
ن هشت جلد(، )منطق اللغه(. لال در لسان الفارسی، )نور الغبش در لسان الحبش( و )تهفت العرب( در قریب القرا

 
، و المحیط( در تفسیر قرا

 م( دررقاهرره وفات نمود. 1344 -ه 140)منهج السالیک فی الکلام علی الفیه ابن مالک ( میباشد وی درسال )
 ،00، 1ببینید زرکلی، خیرالدین محمد الزر کلی، الا علام للزر کلی، ج 

 ،367، ص 1ابو حیان، محمد بن يوسف ،تفسير البحر المحيط، ج  - 3
بو زيد عبد الرحماثع - 4

 
ن، جلبی،ا

 
 .213ص  1ن بن محمد، الجواهر الحسان في تفسير القرا

سماعيل ،بخاري  - 0 يامه ، محمد بن اإ
 
مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وا

 
 -11،  ص 3، جالجامع المسند الصحيح المختصر من ا
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 تفسیر صحیح آیت:

بعد از تحقیق، بررسی، ازکتب تورات، انجیل، وتفاسیر اسلامی درباره اینکه ابلیس چگونه )آدم وحوا( 
 را فریب داد.

آیا ابلیس خودرا دردهن مار پنهان نموده وارد جنت شد حوا وآدم را فریب داد؟ ویا ا ینکه ابلیس آدم 
، چال ونیرنگ، که الله متعال برایش داده بود آدم وحوارا فریب داد. شیطنتوحوارا توسط وسواس، 

لیس آدم وحوارا بعداز تمام دلایل اقوال مفسرین ومحدثین دراین  مورد به این نتیجه می رسم که اب
فَوَسْوَسَ لَهُمَا  }سوره اعراف(  24اول: )آیت  چال ونیرنگ، فریب داد دلیل شیطنتتوسط وسوسه و

جَ  كُمَا عَنْ هَذِهِ الشا یْطَانُ لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّ رَةِ إلَِا أَنْ تَكُونَا الشا
 {مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالدِِینَ 

ترجمه:آن گاه شیطان آن دورا وسوسه کرد تا آن چه  را از شرمگاه شان از یکدیگر پنهان داشته شده 
بود دربرا برشان آشکارکند.اوگفت: پر ور دگار تان شمارا از این درخت نهی نکرده است مگر به این 

 دلیل که مبادا تبدیل به دو فرشته شوید ویا زنده گی جاودان نصیبتان گردد. 

مِ »همان حدیثی است که دربالا آنراذکر نمودیم   دوم: دلیل  یْطَانَ یَجْرِي مِن ابن آدَمَ مَجْرَى الدَّ  «إنَّ الشَّ
  ترجمه: هرآئینه شیطان دربدن بنی آدم درمجرای خون میتواند حرکت کند.

ه از این حدیث به صراحت معلوم میشود که الله متعال برای ابلیس یک نوع قدرت را داده است  ک 
توسط آن آدم وذریه آدم را فریب میدهد . چنانچه مفسر بزرگ ابن کثیرودیگرعلمای کرام به ابن 
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باورهستند که همه روایات که درباره دخول ابلیس درجنت توسط مار آمده است قصص واخبار 
  .4اسرائیلی است

چیزی آمده است در این مورد نه در قرآن ونه در روایات صحیحه معصوم )صلی الله علیه وسلم( 
بلکه قرآن آنرا یک وسوسه می داند وبحث را بطور اجمال به پایان می رساند .وقرآن دخول ابلیس را 

 .ده استبه ذکر وسواس اکتفا نمو درجنت به باردوم مبهم گذاشته است فقط

هم که الله متعال مب را چیزی «2ابهمو ماابهمه الله»می فرماید در )الدر المنثور( «سیوطی»مهعلا
 گذاشته است نیازی به تفصیل وتشریح آن نیست.

پس معلوم  شد که قصه )مار وابلیس( اخباروقصص اسرائیلی بوده وقتیکه این اخباروقصص توسط 
قرآن کریم ویا توسط روایات صحیحه معصوم )صلی الله علیه وسلم( برای ما نیامده باشد به این قسم 

مت اسلامی جزضایع کردن وقت ولطمه وارد کردن به روایات احتجاج وآوردن آن درکتب تفاسیر ا
 تفاسیر اسلامی چیزی دیگری نیست والله اعلم بذالك.

 

 

 

 

 مبحث سوم

 ( سوره بقره۲۰۱جمع و بررسی روایات اسرائیلی تحت آیت )

قبل از اینکه به اصل مبحث داخل شویم باید بگوییم که من در این مبحث تنها روایات و افسانه های 
اساسی که از طرف جعال حدیث و اخبار بنی اسرائیل وارد تفاسیر شده، تحقیق و بررسی  پوچ و بی

مینمایم. بنده درباره اینکه: آیا هاروت و ماروت فرشته هستند ویا انسان ویا کدام شخص دیگر؟ کاری 
ندارم چون این یک بحث جداگانه بوده و من فقط درباره روایات دروغ به هاروت و ماروت نسبت 

 ده شده، این مبحث را ایجاد نموده ام.دا

 (۲۰۱مطلب اول: ذکر آیت و ترجمه آن و ذکر روایت اسرائیلی تحت آیت )

مَا نَحْ }قال الله تعالی:  ى یَقُولََ إنِا نُ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتا
قُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ   .{3فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفرُْ فَیَتَعَلامُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ

از عملی که نازل شد بر دو فرشته در شهر بابل به نام هاروت و ماروت و  دترجمه: ) و پیروی کردن
هیچ یکی را تا نمی گفتند با وی که ما برای آزمایش هستیم پس کافر مشوید پس یاد می  دنمی آموختن

 افگندند به آن بین مردم و همسرش.گرفتند از آن دو تا جادوئی را که جدائی می 

 :هاروت و ماروتروایت اسرائیلی در مورد 

 :مصنف معارف القرآن در باره قصه هاروت و ماروت چنین می فرماید 

                                                             
ن العظيم، ج  - 1

 
سماعيل،  تفسير القرا بو الفداء اإ

 
 ،230، ص 1ابن ك ثير، ا

 .273، ص 2سيو طي،  عبد الرحمن بن ابي بكر،  الدر المنثور في التفسير با لماثور،  ج   - 2
یت -۷

 
ن کریم ) سوره بقره ا

 
 (۷۹۲قرا
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مقصد از این آیه ها نکوهش یهود است زیرا آوازه سحر در میان آنها وجود داشت و در ارتباط به این 
آیه ها قصه طولانی زهره که از هیچ روایتی معتبر ثابت نیست نیز مشهور است، چون علماء این 

ان را بر خلاف قواعد شرع یافته اند، آن را رد کرده اند و کسانی که تاویل در آن را خلاف شرع داست
نموده اند، و ما فعلاً راجع به صحت و سقم آن بحثی نداریم )البته این را باید ننه فهمیده اند آن را رد 

م از مضمون زیر دانست که تفسیر این آیات موقوف بر این داستان نیست چنانکه خوانندگان محتر
 4 .تحت عنوان معارف و مسائل خواهند دانست

مصنف معارف القرآن روایاتیکه در باره هاروت و ماروت آمده است آنرا رد نموده اما قسمیکه قبلَا 
گفته بودیم ما دراین مورد بررسی و تحقیق میکنیم  تا درست بودن و یا سقیم بودن قصه برای ما 

 معلوم شود.

مبحث روایاتیکه در باره هاروت وماروت آمده آنرا بررسی تحقیق و بعداَ تفسیر صحیح بناً در این 
 آیت را ذکر می نمایم.

روایات زیادی و قصه ( 2مبارکه ) وما انزل علی الملکین در ذیل آیه (المنثور سیوطی در کتاب )الدر
رضی های عجیبی از ابن عمر، ابن مسعود، ابن ابی طالب، ابن عباس مجاهد کعب، ربیع، و سدی، 

 .3نقل نموده اند –الله عنهم 

 

در تفاسیر و کتب  ،8یراز ،7بیهقی ،6حاکم ،5در تفسیر خود ابن ابی حاتم ،4که آنها را ابن جریر
 خویش روایت کرده اند.

 چنین نقل می نماید.آورده درباره قصه هاروت که ی روایتجلال الدین سیوطی 

أنه لما وقع الناس من بني آدم فیما وقعوا فیها من المعاصي والكفر بالله ، قالت الملائكة في السماء : أي 
رب ، هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك ، وطاعتك ، إنهم في غیب ، فلم یعذروهم ، وفي بعض الروایات 

حانك ما كان ینبغي لنا ، وفي روایة أن الله قال لهم : لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم ، قالوا : سب
أخرى : قالوا : لا. فقیل لهم : اختاروا منكم ملكین آمرهما بأمري ، وأنهاهما عن معصیتي ، فاختاروا 
هاروت ، وماروت ، فأهبطا إلى الْرض ، وركبت فیهما الشهوة ، وأمرا أن یعبدا الله ، ولا یشركا به 

أكل المال الحرام ، والسرقة ، والزنا ، وشرب الخمر ، فلبثا على شیئا ، ونهیا عن قتل النفس الحرام ، و
ذلك في الْرض زمانا ، یحكمان بن الناس بالحق ، وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في سائر الناس كحسن 
الزهرة في سائر الكواكب، وأنهما أراداها على نفسها، فأبت إلا أن یكونا على أمرها ودینها، وأنهما 

ینها، فأخرجت لهما صنما ، فقالا : لا حاجة لنا في عبادة هذا، فذهبا فصبرا ما شاء الله ، ثم سألاها عن د
أتیا علیها ، فخضعا لها بالقول ، وأراداها على نفسها ، فأبت إلا أن یكونا على دینها ، وأن یعبدا الصنم 

ا : اختارا إحدى الخلال الثلاث : الذي تعبده ، فأبیا ، فلما رأت أنهما قد أبیا أن یعبدا الصنم ، قالت لهم
إما أن تعبدا هذا الصنم ، أو تقتلا النفس ، أو تشربا هذا الخمر ، فقالا : هذا لا ینبغي، وأهون الثلاثة 
شرب الخمر ، وسقتهما الخمر ، حتى إذا أخذت الخمر فیهما وقعا بها فمر بهما إنسان، وهما في ذلك، 

                                                             
ن، منزج، محمد یوسف حسنی پور، ج-۲

 
 ، ص۷عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرا

یت - 2
 
ن کریم ) سوره بقره ا

 
 (۷۹۲قرا

ثور، ج ثلدرالمنعبدالرحمن بن ابی بکر، ا سیوطی، - 3
 
 .۲۳۷-۲۷۴، ص ۷ور فی التفسیر بالما

ن، - 4
 
ویل القرا

 
 .۳۲۴-۳۲۱، ص ۲ج طبری، محمد بن جریر بن یزید، جامع البیان فی تا

 ،۷۴۰، ص ۷حاتم، ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم . تحقیق، اسعد محمد الطیب ناشر، المک تبه العصریه، ج  - 5
 .۳۴۹، ص ۲محمد بن عبدالله بن محمد، المستدرک علی الصحیحین، جحاکم،  - 6
، ص ۷ه ق( ناشر، دارالک تب العلمیة، بیروت، ج  ۷۳۷۹، ابوبکر بن الحسن،  شعیب الایمان،تحقیقق، محمد، السعید بسیونی زغلول،) بیهقی - 7

۷۱۰. 
 .۷۷۷، ص ۷بیر، ج رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن، مفاتیح الغیب تفسیر الک - 8
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، عرفا ما قد وقعا فیه من الخطیئة ، وأرادا ما أن ذهب عنهما السكرقتلاه ، فلفخشیا أن یفشي علیهما ، ف
، وبین أهل السماء ، فنظرت الملائكة إلى ینهماأن یصعدا إلى السماء ، فلم یستطیعا وكشف الغطاء فیماب

ما قد وقعا فیه من الذنوب ، وعرفوا أنه من كان في غیب فهو أقل خشیة فجعلوا بعد ذلك یستغفرون لمن 
رض ، فلما وقعا فیما وقعا فیه من الخطیئة ، قیل لهما : اختارا عذاب الدنیا ، أو عذاب الْخرة ، في الْ

فقالا : أما عذاب الدنیا فینقطع ویذهب ، وأما عذاب الْخرة فلا انقطاع له ، فاختارا عذاب الدنیا فجعلا 
لماها الكلمة التي یصعدان بها ببابل فهما بها یعذبان معلقین بأرجلهما ، وفي بعض الروایات ، أنهما ع

أیضًا في  إلى السماء ، فصعدت ، فمسخها الله ، فهي هذا الكوكب المعروف بالزهرة ویذكر السیوطي
كتابه ما رواه ابن جریر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبیهقي في سننه : عن عائشة ، أنها 

ا أنها جيء لها بكلبین أسودین فركبت كلبا ، وركبت قدمت علیها امرأة من دومة الجندل ، وأنها أخبرته
امرأة أخرى الكلب الْخر ، ولم یمض غیر قلیل ، حتى وقفتا ببابل ، فإذا هما برجلین معلقین بأرجلهما ، 

 4وهما هاروت وماروت ، واسترسلت المرأة التي قدمت على عائشة في ذكر قصة عجیبة غریبة.

من طریق الْوزاعي ، عن هارون بن رباب ، قال : دخلت على  ویذكر أیضا : أن ابن المنذر أخرج
عبد الملك بن مروان وعنده رجل قد ثنیت له وسادة ، وهو متكئ علیها ، فقالوا : هذا قد لقي هاروت ، 

 2وماروت فقالوا له : حدثنا رحمك الله : فأنشأ الرجل یحدث بقصة عجیبة غریبة.

الله متعال کفر ورزیدند فرشتگان در آسمان  هنگامی انسانها مرتکب معاصی شدند و به
پروردگارا ایشان را که شما برای عبادت و طاعت خود آفریده بودی کفر ورزیدند و قتل، نفس گفتند: 

عای بد خوردن مال حرام، دزدی، زنا و شرابنوشی را مرتکب شدند. سپس ملائک پیوسته به انسانها د
نمی دانستند به ملائک گفته شد: آنان غائب از حضور قدس اند بازهم میکردند و آنان را،معذور 

به ایشان گفت: اگر شما های آنان  جل جلالهمعذور شان نشمردند و در برخی روایات آمده که الله 
میبودید مثل آنان عمل میکردید، گفتند: سبحان الله، هرگز سزاوار ما نبود که چنین کنیم. سپس به 

از و امرکنم ایشانرا به یک امری شد: دو فرشته از میان خویش انتخاب کنید تاایشان چنین گفته 
معاصی منع کنم. انگاه ملائک هاروت و ماروت را انتخاب کردند، پس آندو به زمین فرستاده شده 
شهوت برای شان داده شده و مامور شدند که الله را عبادت کرد به وی چیزی را شریک مقرر نکنند و 

خوردن مال حرام، سرقت ، زناکاری و نوشیدن شراب منع کرده شدند، پس مدتی را  از قتل نفس
همینگونه در زمین سپری کردند که در میان مردم به عدالت حکم میکردند، ودر آن زمان زن زیبائی 
بود که جمال وحسنش در میان دیگران مثل حسن ستاره زهره در میان سایر ستاره گان بود. سپس 

ت از وی تقاضای جنسی کردند، زن نپذیرفت مگر به شرط اینکه هر دو به دین وی هاروت و مارو
درآیند آندو او را از دینش، پرسیدند وی بتی را برایشان بیرون کرد، گفتند: ما برای پرستش این بت 
ضرورتی نداریم )آنرا نمی پرستیم( پس عقب کشیدند و مدت که الله خواسته بود صبر کردند، سپس 

ش آمده با سخن نرم وشیرین تقاضای خود را تکرار کردند و زن نیز شرط خود را که باید به باز نزد
دین وی باشند و معبودش را پرستش کنند تکرار کرد و آنها از پذیرش شرط امتناع ورزیند، هنگامی 

ت را زن دید که ایشان از پرستش بت امتناع میورزند گفت: یکی از سه چیز را اختیار کنید: یا این ب
ا آئینهپرستش کنید، یا قتل نفس نمایید و یا شراب بنوشید، گفتند: این مناسب نیست، ولی آسان ترین 

گامی که شراب آندو را مست کرد با هنهمانان نوشیدن شراب است، پس شراب برای شان نوشانید و 
فشا شدن او را ند انسانی از نزد شان گذشت سپس از ترس اد زن زنا کردند و در حالی که زنا میکر

کشتند، سپس وقتی مستی از آنان رفت دانستند که چقدر کار های خطا انجام داده اند و خواستند که به 
آسمان بالا بروند اما نتوانستد و پرده از میان آنها و اهل آسمان برداشته شد و ملائک گناهانی که آندو 

خوف کمتری میداشته باشند سپس پیوسته به مرتکب شدند را دیدند و دانستند  که کسانی که غائب باشند

                                                             
ثور، ج  - 1

 
 .۲۳۷-۲۷۴، ص ۷سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدرالمنشور فی التفسیر بالما

براهيم ، بن المنذرا - 2 بو بكر محمد بن اإ
 
ن ، ا

 
ثر ان( م 2662ه ،  1423 ،)قه وعلق عليه الدك تور سعد بن محمد السعدف ،تفسير القرا

 
 -شر: دار الما

 .46، ص 1، ج المدينة النبوية
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اهل زمین دعای مغفرت میکردند و برای آندو بعد از ارتکاب گناه گفته شد: عذاب دنیا را اختیار 
میکنید ویا عذاب آخرت را به سپس گفتند: عذاب دنیا به پایان میرسد و میرود اما عذاب آخرت دایمی 

بنابراین هر دو در بابل از پای آویزان شده عذاب کرده خواهد بود و عذاب دنیا را اختیار کردند، 
میشوند. و در بعضی از روایات امده که هاروت و ماروت به آن زن کلمه ای را آموختند که توسط آن 

وی را مسخ کرد پس وی همین ستاره است  جل جلاله به آسمان بالا میرفتند، سپس زن بالا رفت و الله
از عائشه رضی در )الدرالمنثور( به مرجع ذکر شده :همچنان سیوطی که مشهور به زهره می باشد. 

که : نزد عایشه رضی الله عنها زنی از دومة الجندل آمده به  هلله عنها روایت کرده و صحیح خواند
وی حکایت کرد که برایش دو دانه سگ سیاه آورده شد وی بر یکی از آندو و زن دیگری بر سگ 

فته به بابل رسیدند و دیدند که دو نفر از پای آویزانند که آندو همانا دیگر سوار شدند و اندکی ر
و غریبی را نقل د عایشه رضی الله عنها آمده بود قصه عجیب زنهاروت و ماروت بودند. زنی که 

از هارون ابن رباب روایت کرده که گفت: نزد  او ابن منذر از طریق او زاعی واز  میکند. همچنان
عبدالمالک ابن مروان وارد شدم که مردی نزد وی نسشسته بر بالشتی تکیه کرده بود و گفتند: این 
کسی است که با هاروت و ماروت ملاقات کرده است برایش گفتند: حکایت کن به ما رحمت خدا بر 

 .4یت کردتو آنگاه مرد قصه عجیب و غریبی را آغاز وروا

 

 

 مطلب دوم: تحقیق و بررسی در باره هاروت و ماروت

 در باره قصه هاروت و ماروت چنین می نویسد:2امام ابن جوزی 

ابن جوزی حدیث هاروت و ماروت را جز احادیث مجهول دانسته و شماری از روایات را با استناد 
 3را دور از صحت دانسته است.به منابع رجال مجهول الحال و ضعیف معرفی کرده وی این روایات 

 مفسر عبدالرحمن ثعلبی در باره قصه هاروت و ماروت چنین می نویسد:

امام ثعلبی تمام روایات هاروت و ماروت را ضعیف می داند و می گوید هیچ روایت صحیح یا 
ل ضعیف از پیامبر )صلی الله علیه وسلم( در این باره نقل نشده است. نیز محتوای آن با عقل قاب

 1پذیرش نیست و تمام این روایات از کتب و افترائات یهود برگفته شده است.

 امام قرطبی در مورد قصه هاروت و ماروت چنین می نویسد:

هُ قَوْلٌ تَدْفَعُهُ الْْصُُولُ فِي الْمَلَائِكَةِ الَّذِینَ   هُمْ هَذَا كُلُّهُ ضَعِیفٌ وَبَعِیدُ لا یصح عن ابن عمرمنه شي، فَإنَِّ
َ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یُؤْمَرُوأُ  ِ عَلَى وَحْیِهِ، وَسُفَرَاؤُهُ إلَِى رُسُلِهِ لَا یَعْصُونَ اللهَّ نَ بَلْ عِبادٌ مَنَاءُ اللهَّ

هارَ لَا یَفْ  ا الْعَقْلُ فَلَا یُنْكِرُ مُكْرَمُونَ. لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأمَْرِهِ یَعْمَلوُنَ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّ تُرُونَ وَأَمَّ
هَوَاتِ، إِذْ فِ  ِ تَعَالَى وُقوُعَ الْمَعْصِیَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَیُوجَدُ مِنْهُمْ خِلَافُ مَا كُلِّفُوهُ، وَیَخْلقُُ فیِهِمُ الشَّ ي قُدْرَةِ اللهَّ

                                                             
 .101- 100ابو شهبه، محمد بن محمد، الاسرائیلیات والموضوعات فی الک تب التفسیر، ص  - 1
مد وی فقه.  016معرفی ابن جوزی ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جمال الدین بغدادی معروف ابن جوزی در سال ) - 2

 
ه ق ( در بغداد به دنیا ا

است نسب خانواده گی وی به خلیفه اول اسلام حضرت ابوبکر )رضی الله عنهم[ میرسد ابن جوزی ، حنبلی مذهب بوده محدث . تاریخ نویس
ک تاب و رساله نوشت وی با علوم عقلی، کلام و فلسفه مخالفت می نمود بزرگ ترین اثر وی )زادالمسیر فی علم التفسیر( و ک تب الموضوعات  376

اد درگذشت. ببینید: ابن اثیر، علی بن الکرم، الکامل فی التاریخ، تحقیق، عمر عبدالسلام سالگی در بغد 70ه ق( در سن  032بوده وی در سال )
 .172، ص 16ه ق( ناشر، دارالک تب العربی، بیروت، جلد  1411تد میری، )

ن صاحب ه ق( تحقیق، عبدالرحمن محمد عثمان ، ناشر، محمد عبدالمحس 1370ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی، ک تاب الموضوعات، )-3
 .170المک تبة السلفیه بالمدینة النورة جض، ص 

ن، ج بلاثع -۷
 
 .273، ص ۷ی، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر الجوار الحسان فی تفسیر القرا
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لاَّ ء العلماء، ولكن وُقوُعُ هَذَا الْجَائِزِ لَا یُدْرَكُ إِ كُلُّ مَوْهُومٍ، وَمِنْ هَذَا خَوْفُ الْنبیاء والْولیاء الفضلا
مْعِ وَلَمْ یَصِحَّ   .4بِالسَّ

ا ینهاامام قرطبی پس از ذکر برخی آثار و متون که در باره هاروت و ماروت ذکر کرده می گوید، 
که در همه ضعیف و از ابن عمر و مانند او بعید است هیچ مورد از آن درست نیست زیرا اصولی 

به سوی پیغمبران و فرستادگانش هستند وجود دارد این  و سفیران او باره ملائکه که امین وحی خدا
سخن نقض میکند آنها )ملائیکه( از هیچ فرمان الهی سر پیچی نمی کنند و هر چه به آنها دستور داده 

چنین واقعه را از شود انجام می دهند پس به بیان مطلبی پرداخته که مفهومش این است عقل وقوع 
ودلائل سمعی درک نخواهد شد  دلائل سمعیآنها جایز می داند اما وقوع چنین امر جائزی جز با 

 درست اینجا وجود ندارد.

 در باره قصه هاروت و ماروت می چنین می نویسد: -امام ابن کثیر

لى أخبار بني وقصها خلق من المفسرین من المتقدمین والمتأخرین، وحاصلها راجع في تفصیلها إ
إسرائیل، إذ لیس فیها حدیث مرفوع صحیح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا 
ینطق عن الهوى، وظاهر سیاق القرآن إجمال القصة من غیر بسط ولا إطناب فیها، فنحن نؤمن بما ورد 

 .2تعالى، والله أعلم بحقیقة الحال في القرآن على ما أراده الله

و قصه آنرا )یعنی هاروت و ماروت( را مفسرین گذشته و امروزه زیادی ذکر کرده اند اما نتیجه این 
است که تفاصیل اخبار آن به اسرائیلیات بر می گردد و هیچ حدیث مرفوع و صحیحی که اسنادش تا 

د ودر قرآن رسول الله )صلی الله علیه وسلم ( متصل باشد آنکه از پیش خود سخن نمی گوید وجود ندار
جل این داستان به صورت اجمالی بیان شده نه تفصیلی و ما به آنچه در قرآن آمده ایمان داریم و الله 

 به حقیقت آن آگاه است. جلاله

 :ن می فرمایدچنی امام فخر الدین رازی در باره قصه هاروت و ماروت

ا انتخاب بین عذاب دنیوی و در این داستان به این نکته اشاره داشته که سخن مفسران در رابطه ب
را که در طول عمرش به  جل جلالهاخروی توسط هاروت و ماروت صحیح نیست زیرا خداوند 

شرک ورزیده مخیر  کرده که از میان توبه و عذاب یکی را انتخاب کند پس چگونه  جل جلالهخداوند 
اختیار کند و این ممکن است به هاروت و ماروت بگوید که بین عذاب دنیوی و اخروی یکی را 

 .3را می رساند جل جلالهنعوذباالله  باشد بخل خداوند 

 :علامه دکتور محمد بن محمد ابو شهبه در مورد قصه هاروت و ماروت چنین می نویسد

وكل هذا من خرفات بني إسرائیل ، وأكاذیبهم التي لا یشهد لها عقل، ولا نقل، ولا شرع، ولم یقف  
بعض رواة هذا القصص الخرافی الباطل عند روایته عن بعض الصحابة والتابعین ولكنهم أوغلوا باب 

 .1وه إلیهالإثم، والتجني الفاضح ، فألصقوا هذا الزور إنبی النبي )صلى الله علیه وسلم( ورفع

د ونه دین و همه این ها از خرافات بنی اسرائیل و دروغ های شان است که نه عقل آنها را تائید میکن
این قصه های خرافی و باطل به روایت کردن آنها از صحابی و یا تابعی  ن نه شرعیت بعضی روایا

هم توقف نکرده بلکه در باب گناه و جنایت شرم آور خود افراط نموده این اکاذیب به پیغبر )صلی الله 
 علیه و سلم( نسبت داده و از وی روایت اش کرده اند. 

                                                             
ن، جلد   1

 
 .01، ص 2قرطبی، محمد بن احمد بن ابوبکر، الجامع الاحکام القرا

ن العظیم، جلد  - 2
 
 .303ص  ،۷ابن ک ثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرا

 .336، ص ۲رازی، عبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب تفسیر الکبیر، ج  - 3
 .۷۵۱ابوشهبه. محمد بن محمد. الاسرائیلیات و الموضوعات فی ک تب التفسیر. ص  - 4
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 :تفسیر صحیح آیت

الله علیه وسلم( گرایش برخی از علمای اهل کتاب به دین مبین اسلام و نیز  پس از رحلت نبی )صلی
رواج اسرائلیات داستان ها و مطالب از منابع یهود و یونان باستان وارد تفسیر مسلمانان شده که از 

 جمله آنها می توان به افسانه هاروت و ماروت اشاره کرد.

سحر به مردم از جمع فرشتگان انتخاب و بر  کریم هاروت و ماروت برای آموزشآن از نظر قر
 زمین آمدند تا مردم را در مورد سحر، ساحران و شیاطین آگاهی دهند و با آنها مبارزه کنند.

سوره بقره داستان در مورد هاروت و ماروت نقل شده که اختلافات فراوانی  442اما در تفسیر آیه 
ست که قبلاَ آنرا ذکر نموده ایم. که آنرا جلال الدین دارد در این میان معروفترین آن همان روایتی ا

 سیوطی در کتاب )الدرالمنثور( آورده است فشرده و خلاصه آن این است.

اعتراض  جل جلالهان بنی آدم به محضر خداوند یزمانی که عصیان بنی آدم زیاد شد فرشتگان به عص
ود چند فرشته را انتخاب کنند که آنان به ایشان دستور داده که از میان خ جل جلالهکرد و خداوند 

هاروت و ماروت را برگزیده سپس آن دو بر زمین آمده و مرتکب گناهان شدند هاروت و ماروت پس 
مخیر به انتخاب بین عذاب دنیوی و اخروی شدند  جل جلالهاز ارتکاب این گناهان به دستور خداوند 

ه بنام بابل آویزان شدند و عذاب آنها همچنان ادامه که در نهایت عذاب دنیوی را اختیار کردند و در چا
 دارد.

اقوال علما را بیان نمودیم از روشنی دلایل فوق  اروتایات وارده در مورد هاروت و مدر باره رو
ثابت شد که خرافاتی که در باره قصه هاروت و ماروت آمده همه روایات جعلی و دور از واقعیت 

ودند که به مردم سحر آموختند تا از سحر جاودگران پرهیز کنند و است هاروت و ماروت دو فرشته ب
مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا آنرا باطل نمایند وبه هر کس چیزی در این باره می آموختند و به او می گفتند } إنِا
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ولی گروهی بابه کارگیری چیزیکه دستور داشته اند از آن دوری  ما وسیله آزمایش تو هستیم { 4تَكْفرُْ 
 کافر شدند و به وسیله آن بین زن و شوهر جدایی می انداختند.  ردندک

برای  نمی کند زیرا آنها معصوم هستند. جل جلالههیچ وقت نا فرمانی الله  جل جلالهفرشتگان الله 
در باره  24-42در سوره انبیا آیت  جل جلالهالله  عصمت ملائکه ها بر دلایل ذیل استدلال میکنیم.

 عصمت ملائکه ها می فرماید:

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لََ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلََ یَسْتَحْسِرُونَ{ }یُسَبِّ { حُونَ اللایْلَ وَلَهُ مَنْ فِي السا
هَارَ لََ یَفْتُرُونَ   {.2وَالنا

برای اوست آن کسانی که در آسمان ها و زمین هستند و ایشان که نزد او هستند )یعنی ترجمه: و 
ملائکه( از عبادت او سر باز نمی زنند و خسته نمی شوند شبانه روز در تسبیح او هستند و باز نمی 

 ایستند.

ن داستان سوره انبیاء دلایل دیگر برای عصمت ملائکه و رد ای 20-26در آیت  جل جلالههمچنان الله 
حْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ{ }لََ یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ {: است که می فرماید خَذَ الرا وَقَالوُا اتا

ى وَهُمْ مِنْ خَشْیَتهِِ بِأمَْرِهِ یَعْمَلوُنَ{ }یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََ یَشْفَعُونَ إلَِا لمَِنِ ارْتَضَ 
 3}مُشْفِقوُنَ 

سبقت نمی گیرند و به  جل جلالهترجمه: بلکه بنده گان گرامی خداوند هستند که در گفتار از خداوند 
دستور او کار می کند علم خداوند به آنها احاطه دارد و جز برای کسانیکه مورد رضایت خداوند 

 در ترس و نگرانی هستند.  هستند شفاعت نمی کنند و از خوف وخشیت الهی

 زهره هنگام آفرینش آسمان ها بودهاره تسآفرینش 

سوره یاسین می فرماید هنگامی که آسمان خلق شد در آسمان  ۴4مصنف معارف القرآن تحت آیت 
 هفت سیاره نیز خلق شد که عبارت اند از:

زحل، مشتری، بهرام، عطارد، زهره، خورشید و مهتاب نیز خلق شد و این معنای آیه ای است که می 
 2و همه آن ها در یک مداری می گردند.  4}وَكُلٌّ فيِ فَلَكٍ یَسْبَحُونَ{فرماید: 

 پاک بودن زهره از لحاظ خلقت 

که می دانیم او از لحاظ آفرینش خنده دار است که ستاره زهره را زن بدکاره مسخ شده بدانیم در حالی 
 {.6} الْجَوَارِ الْكُناسِ ده است.پاک است و خدا نیز به آن قسم یاد کرده و فرمو

سوره  6مفتی محمد شفیع در تحت آیت قسم به ستاره گان حرکت کننده ای که پوشیده می شوند. 
 7که منظور از این ستاره گان مریخ، مشتری، زهره، زحل و عطارد می باشد. تکویر میگوید:

براساس آن چه گفته شد نتیجه آن است که روایات نسبت داده شده به نبی علیه سلام در باره لعن و 
 نفرین زهره صحیح نیست.

                                                             
یت   - 1

 
 (162قران کریم، )سوره بقره ا

یت  - 2
 
، ا
 
 (162-13قران کریم، )سوره انبیا

3 -  ،
 
یت قرانکریم )سوره انبیا

 
 (27-20ا

یت  - 4
 
 (46قرانکریم )سوره یاسین، ا

ن، مترجم محمد یوسف حسین پور  -5
 
 .200، 0ج.  ،عثمانی محمد شفیع، تفسیر معارف القرا

یت  - 6
 
 (10قرانکریم )سوره تکویر، ا

ن، مترجم محمد یوسف حسین پور  - 1
 
 .311، 7ج.  ، عثمانی محمد شفیع، تفسیر معارف القرا
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ند نمی تواند این که در روایت گفته شده فرشتگان در مورد عصیان نبی آدم به درگاه خدا شکایت کرد
شکایت کردند  جل جلالهدرست باشد زیرا فرشتگان بر اساس آیات و احادیث فقط یک بار به خداوند
 1}إنِِّي أَعْلَمُ مَا لََ تَعْلَمُونَ {که آن هم زمان خلقت آدم بود با توجه به این که فرشتگان هنگام خلقت جمله 

من چیزی می دانم که شما آن را نمی دانید را از خداوند متعال شنیده اند آیا بحث و مخالفت با خدا 
دلیلی جز عناد فرشتگان را معصوم می دانیم و این گناهان را برای آنان که همواره به عبادت خدا 

ات قرانکریم و روایات مشغول اند نسبت و اتهامی بی پایه و اساس می شماریم. بنابراین با استناد به آی
نقل شده و نیز اقوال علمای تفسیر و استدلال های عقلی ثابت می شود که هاروت و ماروت دو فرشته 
الهی بودند که مرتکب گناهی نشده اند افسانه های نقل شده در این مورد خرافی، جعلی و به نقل از 

 قتهکتاب های بنی اسرائیل و از اسرائلیات است و الله اعلم بحقی

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث چهارم

 هسوره بقر« ۲۱3»جمع وبررسی روایات اسرائیلی تحت آیت 

 سوره بقره.« ۲۱3»مطلب اول: ذکرآیت وترجمه آن وذکر روایات اسرائیلی تحت آیت 

خِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْرَاهِیمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إلَِى  }قال الله تعالی:  اسِ وَأمَْنًا وَاتا وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنا
جُودِ  عِ السُّ كا ائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّ رَا بَیْتِيَ للِطا  .{2إبِْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّ

مقرركردیم کعبه را محل اجتماع برای مردم وجای امن وحکم کردیم که قرار دهیم ترجمه: وقتي كه 
طواف  مقام ابراهیم را نماز گاه ودستوردادیم به ابراهیم واسماعیل که خانه مرا پاک نگهدارید برا ی

 کننده گان واعتکاف کننده گان و رکوع و سجود کننده گان.

سوره بقره روایاتی اسرائیلی راذکر نموده چنین می  422مصنف تفسیر معارف القرآن درذیل آیت 
نویسد: اکنون این سوال باقی است که نخستین عما رت خانه کعبه راچه کسی وچه وقتی ساخته است 

نشده فقط روایات اهل کتاب موجود اند  به آن اشارهدراین باره روایات حدیثی که صحیح وقوی باشد 
کرده بودند سپس ه قبل فرود آمدن به دنیا فرشته گان آنرا تعمیر واز آنها معلوم میشود که نخست از هم

ن تاز مان طوفان حضرت نوح )علیه لسلام( آنرا تجدید بنا کردند واین ساختماحضرت آدم )علیه ا
السلام( به نوح تازمان حضرت ابراهیم )علیه  السلام( باقی مانده بود وسپس از انهدام آن درطوفان

السلام( آنر از سرنو تعمیر رت ابراهیم وحضرت اسماعیل )علیه ه بود که حضشکل تپه ای باقی ماند
 3کردن.

                                                             
یت قرانکریم )سوره  - 1

 
 (36بقره، ا

یت  - 2
 
ن کریم )سوره بقره ا

 
 (120قرا

ن ، ج - 3
 
 .413، ص  1عثمانی ، محمد شفیع ، تفسیر معارف القرا
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سوره بقره تاریخچه بناء کعبه را ذکر نموده ودراخیر  422مصنف تفسیر معارف القرآن تحت آیت 
روایت اسرائیلی را درباره  تاریخچه بنای کعبه ذکرم میکند ومیگوید: هیچ روایت صحیح وقوی که 

اهل کتاب است که  مده باشد نیست. بناً تنها روایاتکه بنای کعبه قبل ازآدم علیه اسلام آ دده نشان
میگویند: قبل از فرود آمدن آدم علیه السلام خانه کعبه را فرشته گان تعمیر کرده بودند لیکن سخن 

رنکرده ذکفوق اساسی وبنیادی درباره روایات فوق که عبارت از بررسی وتحقیق باشد درباره روایت 
 است. مایان  روایت فوق را بررسی تحقیق وبعداً تفسیر صحیح آیت را ذکر می نمایم.

( را علیه السلامبطور نمونه ومثال روایتی که امام ابن جریر  طبری درباره بنای کعبه قبل از آدم )
 نقل نموده است ذکر مینمایم.

معك بیتا یطاف  -أو منزل -ل: إني مهبط معك عن عبد الله بن عمرو قال: لما أهبط الله آدم من الجنة قا
حوله كما یطاف حول عرشي، ویصلى عنده كما یصلى عند عرشي. فلما كان زمن الطوفان رفع، 
فكانت الْنبیاء یحجونه ولا یعلمون مكانه، حتى بوأه الله إبراهیم، وأعلمه مكانه، فبناه من خمسة أجبل: 

 .4وِجبل الخمر منِحراءِ وِثبیرِ وِلبنانِ وِجبل الطورِ

از حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص )رضی الله عنه ( روایت است که فرمود:هنگامیکه پائین آورد 
تو یک خانه ای را که  ه هستم باکنند لفرمود الله متعال : من ناز ( را ازجنتعلیه السلامالله متعال آدم )

طراف  عرش من ونزد آن نماز طواف کرده میشود به اطراف آن چنانکه طواف کرده میشود درا
 بود (علیه السلاموقتیکه زمان طوفان نوح  ) ، خوانده میشود چنانچه نماز خوانده میشود نزد عرش من

( حج میکردند اما جای آنرا نمی دانستند تا اینکه مشخص کرد علیه السلامآن خانه برداشته شد انبیا )
نشان داد پس خانه را بناء کرد از پنج کو ه ازکوه حرا، ( جایش را علیه السلامالله متعال به  ابراهیم )

 ، ازکوه خمر.ه ثبیر، ازکوه لبنان، از کوه طورازکو

 امام ابن کثیر درباره روایت عمرو بن العاص )رضی الله عنه ( چنین می نویسد:

 «.2ه وهو ضعیفات ابن الهیعتفردانه من » 

الهیعه است )یعنی ابن لهیعه تنها روایت نموده هرآینه روایت فوق از جمله تفردات ابن ترجمه: 
 است شواهد دیگری وجود ندارد که ارتقاکند( ودر اینصورت روایت ضعیف است.

ثعلبی نیز روایاتی را در باره بنای کعبه نقل نموده که مخالف شرع  وعقل  مبه تعقیب امام طبری اما
 است ودرباره آن هیچ گونه توضیح وتفصیل نداده است .

خلق الله عزّ وجلّ موضع البیت قبل الْرض بألفي عام، فكانت زبدة بیضاء على : یت قرار ذیل استروا
الماء فدحیت الْرض من تحتها. فلما أهبط الله عزّ وجلّ آدم إلى الْرض كان رأسه یمسّ السّماء حتّى 

یسمع كلام صلع وأورث أولاده الصّلع ونفرت من طوله دواب الْرض فصارت وحشا من یومئذ، وكان 
أهل السّماء ودعاءهم وتسبیحهم، یأنس إلیهم فهابته الملائكة واشتكت نفسه. فنقصه الله عزّ وجلّ إلى 
ستین ذراعا بذراعه. فلمّا فقد آدم ما كان یسمع من أصوات الملائكة وتسبیحهم استوحش، وشكا ذلك إلى 

طوع له بابان من زمرّد أخضر باب شرقي الله عزّ وجلّ. فأنزل الله یاقوتة من یواقیت الجنّة الكلام مق
وباب غربي فأنزل الله فیه قنادیل من الجنّة فوضعه على موضع البیت إلى الْن ثمّ قال: یا آدم إنّي 

 .3وتصليّ عنده كما یصلىّ عند عرشي أهبطت لك بیتا تطوف به كما یطاف حول عرشي،

ز پیدا کردن زمین پس بود قف سفید سرآب هزار سال پیش ا بیت الله را آفرید دو مکانخداوند متعال 
علیه ( وقتی که الله متعال آدم  )ید )یعنی درتحت بیت اللهکرده شد زمین در پائین قف سف پس هموار

                                                             
ن، ج - 1

 
ویل القرا
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 .426، ص 1ابن ک ثیر ، اسماعیل بن عمر ، تفسیر القرا
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(  را برزمین پائین کرد سرش به آسما ن می رسید تا اینکه موهای سرش رفت همین موی رفته السلام
پس  متنفر شدندعلیه السلام( زی آدم )درا ن از طول وپایا ررا به اولاد خود به ارث ماند چهاگی 

، وکلام اهل یحب،  تسعلیه السلام( می شنید دعاءازهمان روز حیوانات وحشی به میان آمدند آدم )
ملائکه ها از  د( ترسیدنعلیه السلامپس ملائکه ها از آدم ) ،الفت می گرفت به آنها انس و ،آسمانرا

آنرا کم کرد به ذراع به  جل جلالهپس خداوند  : متعال شکایت کردندالله( به علیه السلاموجود آدم )
( ازدست داد آنچه را که می شنید آواز ملائکه علیه السلاموقتیکه آدم ) -علیه السلام( ذراع خود آدم )

یاقوتی  جل جلالهشکایت کرد پس نازل کرد الله  الله جل جلالهاز تسبیح آنان بسیار به وحشت افتاد وبه 
دروازه  از یاقوت های جنت که همین یاقوت که آن دوردروازه داشت از زمرد سبز دروازه شرقی و

قتادیل را ازجنت نازل کرد وآنرا درجای بیت شریف گذاشت که فعلاً وجود  جل جلالهغربی سپس الله 
میکینی  ( گفت من نازل کرم برا ی تو بیت راکه به آن طواف علیه السلامدارد بعد از این به آدم )

 چناچه طواف کرده میشود درگرد عرش من ونماز میگذاری چناچه نماز خوانده میشود در عرش من. 

به تعقیب مفسرین فوق دیگر مفسرین نیز روایاتی را درباره بنای کعبه به بار نخست در کتاب های 
 خود ذکر نمودند که قرار ذیل است:

 .6آلو سی  ،     5سیوطی،      4ابن کثیر ،     3خازن      ،2ابن عطیه ،    1بغوی

 

 کرد: باره اینکه چه کسی خانه ای کعبه را به بار اول بنار مطلب دوم: تحقیق وبررسی د

 علامه ابن جریر بعد از ذکرنمودن  روایتی عمربن العاص درباره بنا ی کعبه چنین مینویسد:

إن الله تعالى ذكره أخبر عن إبراهیم خلیله أنه  قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن یقال:
وابنه إسماعیل، رفعا القواعد من البیت الحرام. وجائز أن یكون ذلك قواعد بیت كان أهبطه مع آدم، 
فجعله مكان البیت الحرام الذي بمكة. وجائز أن یكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء، مما أنشأه الله من 

كون كان یاقوتة أو درة أهبطا من السماء. وجائز أن یكون كان آدم بناه ثم انهدم، زبد الماء. وجائز أن ی
حتى رفع قواعده إبراهیم وإسماعیل. ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي، لْن حقیقة ذلك لا تدرك إلا 

یجب بخبر عن الله وعن رسوله صلى الله علیه وسلم، بالنقل المستفیض. ولا خبر بذلك تقوم به الحجة ف
مما یدل علیه بالاستدلال والمقاییس، فیمثل  -إذ لم یكن به خبر، على ما وصفنا  -التسلیم لها، ولا هو 

 7بغیره، ویستنبط علمه من جهة الاجتهاد، فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا. والله تعالى أعلم.

شود الله متعال که عالی است ذکر ابوجعفر میگوید: قول درست دراین جا درنزد ما این است که گفته 
 پایه هایبلند کردن السلام(  اآن خبرداده از ابراهیم که خلیل اوست که وی وفرزندش اسماعیل )علیهم

بیت الله باشد که  پایهکرده است  ی که الله متعال ذکرپس ممکن است که باشد همین قواعد بیت الله را
ئین کرده باشد وخداوند متعال آنرا درهمین جای بیت الله الحرام آنرا الله متعال همراه آدم علیه السلام پا

که درمکه است آنرا قرار داده باشد ممکن است اینکه باشد قبه ای که ذکر کرده است آنرا عطاء که 
خداوند متعال پیدا کرد ازقف آب وممکن است یاقوت ومروارید که ازآسمان نازل شده باشد وممکن 

)علیه السلام(  آنرا بنا کرده باشد بعداً منهدم شده باشد تا اینکه ابراهیم )علیه است چنین باشد که آدم 
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ا واز کدام جهت بوده آئینهالسلام(  دیوار آنرا بعداً بنا کرده باشد. وعلمی برای ما نیست به اینکه کدام 
دراین مورد باشد )یعنی آیت الله جل جلالهزیرا حقیقت این دانسته نمی شود مگر اینکه خبری از جانب 

)نقل مشهور( وهیچ خبری  صحیحقرآن کریم ( یا ازجانب پیامبر )صلی الله علیه وسلم( باشد به نقل 
آن واجب باشد نه این مسئله  کردنشده بتواند که تسلیم وقبول  دراین جا وجود ندارد که آن بحیث  دلیل

 او به قیاس. که از به اجتهاد وتدلال کردند کرده شود برآن به اسازجمله چیز های است که دلالت 
اجتهاد )إذ لم یكن به خبر، على ما وصفنا( این  واستنباط کرده شود علمش از طریقبغیرش قیاس شود 

صواب  جمله معترضه است. وقتی که نباشد خبر به آن طریقه که ما  گقتیم پس هیچ قولی نزد یکتر به
از سخنانی علامه ابن جریر به خوبی معلوم میشود که روایتی دراین جا  نیست به قولی که ما گفتیم.

آدم )علیه السلام( را نقل نموده را صحیح نمیداند. آن  که درباره بناء کعبه وچگونگی ساخت آن قبل از
ابوجعفر میگوید: هیچ خبری وجود ندارکه  .احادیث نه در قرآن به آن اشاره شده و روایات نه در

 واجب باشد.تسلیم وقبول کردن آن 

 درباره بناء بیت الله به بار نخست چنین می نویسد: : علامه محمد رشید رضا

هُ اللهُ  رِینَ جَاءُونَا مِنْ ذَلكَِ بِغَیْرِ مَا قَصَّ اصِینَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُفَسِّ نُوا فِي  -تَعَالَى  -وَلَكِنَّ الْقَصَّ عَلَیْنَا، وَتَفَنَّ
مَاءِ فيِ وَ رِوَایَاتِهِمْ عَنْ  قْتِ قِدَمِ الْبَیْتِ، وَعَنْ حَجِّ آدَمَ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْْنَْبِیَاءِ إلَِیْهِ، وَعَنِ ارْتِفَاعِهِ إلَِى السَّ

وَایَاتُ یُنَاقِضُ أَوْ یُعَارِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَهِيَ فَاسِ  ةً أخُْرَى، وَهَذِهِ الرِّ وفَانِ، ثُمَّ نُزُولِهِ مَرَّ دَةٌ فِي الطُّ
ةِ أسََانِیدِهَا، وَفَاسِدَةٌ فِي مُخَالَفَتِهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ  ، وَلَمْ یَسْتَحِ تَنَاقضُِهَا وَتَعَارُضِهَا، وَفَاسِدَةٌ فيِ عَدَمِ صِحَّ

اسِ مِنْ إدِْخَالِهَافيِ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَإلِْصَاقِهَا بِهِ وَهُوَ بَرِئٌ مِنْهَا. وَ  مِنْ ذَلكَِ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْكَعْبَةَ نَزَلَتْ بَعْضُ النَّ
مَاءِ فيِ زَمَنِ آدَمَ   .4مِنَ السَّ

لیکن قصه گویان وکسانیکه آنهارا پیروی کردند از مفسرین آورده اند برا ی ما بغیرآ نچه که الله 
ازحج کردن آدم ازقدامت تاریخی بیت الله ، ودر روایات خود نو آوری ها کرده  اند، متعال بیان کرده 

بطرف آسمان در وقت طوفان نوح باز پا ئین بیت الله بعد ازوی وبلند رفتن  آن)علیه السلام(   وپیامبر
بعضی دیگری پس این روایات با آمدن آن بار دیگر این روایات درتناقض وتضاد است بعضی شان 

مخا  د شان، وبه اعتبارتعارض وتناقص شان، ونیز به اعتبار عدم صحت اسانی فاسد است به اعتبار
دا خل کرد ن آن  درتفاسیر وآنرا ازلفت شان با ظاهر قرآن کریم وحیا نکرد ن بعضی مردمان 

و از همین جمله قصه های بی ، زار است ازاینچسپاندن به تفسیر درحالیکه قرآن کریم برئ وبی 
 السلام(اساس است این ادعای شان که کعبه نازل شده از آسما در زمان آدم )علیه 

 :ت الله به بارنخست چنین می نویسدعلامه دکتور ابوشهبه درمورد بنای خانه ای بی

)علیه السلام(   چه کسی آباد ابوشهبه درباره بنای کعبه وچگونگی ساخت آن اینکه آنرا قبل از ابراهیم 
شده و سنگ حجر  کرده آیا آدم )علیه السلام(   ویا ملائکه ها؟ واینکه خانه کعبه از کدام چیز ساخته
 الاسود از کجا آورده شده بعد ازبررسی روایت درموا رد ذکر شده چنین می نویسد:

مرجعه إلى أخبار بني إسرائیل وخرافاتهم، ولم یصح في ذلك خبر عن المعصوم صلى الله علیه وسلم، 
من صنع بني إسرائیل، ویرحم الله الإمام الحافظ ابن كثیر؛ فقد بین لنا منشأ معظم هذه الروایات التي هي 

 .2ودس زنادقتهم

از پیامبر معصوم )صلی الله علیه  همه این ها به اخبار وخرافات بنی اسرائیل برمیگردد و که مرجع
وسلم( دراین مورد هیچ خبری به صحت نه رسیده است الله متعال به حافظ ابن کثیر رحم نماید: که 

آنان ه های زنادقه سها از ساخته های بنی اسرائیل ودسی بیان کرده برا یما منشأ این روایات را که این
 است.

                                                             
 .374، ص 1الحسینی، محمد رشید رضا ، تفسیر المنار ، ج   - 1
 .04ابوشهبه ، محمد بن محمد ، الاسرائییلیات والموضوعات فی ک تب التفسیسر، ص - 2
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 تفسیر صحیح آیت

)علیه السلام( از آیات مختلفی قرآن کریم به خوبی استفاده می شود که خانه ای کعبه پیش ازابرا هیم 
نَاسوره ابراهیم ازقولی این پیغمبر بزرگ می  37برپاشده بود درآیت  ي أَسْكَنْتُ مِنْ  خوانیم  }رَبا إِنِّ

مِ{ تِي بِوَادٍ دَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرا یا پبروردگارا بعضی از فرزندانم را دراین سرزمین خشک  ذُرِّ
م این آیت گواهی میدهد موقعی که ابراهیم )علیه دکه حرم تواست سکونت داوسوزان درکنار خانه ای 

افر زند شیر خوارش اسماعیل )علیه السلام( وهمسرش به سرزمین مکه آمدند بنیادی از خانه بالسلام( 
ةَ سوره آل عمران نیز میخوانیم  26ای کعبه وجود داشته. در آیت  اسِ لَلاذِي بِبَكا لَ بَیْتٍ وُضِعَ للِنا } إنِا أَوا

ظور پرستش خداوند برای مرد م ساخته شده درسر نخستین خانه ای که به من مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ{
 زمین مکه بود.

وساختن مرکز عبادت از زمان ابراهیم آغاذ نگردیده بلکه قبلاً  جل جلاله وندامسلم است پرستش خد
سوره بقره به چشم میخورد نیز همین معنا را می رساند  427بوده است که اتفاقاً تعبیری که درآیت 

 ه وجود داشته وابراهیم واسما عیل )علیهم السلام( پایه ها را بالا بردند. که تهداب خانه ای کعب

نظر صاحب تفسیر معارف القرآن این است: کوتاه سخن اینکه آیات قرآن وروایات این تاریخچه 
معروف را تا ئید میکند که خانه کعبه نخست به دست آدم )علیه السلام (ساخته شد سپس درطوفان 

لسلام( فروریخت وبعد به دست ابراهیم )علیه السلام ( وفرزندش اسماعیل )علیه حضرت نوح )علیه ا
  4.السلام ( جدیداً بنا گردید

                                                             
ن، مترجم محمد یو 1

 
 -.311، 7ج.  ، سف حسین پور عثمانی محمد شفیع، تفسیر معارف القرا
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نکته: سخنانیکه دربالا ذکر کردیم فقط یک مقدمه در را بطه به تاریخچه خانه کعبه بود: سخنان اصلی 
گی ساختن آن است.آیا ملائکه بل از آدم )علیه السلام ( وچگونقواساسی دراین مبحث ساخت بیت الله 

ها آنرا قبل از آدم )علیه السلام (  ساخته اند ؟ واین ساخت وساز چگونه بود واز چه چیز ساخته شد 
وسنگ حجر الاسود از کجا آورده شد دراین  رابطه روایات دلایل واقوال علمای تفسیر را بررسی 

چنین نتیجه به دست می آید که همه اقوا ل نمودیم در روشنای دلایل فوق که آنرا قبلاً ذکرنمودیم 
وروایات درباره ساختن خانه ای کعبه قبل از آدم )علیه السلام ( هم چنان چگونگی ساختن آن از 
اخبار وافترائات بنی اسرائیل بود که هیچ آیت قرآن به آن اشاره نکرده است ونه حدیث صحیح متصل 

 لم( دراین مورد نیامده است والله اعلم بمراده.الاسناد از پیامبر معصوم )صلی الله علیه وس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث پنجم

 ( سوره بقره۱42تحت آیه ) روایات اسرائیلیجمع و بررسی 

 ( سوره بقره۱42مطلب اول: ذکر آیت و ترجمه آن و ذکر روایت اسرائیلی تحت آیه )

ةٌ مِما  قال الله تعالی: } كُمْ وَبَقِیا ابُوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِنْ رَبِّ هُمْ إنِا آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ یَأتِْیَكُمُ التا ا تَرَكَ آلُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّ
یَةً لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  ََ  {.4مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلهُُ الْمَلَائِكَةُ إنِا فِي ذَلِكَ 

یت: و گفت به ایشان پیامبر ایشان همانا نشانی پادشاهی طالوت این است که بیاید بنزد شما ترجمه آ
ن موسی و صندوق که در آن تسلی قلب از سوی پروردگار بقایای از آنچه پشت سر گذاشته فرزندا

 رد آنرا فرشتگان همانا در آن نشانی است برای شما اگر یقین دارید.فرزندان هارون بر می دا

بوت( نقل نموده که تا آمدن( سوره بقره روایتی را در باره )248ف معارف القرآن تحت آیت )مصن
درقو م بنی اسرائیل صندوقی دست به دست می آمد که مقداری تبرکات در آن بود : قرار ذیل است

حضرت موسی و انبیاء دیگر به وقت جهاد این صندوق را در جلوی ارتش خود قرار می دادند. و 
خداوند متعال به برکت آن فتح و پیروزی می آورد زمانی که جالوت بر بنی اسرائیل تسلط یافت 

رد اما چون خدا خواست که صندوق را بر بنی اسرائیل برگرداند چنان سرو صندوق را با خود ب
سامانی داد که آنها هر کجاکه صندوق را می گذاشتند در انجا و بای و بلای نازل می شد به این 
ترتیب پنج شهر آنها از بین رفت آنگاه مجبور شدند آنرا بر دوش دوگاو حمل نموده بسوی بنی 

                                                             
یت  - 1

 
  (۲۳۴قرانکریم )سوره بقره، ا
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رشتگان گاو ها را راندند تا اینکه صندوق بدرب خانه طالوت رسید بنی اسرائیل حرکت دهند ف
اسرائیل با مشاهده این نشانی بر پادشاهی طالوت یقین کردند طالوت قشون خود را جمع و جور کرده 

مصنف تفسیر معارف القرآن روایتی در باره تابوت  4بسوی جالوت حرکت کرد و هوا بسیار گرم بود.
در باره آن هیچ نوع تحقیق و بررسی نکرده است که این تابوت چگونه بر درب نقل نموده ولیکن 

طالوت رسیده روایت فوق را علمای حدیث و تفسیر از جمله اخبار بنی اسرائیل شمرده اند که بعداَ در 
 باره آن تحقیق و بررسی میکنیم.و تفسیر صحیح آیت را نیز ذکر می نمایم. 

 :نرا خلاصه نموده چنین نقل می کندرد تابوت آمده آامام قرطبی روایاتی که در مو

فقال وهب بن منبه: كان التابوت عند بني إسرائیل یغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت، 
وصار التابوت عند القوم الذین غلبوا، فوضعوه في كنیسة لهم فیها أصنام، فكانت الْصنام تصبح 

فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم، وقیل: جعل في مخراة قوم فكانوا منكسة، فجعلوه في قریة قوم 
یصیبهم الناسور، فلما عظم بلاؤهم كیف كان، قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت فلنرده إلى بلاد بني 
إسرائیل، فأخذوا عجلة فجعلوا التابوت علیها وربطوها ببقرتین فأرسلوهما في الْرض نحو بلاد بني 

فبعث الله ملائكة تسوق البقرتین حتى دخلتا به على بني إسرائیل، وهم في أمر طالوت، فأیقنوا  إسرائیل،
بالنصر. وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الروایة. وقال قتادة والربیع: بل كان هذا التابوت مما 

ء وقت طالوت. تركه موسى عند یوشع بن نون، فجعله یوشع في البریة، ومرت علیه الدهور حتى جا
وكان أمر التابوت مشهورا عندهم في تركة موسى، فجعل الله الإتیان به آیة لملك طالوت، وبعث الله 
ملائكة حملته إلى بني إسرائیل، فیروى أنهم رأوا التابوت في الهواء یأتي حتى نزل بینهم، وروي أن 

 .2إسرائیل عند ذلك على طالوتت بنو الملائكة جاءت به تحمله حتى جعلته في دار طالوت، فاستوسق

 

تابوت نزد بنی اسرائیل بود که به برکت آن بر دشمنان غلبه می کردند تا آنکه راه عصیان و گناه را 
در پیش گرفنتد آنگاه قومی به آنان غلبه کرده تابوت را با خود بردند و آنرا در معبد خویش که در آن 

بتخانه خویش میرفتند بت ها را سرنگون میافتند  بت های شان بود گذاشتند سپس صبحگاهان که به
پس تابوت را به قریه قوم دیگری انتقال دادند پس مردم آن قریه را مرض در گردن های شان گرفت 
و بعضی گفته اند که: تابوت در آبگیر قومی گذاشته شد سپس آنان را زخم ناسور میرسید هنگامی 

ا همه بخاطر این تابوت است. سپس باید آنرا به بنی ینهامشکلات و بلا ها برآنان بزرگ شد گفتند: 
اسرائیل برگردانیم پس تابوت را بر کراچی ای گذاشتند و آنرا به دو راس گاو بسته کرده به جانب بنی 

ملائکه فرستاده آنها گاو ها را می راندند تا آنکه به نزد نبی  جل جلالهاسرائیل فرستادند آنگاه الله 
درحالیکه آنان در مقابل طالوت قرارداشتند انگاه با دیدن تابوت به کامیابی یقین کردند اسرائیل رسیدند 

پس مراد از حمل تابوت توسط ملائکه در این روایت همین است اما قتاده و ربیع میگویند بلکه این 
آنرا  تابوت از جمله چیز هایی بود که موسی )علیه السلام( نزد یوشع ابن نون گذاشته بود سپس یوشع

در بیابان گذاشت وزمان زیادی بر آن گذشت تا آنکه زمان طالوت فرا رسید و قصه تابوت نزد بنی 
اسرائیل مشهور بود که آن موسی )علیه السلام( از خود بجا گذاشته است پس آمدن تابوت را الله متعال 

و میگویند که بنی  نشانه ملک طالوت قرار داده ملائک را فرستاد تا آنرا به بنی اسرائیل ببرند
اسرائیل تابوت را در هوا میدیدند که به سوی شان میاید تا آنکه در میان شان فرود آمد و در روایتی 
آمده که ملائکه آنرا حمل کرده میاوردند تا آنکه در خانه طالوت قرارش دادند آنگاه بنی اسرائیل تحت 

 فرمان طالوت قرار گرفته آماده فرمانبردای شدند.

 مفسرین روایات فوق را در کتب خود نقل نموده که قرار ذیل است:اکثر 

                                                             
ن، مترجم، محمد یوسف، ج  - 1

 
 .302، ص ۷عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرا
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 .5سیوطی        ، 4ابن کثیر،         3ابن عطیه      ، 2بغوی       ،1طبری

 مطلب دوم: تحقیق و بررسی در باره آمدن تابوت

 مفسران در باره تابوت و چگونگی آمدن آن دیگاه های گوناگون دارند

 سیوطی در مورد تابوت چنین می فرماید:امام جلال الدین 

نند که تصویری انبیاء از آدم برخی با استناد به روایتی آن را صندوقی نازل شده به آدم علیه سلام میدا
اتم در آنر قرار داشته بر اساس این دیدگاه پیامبران پس از آدم این تابوت را به ارث بردند تا این ختا 
 .6 رسیدسلام البه دست موسی علیه که 

 امام رازی در مورد تابوت چنین می فرماید:

برخی تابوت را همان صندوقی می دانند که مادر موسی وی را در آن نهاده و به رود نیل سپرد که 
موسی هنگام وفات، الواح، زره و نیز آثار به یاد گار مانده از انبیاء پیشین را در آن نزد وصی خود 

امبران بنی اسرائیل یکی پی دیگری آن را به ارث می بردند و ما یه یوشع بن نون به ودیعت نهاد پی
یی برکت و پیروزی بنی اسرائیل بود تا اینکه پس از عصیان و نافرمانی آن به دست عمالقه افتاده و 
بازگشت  آن به بنی اسرائیل نشانه پادشاهی طالوت قرار داده شد این تابوت را فرشتگان به بنی 

 7ند.اسرائیل بازگردان

 د؟چگونه فرشتگان این تابوت را باز گرداندن

 علامه ابن خلدون چنین می فرماید:

هنگامی که بت پرستان پس از جای دادن تابوت در بت کده به بلای دچار شدند آن را بر روی کجاوه 
املان واقعی قرارداده به دو گاو بستند این امر به پادشاهی طالوت مقارن شد فرشتگان راهنما، و ح

 0تابوت گاو ها بودند.

 امام قرطبی در مورد تابوت چنین می فرماید:

تابوت بر اثر گناه بنی اسرائیل به آسمان برده شده بود حاملان واقعی آن را ملائکه می دانند که آن را 
 2ورده اند.از آسمان به سوی بنی اسرائیل آ

طه به صندوق اشاره دارد که مادر ( سوره 32کلمه تابوت در قرآن دوبار آمده است در آیه مبارکه )
 210موسی وی را از کشته شدن به دست فرعونیان درون آن  گذاشت و به رود نیل سپرد در آیه 

سوره بقره از صندوقی سخن گفته است که هم نشانه ای الهی و مایه آرامش بنی اسرائیل بوده و هم 
صندوق در میان بنی اسرائیل به میراث بر جای مانده از موسی و هارون در آن جای داشت این 

                                                             
ن. ج ریر بن یزید. جامع البیان فی تاویل جطبری. محمد بن  - 1

 
 ،323-322. ص 0القرا

 366. ص 1ی. محمد الحسین بن مسعود. معالم التزیل. ج وبغ - 2
 .۷۷۷ص  ۷ج یز فی تفسیر الک تاب العزیزجالو حرر عبدالحق بن غالب. المبن ابن عطیه. محمد  - 3
ن العظیم. ج  - 4

 
 .001. ص 1ابن ک ثیر. اسماعیل بن عمر. تفسیر القرا

 .۱۵۴، ص ۷، ج ور فی التفسیر بالماثور ثابی ابکر. الدرالمنسیوطی. عبدالرحمن بن  - 0
 .۵۷جلالان، جلال الدین محمد بن احمد و عبدالرحمن بن ابی بکر، تفسیر جلالین، ناشر دارالحدیث القاهر، ص - 0
لوسی شهاب الدین محمود بن عبدالله، روح 061، ص 0رازی، عبدالله، محمد بن عمر. تفسیر الکبیر، ج  - 1

 
ن العظیم، . ا

 
المعانی فی تفسیر القرا

 .006، ص 1ناشر دار الک تب العلمیه، بیروت، ج 
 ۴۳، ص ۲ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، دیوان المبتدا و الخبر فی التاریخ العرب، ج  - 7
ن، ج  - 3

 
 .241، ص3قرطبی، ابو عبدالله محمد بن احمد، الجامع الاحکام القرا
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تابوت عهد موسوم و از اهمیت بالای برخوردار بود نقش آن از نقاط عطف تاریخ آنان به شما می 
 4رود. 

 تابوت چنین می فرماید: آمدنعلامه دکتور ابو شهبه در مورد 

ماندن در آن قوم روایتی که در مورد آمدن تابوت آمده که تابوت را عمالقه با خود بردند و بر بت کده 
با می وبلا و یا و با آمد که همه قوم را فراگرفت در هر جایکه تابوت را می گذاشتن در آنجا بلا و یا 

 ت رسید.لواطآمد بعداَ بر کجا و دو گا انرا نهادن و ملائکه ها گاو ها را راندن و تابوت  پیش در 

 دکتور ابو شهبه در موارد فوق چنین می نویسد:

و ذکر فی مجیی، التابوت اقوالا متضاربه یرد بعضها بعضاَ ممایدل علی ان مرجعه الی اخبار بنی 
 .2علم بصحتهاأاسرائیل و کل هذا من اخبار بنی اسرائیل الذین غیروا و بدلوا فا الله 

آنها سخنانی متضاد در مورد آمدن تابوت ذکر کردند. بعضی از آنان بعضی دیگر خود را رد میکند. 
دلالت بر این دارد که مرجع این سخنان به بنی اسرائیل بر میگردد همه این سخنان از جمله اخبار بنی 

 تر به صحت این ماجرا است.  عالم جل جلالهاسرائیل است آنانیکه تغیر و تبدیل کردند و خداوند

 تابوت از نظر کتاب تورات

عهد بسیار سخن گفته است. که خلاصه آن  کتاب تورات در باره ویژه گیها، تاریخ، و محتویات تابوت
 قرار ذیل است.

( سانتی متر دانسته که به دست موسی 72( عرض و ارتفاع)422تورات: تابوت را صندوقی به طول)
آنرا)بصلئیل( زیر  ساخته شد برخی از متون تورات سازنده جل جلالهسلام و به فرمان خداوندالعلیه 

دوق از چوب درخت )شطیم( گزارش شده است. درون و ه است. جنس این صنتسنظر موسی دان
بیرون آن را از طلا ساخت چهار حلقه زرین در چهار گوشه آن از طلای خالص و حمل آن به وسیله 
دو چوب بلند و طلایی که درون حلقه ها قرار می گرفت. و همچنان در میدان جنگ از او کمک و 

)من(  ( فرمان، ظرفی از44ق را دو الواح سنگی)استعانت می خواستند کتاب تورات محتوای صندو
 .3لاقدس( در خیمه مقدس دانسته استرار آن )قدس اقو عصای هارون گفته محل است

هدف از آوردن متن تورات در مورد آمدن تابوت نزد طالوت فقط به نمایش کشیدن خرافات وافترائات 
 خواننده گان محترم معلوم شود. یهودیان بوده که باید اصل ومنابع این گونه روایات برا ی

ک استعانت می خواستند که این مجنگ از تابوت ذکر شده کوو وسخن مهم اینکه یهودیان در معرکه 
باشد باید  اسبابدر تضاد است که باید کمک در چنین کاری که ما فوق  جل جلالهبا صفات کمال الله 

از الله خواسته شود نه از بنده گان به مثل بنی اسرائیل و دوم چیزیکه در متن تورات مشاهده کردیم 
ساختن تابوت بود که آنرا از طلا ونقره  و چیز های بسیار قیمتی ساخته اند که این  نوع قصه ها جز 

و تحریف شده که هیچ وقت به  شعار دینی به حساب نمی آید.و مهم از همه اینکه تورات فعلی تبدیل
 آن استناد نمی شود جز آن اقوالیکه قرآن به آن حکم نموده باشد.

 

 

                                                             
ن، ف ،دک تور صائب عبدالمجید- 1

 
 34ه ق، ناشر مکنبه الرساله، ص  1373ی مقارنه الادیان نظره شریعه فی التورات و الانجیل و القرا

 .107ئلیات و الموضوعات فی ک تب التفسیر، ص ابو شهبه. محمد بن محمد. الاسرا - 2
ورنده، سید ابوالفضل ساقی، ک تاب حروج ، باب  -  3

 
شر سیلبرمن و ایسرائیل فینکلشتان، 131-123، ص 20ترجمه فارسی تورات، پدید ا

 
. نیل ا

ن مترجم، سعید کریم پور،) 
 
 .126ه ش ( ناشر سبزان، ص  1330تاریخ قوم یهود، و منشا ک تاب های مقدس ا



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر صحیح آیت

تفسیر صحیح آیت این است که قرآن کریم تابوت را نشانه ای آرامش و سکینه برای بنی اسرائیل 
علیهم السلام بوده قرآن کریم این ماجرا را خوانده است که در آن باقی مانده لوازم موسی و هارون 

بطور اجمال بحث نموده و در باره تفصیلات آن سخن نگفته است. علامه دکتور ابو شهبه در باره 
 تفسیر صحیح آیت چنین می فرماید .

واجب است بالای ما اینکه ایمان داشته باشیم که در بنی اسرائیل یک تابوت و یا صندوقی وجود  
این تابوت و همچنان که این تابوت از کجا و  تهیئماو  تاز بحث کردن در باره حقیق داشته بغیر

چگونه آمد به این دلیل که در این مورد کدام روایت صحیح از معصوم )صلی الله علیه وسلم( وارد 
 نشده است.

بلکه در باره تابوت همین قدر آمده که تابوت در بنی اسرائیل وجود داشته که در آن باقی مانده از 
لوازم موسی و هارون علیهم السلام بوده و نیز احتمال این را دارد که در صندوق بغیر از این چیز 

بوده و نه اینکه  های دیگر هم وجود داشته باشد و این تابوت مصدر سکینه و اطمینان بر بنی اسرائیل
آنرا در جنگ های خود می بردند و از آن در جنگ کمک می خواستند. و سخن درست در باره آمد ن 
تابوت نزد طالوت این است که آنرا ملائکه ها حمل نموده بودند بر نزد طالوت گذاشتند بغیر از بحث 

 4دست نیست. کردند در باره مسیر وراهی که آنرا حمل کردند جزیات در این باره در

 خلاصه نتیجه تحقیق

                                                             
 .103و الموضوعات فی ک تب التفسیر ص  و شهبه، محمد بن محمد، الاسرائیلیاتبا - 1
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و آن را ملائکه ها  بود که بر صدق طالوت دلالت داشته جل جلالهتابوت یکی از نشانه و آیات الله 
بوده و دیگر روایت های که در  السلام ( اداخل تابوت لوازم موسی وهارون )علیهم در حمل نمودن و

 این مورد ذکر شده اخبار و روایاتی است که صحت آنها برای ما معلوم نیست و الله اعلم بذالک. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث ششم

 ( سوره مائده.۱۱جمع و بررسی روایات اسرائیلی تحت آیت )

 .سوره مائده( ۱۱مطلب اول : ذکر آیت و ترجمه آن و ذکر روایت اسرائیلی تحت آیت )

ى یَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ یَخْرُجُوا  {قال الله تعالی:  ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتا ارِینَ وَإنِا قَالوُا یَامُوسَى إنِا فِیهَا قَوْمًا جَبا
ا دَاخِلوُنَ   {.4مِنْهَا فَإِنا

آنان بیرون نیایند : گفتند ای موسی در آن جا قومی است توانا و ماهرگز داخل نمی شویم تا که ترجمه
 .مدند از آنجا ما داخل خواهیم شداز آنجا پس اگر بیرون آ

 ه ذیلاٌ ذکر می گردد.کمفتی محمد شفیع در ذیل آیت فوق روایتی را می آورد 

: حضرت موسی علیه السلام برای اجرای حکم خداوندی با قوم خود عازم ملک شام شده می میگوید
که از نهراردن عبور کرده به قدیمی ترین شهر جهان )اریحا( خواست به بیت المقدس برود وقتی 

رسیدند در آنجا توقف کردند و برای انتظام قوم بنی اسرائیل طبق آیات قبلی قرآن مجید دوازده پهلون 
تعین گردید این پهلوانان را پیش فرستاد تا که از کیفیات جبهه و احوال کسانی که بربیت المقدس مسلط 

جهاد با آنان مامور شده اند اطلاع به دست آورده برگردند وقتی که ایشان وارد شهر  اند و ایشان به
ی همه این ها را یاو به تنها  ،بیت المقدس شدند بیرون از شهر با یکی از قوم عمالقه بر خورد ند

 گرفتار کرده و در پیش پاد شاه برد که ایشان به قصد جنگ با ما آمده اند در بارگاه شاهی با هم

                                                             
یت  - 1

 
 (۲۲قرانکریم )سوره مائده، ا
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مشورت کردند که همه این ها کشته شوند یا به سزای دیگر برسند بالْخره نظر بر این شد که ایشان 
آزاد گردند تا که در قوم خود رفته برای شوکت و قوت قوم عمالقه چنان گواه عینی باشند که هرگز 

عریضی از خیال عزم این طرف را نیاورند در این موقع بیشتر در کتب تفاسیر داستانهای طویل و 
روایات اسرائیلی درج است که نام آن شخص ملا قات کننده عوج بن عنق برده شده است و قدوقامت 
و نیرو و توانایی بی اندازه او چنان مبالغه آمیزی بیان شده است که نقل آن برای مردم فهمیده هم 

 .4استسنگین 

مصنف تفسیر المعارف القرآن در باره روایت فوق )عوج بن عنق  در اخیر اندکی سخن گفته و بطور 
مختصر آنرا رد نموده است اما در باره روایت فوق کدام دلیلی موثق و با اقوال علمای تفسیر را ذکر 

 .اصلی روایت فوق اشاره کرده استنکرده و نه به مراجع 

 .تفسیر صحیح آیت را ذکر می کنیم ت فوق را بررسی تحقیق و بعداٌ مایان ناگذیر هستیم که روای

 مله روایتی )سدی( و ابن عباس را( سوره مائده روایاتی از ج22امام ابن جریر طبری در ذیل آیت )
نقل نموده و در برابر این گونه روایاتی هیچ گونه شرح و یا نقدی پیرامون  آن ها نیاورده است 

 .روایت قرار ذیل است 

عن السدي في قصة ذكرها من أمر مُوسى وبني إسرائیل، قال، ثم أمرهم بالسیر إلى أریحا وهي أرض 
بیت المقدس فساروا، حتى إذا كانوا قریبًا منهم، بعث موسى اثنى عشر نقیبًا من جمیع أسباط بني 

ارین، فلقیهم رجل من الجبارین، یقال له عاج  فأخذ الاثنى  إسرائیل، فساروا یریدون أن یأتوه بخبر الجبَّ
إلى امرأته فقال، انظري إلى هؤلاء  عشر فجعلهم في حُجْزَته، وعلى رأسه حَمْلة حطب، وانطلق بهم

القوم الذین یزعمون أنهم یریدون أن یقاتلونا فطرحهم بین یدیها، فقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: 
أمر موسى أن یدخل مدینة »ففعل ذلك. عن ابن عباس قال:لا بل خلِّ عنهم حتى یُخْبروا قومهم بما رأوا 

، فبعث إلیهم اثنى «أریحاء»الجبارین، قال: فسار موسى بمن معه حتى نزل قریبا من المدینة، و هى 
منهم عین، لیأتوه بخبر القوم، قال: فدخلوا المدینة فرأوا أمرا عظیما من هیئتهم و  عشر عینا من كل سبط
لیجتنى الثمار من حائطه، فجعل یجتنى  خلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائطجسمهم و عظمهم، فد

الثمار و ینظر إلى آثارهم، فتتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمّه مع الفاكهة، و ذهب بهم 
بكم، قال: إلى ملكهم فنثرهم بین یدیه، فقال لهم الملك: قد رأیتم شأننا و أمرنا، فاذهبوا فأخبروا صاح

 .2سى فأخبروه بما عاینوا من أمرهمفرجعوا إلى مو

: از سدی در مورد قصه ای از موسی وبنی اسرائیلی حدیث روایت کرده و می گوید حضرت ترجمه
موسی بنی اسرائیل را به حرکت به سوی )اریحابیت المقدس ( امر کرد آنها حرکت کردند تا اینکه به 

دوازده نماینده از دوازده قبیله بنی اسرائیل انتخاب کردند تا خبر  نزدیکی آنها رسیدند حضرت موسی
قوم جبارین برای آنها بیاورند آنها حرکت کردند مردی از قوم جبار با آنها ملاقی شد که به او )عاج( 

آنها را در کمر بند خود گذاشته برسرآن بار هیزم را نهاد، ومی گفتند او تمام دوازده نفر را گرفت و
ا می خواهند با ما بجنگند سپس آنها را پیش زنش ینهان خود برد به زنش بطور تمسخر گفت پیش ز

پرتاب نمود و گفت: آنها را باپای خود آرد نسازم ؟ زنش گفت آنها را بگذار که بروند و قوم خود را  
 از چشمدید خود آگاه سازند آنگاه شخص چنین نمود.

حضرت موسی به داخل شدن به شهر جباران امر شد  از حضرت ابن عباس روایت است که میگوید
حضرت موسی  ،نمودنداستراحت حضرت موسی با همراهانش حرکت کردند تا اینکه در نزدیکی آنها 

اسوس را انتخاب نمود که مجموع تعداد آنها به دوازده نفر می رسید تا خبر و احوال جاز هر قبیله 
قوم )جبار( را برایش بیاورند.او می گوید آنها داخل شهر شدند و چیز های عجیبی بدن بزرگی جسم و 

                                                             
ن ف مترجم ، محمد یوسف حسین بود. ج - 1

 
 .301-307-، ص1-عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرا

ن ، ج - 2
 
 112-113-، ص16-طبری، محمد بن جریر بن یزید ، جامع البیان فی تاویل القرا
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درشتی استخوان های مردم شهر مایه یی تعجب آنها شده آنها در باغ یکی از آنها داخل شدند صاحب 
اغ آمد تامیوه های باغش را بچیند شروع به چیدن میوه ها کرد و همزمان اثر قدم های آنها را تعقیب ب

می نمود هر گاه یکی از آنها را پیدا می نمود او را همراه بامیوه در آستین می انداخت تا اینکه همه 
شاه پرتاب نمود پاد شاه آنها را گرفتار نمود آنها را پیش پاد شاه برده و پس آنها را پیش روی پاد 

آنرا حکایت نمایید تان ان گربرای افراد بنی اسرائیلی گفت: حالت مارادیدید پس برگردید وبه بز
 آنهانزد موسی علیه سلام آمدند و از مشاهدات خود او را خبر کردند.

أي  -و قیل: هم  » رحمه اّلله: القرطبي في تفسیره من أخبارهم ما لَ یصدقه عقل، فقال هو ذكر
و كان طوله « عوج الْعنق»من ولد عیصوا بن إسحاق، و كانوا من الروم، و كان معهم  :الجبارین 

ثلاثة آلاف ذراع و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثین ذراعا؛ قاله ابن عمر، و كان یحتجن السّحاب أن یجذبه 
و «. إلیها ثم یأكله بمحجنه و یشرب منه، و یتناول الحوت من قاع البحر فیشویه بعین الشمس یرفعه

حضر طوفان نوح علیه السلام و لم یجاوز ركبتیه و كان عمره ثلاثة آلاف و ستمائة سنة، و أنه قلع 
صخرة على قدر عسكر موسى لیرضخهم بها، فبعث اّلله طائرا فنقرها و وقعت في عنقه فصرعته. و 

قى في السماء عشرة أذرع فما أقبل موسى علیه السلام و طوله عشرة أذرع؛ و عصاه عشرة أذرع و تر
ات و وقع أصاب إلاّ كعبه و هو مصروع فقتله. و قیل: بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه فصرعه فم

 .4في نیل مصر فجسرهم سنة

امام قرطبی در تفسیرش از اخبار آنها چیزی را نقل کرده که اصلاً برای عقل قابل قبول نیست او 
روم بودند .همراه آنها شخص  زقوم جبار اولاده )عیصوین بن اسحاق( می باشند آنها ا گفته است :

 ذراع بود.ی بنام )عوج بن عنق که طول او سه هزاروسه صد وس

ابن عمر میگوید: او ابر ها را با عصای سرکج خود می گرفت و از آن آب می نوشید و ماهی را از 
را بریان نموده و می خورد، او در زمان طوفان نوح )علیه  ر دریا می گرفت و با حرارت آفتاب آنعق

عمراو سه هزار و ، علیه سلام تازانو های او می رسیدسلام (حضور داشت آب طوفان حضرت نوح 
در زمان جنگ بنی اسرائیل صخره ای را که به اندازه تمام لشکر حضرت موسی  ، ششصد سال بود

پرنده  جل جلالهخداوند ،رت موسی علیه سلام  را با آن بزندعلیه سلام بود از جابر کند تا لشکر حض
و  ،با منقار خود صخره را سوراخ کرد آن  صخره به گردن او افتاد ای را به سوی او فرستاد و پرنده

حضرت موسی برای کشتن او پیش آمد طول حضرت موسی و عصایش ده ده  ،او  به زمین افتید
ذراع بود حضرت موسی ده ذراع دیگر به هوا پرید و او را زد اما عصای او با وجود یکه عوج بن 
عنق افتیده بود فقط به بجلک او اصابت نمود و به اثر این ضربه کشته شده گفته شده که ضربه 

ک او اصابت نمود و او را کشت )عوج بن عنق( در رود نیل افتید حضرت موسی در رگ یائین بجل
 و مردم در طول یکسال از او به عنوان پل استفاده می کردند.

سوره مائده روایاتی از جمله روایت ابن جریر را  22الی  42نیز درذیل آیات  : سیوطیجلال الدین 
در برخی از  .یرامون آنها نیاورده استاز )سدی( نقل کرده و مانند طبری هیچ گونه شرح یا نقدی پ

این روایات آمده است. که عوج بن عنق نواسه حضرت آدم )علیه سلام( بوده و طول او سه هزار 
وسیصد وسی وسه ذراع بوده است این مرد کافر و ولدالزنا بوده در زمان حضرت نوح )علیه سلام 

ل نجات یافته است غذای روزانه ای او دو (از سوار شدن بر کشتی امتناع ورزیده ولی از طوفان وسی
هزار گاو نر با همان اندازه از پرنده گان و نوشیدن  هزار صاع آب می نوشیده است وی تازما 
حضرت موسی )علیه سلام( زنده بوده است و در آن زمان در حالی که با کوهی عظیم که آنرا از جا 

ر موسی علیه سلام به نبرد بپردازد کشته شده کنده بوده و بر روی سر خود حمل می کرد تا با لشک
که مورچه را بر روی کوهی قرار داد  جل جلالهاست نحوه مردن وی این گونه بوده است که خداوند 

موسی )علیه سلام( که اندازه قامتش ده ذراع  ،مورچه با دندان های خود سوراخ نموده تا به عوج افتاد
ده ذراع به هو بلند پرید و با عصای خود محکم برزانوان  بود و عصایش نیز ده ذراع می رسید تا

                                                             
ن ، ج حکاممحمد بن احمد ، الاجامع الاقرطبی ، عبدالله  - 1

 
 123-، ص  0-القرا
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به تعقیب مفسرین فوق دیگر مفسرین نیز روایات در باره  .4ج( کوبید و همان باعث مرگ او شد)عو
 :د نقل نموده اند که قرار ذیل است)عوج بن عنق ( در کتاب های خو

 .6آلوسی             ،5ابن کثیر          ،4ابن عطیه  ،      3بغوی      ،     2ثعلبی

 باره افسانه ای عوج بن عناقنظر تورات در

اما کسانیکه با وی رفته بودند  عوج بن عناق این چنین آمده است: در کتاب تورات نیر درباره افسانه
زمینی که آنرا گفتن نمی توانیم با این قوم مقابله نمایم زیرا که ایشان از ما قویترند و درباره ای 

جاسوسی کرده بودند خبربد نزد بنی اسرائیل آورده گفتند زمین که برای جاسوسی از آن گذشتیم زمین 
است که ساکنان خود را می خوردند و تمامی قومیکه در آن دیدیم مردان بلند قد بودند و در آنجا 

ن در نظر ملخ بودیم و همچنی دیدیم که اولاد جباران اند و ما در نظر خود مثل جباران بنی عناق را
 نظر مایان در برابر آوردن متن تورات همان بوده که قبلاٌ ذکر شده است. 7ایشان مانند ملخ بودیم.

 

 

 

 مطلب دوم : تحقیق و بررسی در باره )عوج بن عنق (

 امام ناقد ابن کثیر درباره افسانه عوج بن عنق چنین می نویسد:

وقد ذكر كثیر من المفسرین هاهنا أخبارًا من وضع بني إسرائیل، في عظمة خلق هؤلاء الجبارین، وأنه 
وثلاثة كان فیهم عوج بن عنق، بنت آدم، علیه السلام، وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة 

صحیح أن رسول وهذا شيء یستحي من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في ال وثلاثون ذراعا وثلث ذراع،
الله صلى الله علیه وسلم قال: ِإن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعًا، ثم لم یزل الخلق ینقص  حتى 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زِنْیة، وأنه امتنع من ركوب السفینة، وأن  الْن
ذكر أن نوحا دعا على أهل الْرض من  الطوفان لم یصل إلى ركبته  وهذا كذب وافتراء، فإن الله

ارًا { ] نوح :  } فَأنَْجَیْنَاهُ [ وقال تعالى:  26الكافرین، فقال} رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْرْضِ مِنَ الْكَافرِِینَ دَیَّ
} لَ وقال تعالى: ]قَال[  [ 424-442] الشعراء :   وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُما أَدْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِینَ {

ِ إلَِ مَنْ رَحِمَ {  [ وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، فكیف یبقى عوج  13] هود : عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللها
بن عنق، وهو كافر وولد زنیة هذا لا یسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل یقال له: ِعوج بن 

 .0عنقِ نظر، والله أعلم

یادی از مفسرین اخباری را از آنچه بنی اسرائیل وضع نموده اند در باره بزرگی و جسامت جماعتی ز
 )قوم جبارین( ذکر کرده اند که در میان آنها شخصی بنام عوج بن عنق بود )بنت آدم علیه السلام(

                                                             
 .۳۴-۷۴،ص ۷سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور، ج  - 1
ن، ج - 2

 
 .43، 4ثعلبی، احمد بن محمد بن ابراهیم، الکشف والبیان عن التفسیر القرا

 .30، ص 3ج بغوی، محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل ، - 3
 .113،؛ ص2ابن عطیه، محمد بن عبد الحق ، المحرر الوجیز فی التفسیر الک تاب العزیز، ج - 4
ن العظیم، ج - 0

 
 .10، ص 3ابن ک ثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرا

ن العظیم والسبع المثانی، ج - 0
 
لوسی، شهاب الدین محمود بن عبدالله ، روح المعانی فی التفسیر القرا

 
 .207ص،  3ا
 30-3۵-سیدابوالفضل، تورات به زبان فارسی ،ک تاب تلمود،ص - 1
ن العظیم، ج - 7

 
 .10، ص 3ابن ک ثیر، اسماعیل بن عمر ، تفسیر القرا
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ذراع بود این ها از مواردی اندکه از ذکر نمودند آن باید حیا  هو اینکه طول وی سه هزار وسه صدوس
 علیه وسلم(نمودبه هر حال این از جمله چیزهای است که مخالف قول صحیح رسول الله )صلی الله 

 .)إن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعًا، ثم لم یزل الخلق ینقص  حتى الْن( :می باشد که میگوید

ال آدم علیه سلام را آفرید و طول او شصت ذراع بود، پس خلقت ، جسامت، رو به الله متع آئینههر 
 کمی نهاد تا الان.

شدن به کشتی حضرت  گاهی اوقات ذکر می کند که این شخص کافر و ولد الزنابود و اینکه از سوار
ی نیست که ورزیده بود وطوفان نوح حتی تا زانو ها یش هم نرسیده بود البته شک باإ نوح علیه سلام

رَبِّ لََ {این هم دروغ و افتراء باشد چون الله متعال دعای حضرت نوح را ذکر می کند که او فرمود. 
ارًا فَأنَْجَیْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي { :در جای دیگر خداوند متعال می فرماید 4}تَذَرْ عَلَى الَْرْضِ مِنَ الْكَافرِِینَ دَیا

باز در جای دیگر از زبان نوح علیه سلام حکایت میکند  3}ثُما أَدْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِینَ  {2 }الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ 
ِ إلَِا مَنْ رَحِمَ { بخاطر  سپس وقتی که پسر حضرت نوح علیه سلام  4}قَالَ لََ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللها

و ولدالزنا بود این چیزی است که  کفرش غرق شد ، عوج بن عنق چگونه نجات یافت در حالیکه کافر
نه شرع آن را تایید می نماید و نه مجال برای گنجانیدن در عقل دارد باز هم در وجود شخص بنام 

 )عوج بن عنق ( شک وجود دارد.

 

 

 

 :افسانه عوج بن عنق چنین می نویسددرباره  5يامام ابن قیم جوز

على الله ، وإنما العجب ممن یدخل هذا في كتب ِولیس العجب من جرأة من وضع هذا الحدیث ، وكذب 
العلم من التفسیر وغیره ، فكل ذلك من وضْع زنادقة أهل الكتاب الذین قصدوا الاستهزاء ، والسخریة 
بالرسل وأتباعهم ، أقول : وسواء أكان عوج بن عوق شخصیة وجدت حقیقة ، أو شخصیة خیالیة : 

ت وما حاكوه حوله من أثواب الزور والكذب والتجرؤ على فالذي ننكره هو : ما أضفوه علیه من صفا
أن یفسر كتاب الله بهذا الهراء ، ولیس في نص القرآن ما یشیر إلى ما حكوه وذكروه ، ولو من بعد ، أو 

}قَالُوا یَا مُوسَى : علیهما السلام وما یدل علیه آیة على وجه الاحتمال ، ثم أین زمن نوح من زمن موسى
ى یَخْرُجُوا مِنْهَا{ إنِا فِیهَا ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتا ارِینَ وَإنِا كان في زمن موسى قطعًا ، ولا  (22)المائده   قَوْمًا جَبا

: إن موسى هو الذي قتله ، ألا لعن الله حتى زمن موسى ؟! بل قالوا جة بعومریة في هذا فهل طالت الحیا
 .6، وكم من خرافات وأباطیل وضعوا الیهود ، فكم من علم أفسدوا

 :علامه ابن قیم جوزی بعد از ذکر حدیث عوج میگوید

                                                             
یه  - 1

 
ن کریم، )سوره نوح، ا

 
 (۲۷قرا

یه  - 2
 
ن کریم، )سوره شعرا، ا

 
 (۷۷۰قرا

یه  - 3
 
ن کریم، )سوره شعرا، ا

 
 (۷۲۹قرا

ن کریم، )سوره هود، - 4
 
یه  قرا

 
 (۳۷ا

کیلو متری دمشق است او به   30معرفی ابن قیم: ابن قیم جوزی محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز متولد منطقه"زرع" در فاصله - 0
ر ابن قیم سرانجام پس از شصت سال زنده گی در دنیا د -ه .ق(دیده به جهان کشود031او در روز هفتم رجب سال) -ابن قیم جوزیه شهرت دارد
ه .ق( از دنیا رحلت نمود در شهر دمشق در کنار پدرش به خاک سپرده شد استادان ابن قیم: ابن تیمیه، ذهبی را  101شب سیزده رجب سال )

: زرکلی، خير الدين بن محمود بن محمد ، یدزادالمعاد، اعلام الموقعین.ببينمی توان از جمله استادان وی نام برد. تالیفات ابن قیم الفوائد، 
 00، 0الاعلام ، ج

ن الکریم، )  - 0
 
 .234، ص 1ه ق ( ناشر:  مک تبة الهلال، بیروت، ج  1416ابن  قیم، محمد بن ابی بکر بن ایوب، تفسیر القرا
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کسی که این حدیث را در کتب علمی مثل تفسیر داخل کرده بیشتر مایه تعجب است تا کسی که آن را  
 زندیقکه اند  یاست زیرا تمام این ها از جمله موضوعاتکرده وضع کرده به الله متعال دروغ نسبت 

می  ،که قصد استهزا و تمسخر را بر پیامبران و اتباع شان داشتند آنرا وضع کرده اند، های اهل کتاب
اینکه عوج بن عنق حقیقتاً وجود داشته یا اینکه شخص خیال است کاری نداریم بلکه آنچیزی را : گویم 

که ما منکر آن هستیم.و بد می پنداریم عبارت از صفاتی است که از شکم خود آن را به او اضافه 
انکار کرده اند و آنچه که دروغ ها در مورد او حکایت کرده اند از آن گذشته چیزی که بیشتر مایه 

است جرأت به تفسیر کتاب خداوند با این سخنان پوچاست در حالیکه درنص قرآن هیچ اشاره ای به 
آنچه که آنرا حکایت و ذکر نموده اند وجود ندارد ولو که اشاره بعیدهم باشد و یا احتمالی وجود داشته 

ه سلام کجا و باشد، با وجود این هم زمان حضرت موسی علیه سلام کجا و زمان حضرت نوح علی
ى یَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ  {آنچه که آیه قرآن  ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتا ارِینَ وَإنِا قَالوُا یَا مُوسَى إنِا فِیهَا قَوْمًا جَبا

ا دَاخِلوُنَ  به آن دلالت می نماید قطعاً در زمان حضرت موسی است و در این  1}یَخْرُجُوا مِنْهَا فَإنِا
د، پس آیا حیات عوج  تا زمان حیات موسی دوام پیدا کرد؟ بعضی از آنهاحتی شکی وجود ندار

یهود را لعنت نماید چقدر علم  جل جلالهمیگویند که حضرت موسی شخصاً او را به قتل رساند خداوند
 و چقدر خرافات را وضع کرده اند. را فاسد کردند

 

 

 

 

 

 

 تفسیر صحیح آیت:

عملاق است، عملاق درلغت به کسی گفته میشود که درمیان بنی جنس عمالقه )جبارین( عمالقه جمع 
فی الطول او الضخامة اوفی حقلٍ بالقوة بنی جنسه   العملاق:ود از لحاظ قد وجسم بزرگتر باشد. خ

 العلم والادب وغیرها. یعنی قومی بود که از لحاظ قد وجسم از دیگر انسانها بزرگتر ومتحیز بودند.

یکی از کار های اساسی یهود است از چند هزار سال پیش تا امروز در میان  تحریف و قلب حقایق
هر قوم در لباس وزی خود آن قوم ظاهر می شوند افکار و اندیشه خود شانرا از زبان خود آن مردم 

 پخش میکنند منویات خود  شانرا از زبان خود آن مردم میگویند.

این ها تورات خودشان را پراز این دروغ ها داستان های از امت های گذشته هست که تورات به 
گونه نقل کرده است که دروغ این ها را که داستان را تحریف کرده و در تورات تحریف شده آورده 

یک سلسله  اند آشکار می کند و این ها برای این که قران کریم را العیاذ باالله تکذیب بکنند آمده اند
روایات بنام پیغمبر)صلی الله علیه وسلم( یا صحابه کرام جعل کرده اند به نفع آنچه در تورات آمده 
است ولی به گونه ای جعل کرده اند که کسی نفهمد این طور نیست از جمله داستان قوم عمالقه که در 

د که نه عقل و نه شرع چیز های درباره آن آورده ان -آن یک شخص بنام عوج بن عنق وجود داشته
آنرا جایز می داند بلکه این گونه افسانه ها و قصه های بی مورد که نه در قرآن و نه در احادیث 
صحیح محمد )صلی الله علیه وسلم( آمده آنرا حکایت کردند و مهم تر این که آنرا در کتاب های 
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است که این کار باعث می شود  تفاسیر نقل نمودن از جمله راه های بروز و رواج اسرائیلیات همین
 که دشمنان دین مبین اسلام که آن یهودیان هستند به نقشه شوم شان علیه اسلام کامیاب شوند .

سوره  22بناً مواردیکه درباره )عوج بن عنق( در قرآن کریم آمده است چنین است که در ذیل آیت 
د که بخش از آن غیر واقعی و آمیخه با مائده در برخی تفاسیر داستان های نقل شده که به نظر می رس

 خرافات وکذب است.

با قوم بنی اسرائیل عهد و میثاق بسته و  جل جلالهاز آیات قرآن کریم چنین بدست می آید که خداوند 
از میان آنان دوازده نقیب و یا سردار را برگزیده است . تا بنده گان و گروهای به نبرد. بپردازند و 

بر طوایف خود برسانند. بناءً داستان عوج بن عنق همین قدر بود که قرآنکریم به  پیام دعوت الهی را
 آن اجمالاً بحث نمود و الله اعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث هفتم

 سوره اعراف ۲۵۱جمع و بررسی روایات اسرائیلی تحت آیت 

 سوره  اعراف  ۲۵۱مطلب اول : ذکر آیت و ترجمه آن و ذکر روایت اسرائیلی تحت آیت 

ترجمه آیت: و از قوم موسٰی گروهی است که راه حق را نشان می دهند و موافق به آن انصاف 
 میکنند.

ةٌ یَهْدُونَ  {قال الله تعالی:   .}1بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلوُنَ  وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمُا

ت را نقل سوره اعراف روای 1۵9مولَنا مفتی محمد شفیع مصنف تفسیر معارف القرآن در ذیل آیت 
 نموده است که ذیلاً بیان می گردد:

مصنف تفسیر معارف القرآن در اینجا به نقل داستان عجیبی پرداخته و چنین اظهار داشته اند که این 
گروه است که از ایذا و قتل بنی اسرائیل به تنگ آمده به در بارالهی دست دعا  42همان گروهی از 

: خدا یا ما را از گزند ایشان دور نگهدار تا بتوانیم با آزادی و که دبرداشته و از درگاهش خواستن
بطور کامل بر دین خود عمل کنیم پس آنگاه خداوند متعال به قدرت لایزال خود آنها را به مسافت یک 
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و نیم سال راه در موضوعی در خاور دور اسکان داد که آنها با آرامش خاطر به عبادت الهی مشغول 
آن حضرت )صلی الله علیه وسلم ( در شب معراج جبرائیل  امین آن حضرت را  شوند پس از بعثت

بر آن محل برد آنها به نبی کریم )صلی الله علیه وسلم ( ایمان آوردند و پیغمبر گرامی چند سوره ای 
؟ از قرآن مجید را به آنها تعلیم داد . و از آنها پرسید که آیادر زنده گی شما کیلو و وزن برقرار است 

و به چه وسیله امرار معاش می کنید ؟ آنها پاسخ دادند ما در زمین گندم می کاریم بعد از آن درو 
کرده انبار می کنیم پس هر کس به قدر نیازش از آن بر می گیرد و از این جهت نیازی به کیلو و 

یگوید در وزن نداریم پس انحضرت )صلی الله علیه وسلم ( از آنها پرسید که کسی از شما دروغ م
پاسخ عرض کردند خیر زیرا کسی مرتکب دروغ شود آتشی از آسمان فرود آمده او را می سوزاند . 

 پس آنگاه حضرت )صلی الله علیه وسلم ( پرسید که چرا خانه های یکنواخت دارید ؟

پاسخ دادند تا کسی بردیگری اظهار برتری نکند پس آنگاه حضرت )صلی الله علیه وسلم ( سوال کرد 
 ؟پیش روی خانه های تان قرار دارد که چرا قبرستان در

گفتند:که از مرگ غافل نشویم هنگامی که بنی کریم )صلی الله علیه وسلم ( از معراج بر گشته به مکه 
 4سوره اعراف نازل شد 4۵2فرود آمدن آیه 

 ست مصنف تفسیر معارف القرآن در باره روایت فوق هیچ گونه سخنی در مورد   آن نگفته ا

 بلی : مایان روایتی فوق را بررسی کرده بعداً تفسیر صحیح آیت را ذکر می نمایم.

 

 

 

 

 سوره اعراف روایتی را نقل نموده که قرار ذیل است : 1۵9امام قرطبی در تحت  آیت 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إلَِیْهِمْ لَیْلَةَ الْمِعْرَاجِ  بِيِّ صَلَّى اللهَّ فَآمَنُوا بِهِ وَعَلَّمَهُمْ سُوَرًا مِنَ الْقرُْآنِ وَقَالَ لَهُمْ: ذَهَبَ جِبْرِیلُ بِالنَّ
ةِ فَنَزْ  رَعُ، فَإذَِا حَصَدْنَا هَلْ لَكُمْ مِكْیَالٌ وَمِیزَانٌ؟ قَالوُا: لَا، قَالَ: فَمِنْ أَیْنَ مَعَاشُكُمْ؟ قَالوُا: نَخْرُجُ إلَِى الْبَرِیَّ

ا، فَإذَِا احْتَاجَ وَضَعْنَاهُ هُنَاكَ، فَإذَِا احْتَاجَ  أحََدُنَا إلَِیْهِ یَأخُْذُ حَاجَتَهُ. قَالَ: فَأیَْنَ نِسَاؤُكُمْ؟ قَالوُا: فيِ نَاحِیَةٍ مِنَّ
نَا أخََذَتْهُ  ذَلِكَ أَحَدُ أحََدُنَا لِزَوْجَتِهِ صَارَ إلَِیْهَا فيِ وَقْتِ الْحَاجَةِ. قَالَ: فَیَكْذِبُ أحََدُكُمْ فيِ حَدِیثِهِ؟ قَالوُا: لَوْ فَعَلَ 

ارَ تَنْزِلُ فَتَحْرِقُهُ. قَالَ: فَمَا بَالُ بُیُوتِكُمْ مُسْتَوِیَةٌ؟ قَالوُا لئَِلاَّ یَعْلوَُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. قَالَ: فَمَا  لَظًى، إنَِّ النَّ
ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بَالُ قبُُورِكُمْ عَلَى أَبْوَابِكُمْ؟ قَالوُا: لئَِلاَّ نَغْفلَُ عَنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ. ِ صَلَّى اللهَّ ا رَجَعَ رَسُولُ اللهَّ ثُمَّ لَمَّ

ةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُ  نْیَا لَیْلَةَ الْإِسْرَاءِ أنُْزِلَ عَلَیْهِ:ِ }وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ  .2ونَ إلَِى الدُّ

وسلم( بطرف ایشان در شب معراج آنها : رفت حضرت جبرئیل همراه پیامبر )صلی الله علیه  ترجمه
به نبی کریم)صلی الله علیه وسلم (  ایمان آوردن و پیغمبر گرامی چندی از سوره قرآن مجید به آنها  
تعلیم داد . و از  آنها پرسید که آیا در زنده گی شما کیل و وزن بر قرار است ؟ و به چه وسیله امرار 

ر زمین گندم می کاریم بعد از آن درو کرده انبار می کنیم پس هر معاش میکنید ؟ آنها پاسخ دادند ما د
( از آنها سوال کرد که زنان شما کجا گیرد، نبی )صلی الله علیه وسلم کس به قدر  نیازش از آن بر می

 هستند؟
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جدا ازما درناحیه ای هستند وهرگاه کسی از ما به خانمش ضروت داشت پس آنگاه به سوی گفتند :  
 پس آنحضرت )صلی الله علیه وسلم ( از آنها پرسید که کسی از شما دروغ میگوید؟میرود.  خانم خود 

در پاسخ عرض کردند خیر زیرا کسی مرتکب دروغی شود آتشی از آسمان فرود آمده او را می 
 سوزاند پس آنگاه حضرت )صلی الله علیه وسلم ( پرسید که چرا خانه های یک نواخت دارید ؟

کسی بر دیگری اظهار برتری نکند پس آنگاه حضرت سوال کرده که چرا قبرستان در  پاسخ دادند تا
پیش روی خانه های تان قرار دارد ؟ گفتند : که از مرگ غافل نشویم هنگامی که نبی کریم )صلی الله 

 سوره اعراف نازل شد.  4۵2علیه وسلم ( از شب معراج به دنیا آمدند آیت 

( سوره اعراف آوردند 1۵9ن دیگر نیز روایاتی را در تحت آیت ، )به تعقیب مفسرین فوق مفسری
 که قرار ذیل است .

   .8آلوسی  ،  7سیوطی    ،6خازن  ،5زمحشری   ،4ابن عطیه  ،3غوی،   ب2ثعلبی،    1طبری

 

 

 

 

 ( سوره اعراف ۲۵۱مطلب دوم: تحقیق و بررسی درتحت آیت )

 چنین می نویسد:( سوره اعراف 1۵9در تحت آیت ) خازن امام

لك فمن ذا الذي وهذه الحكایة ضعیفة من وجوه: الْول: قولهم إن أحدا منا لا یصل إلیهم وإذا كان كذ» 
 «.أوصل خبرهم إلینا

الوجه الثاني: قولهم إن جبریل ذهب بالنبي صلى الله علیه وسلم لیلة الإسراء به وهذا لم یرد به نقل 
 لا یلتفت إلى قول الْخباریین والقصاص في ذلك.صحیح ولا رواه أحد من أئمة الحدیث و

الوجه الثالث: قولهم إنهم بلغوا النبي صلى الله علیه وسلم موسى وقد صح في حدیث المعراج أنه سلم 
علیه في السماء السادسة وأیضا قولهم وأقرأهم عشر سور وقد نزل علیه بمكة أكثر من ذلك وكان فرض 

ا قبل فرضیتها فإذا ثبت بما ذكرناه بطلان هذه الروایة فالمختار في الزكاة بالمدینة فكیف یأمرهم به
تفسیر هذه الْیة أنها إما أن تكون نزلت في قوم كانوا متمسكین بدین موسى قبل التبدیل والتغییر ثم ماتوا 
وهم على ذلك وإما أن تكون قد نزلت فیمن أسلم من الیهود على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم 

 2د الله بن سلام وأصحابه والله أعلم بمراده.كعب
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 این داستان و حکایت از این جهت ضعیف است.

گفتار آنها که هیچ یکی از ما به آنها نمی رسد اگر چنین است . کیست که خبر آنها اینکه : وجه اول 
 را برای ما آورده است . 

حضرت جبرائیل پیغمبر )صلی الله علیه وسلم ( را در شب اسراء برد و در  :گفتنداینکه : وجه دوم
ناقلین حدیث آنرا نقل نکرده است و به قول  هئمأصحیح نقل نشده و نه هیچ یکی از  این مورد روایت

  اخبار وقصه گویان  اعتماد واعتنا نمی کرد.

علیه وسلم ( را به موسی علیه سلام مایان رسانیدیم حضرت محمد )صلی الله  :گفتنداینکه : وجه سوم
 و این واقعه صحیح ثابت است در حدیث معراج که در آسمان ششم به او سلام کرد .

: ده سوره ای از قرآن را خواندن در حالیکه . بیشتر از این در مکه بروی  نازل شده همچنین گفتند
فرضیه  به آنها امر کند در  رض شد . پس چگونه می توان قبل ازبود. و زکات در مدینه منوره ف

 حالیکه با آنچه ذکر کردیم ثابت میشود که این روایات باطل است.

برگزیده سخن از تفسیر این آیه این است که در باره قومی نازل شده است که قبل از تغیر و تحول به 
که در زمان  دین موسی پای بند بودند . پس در حالیکه بر آن بودند مرده اند . و در باره یهودانی 

، و اصحابش نازل شده باشد لم ( اسلام آورده اند مانند: عبدالله بن سلامرسول خدا )صلی الله علیه وس
 داناتر است که منظور ایشان چیست. جل جلالهو خداوند 

 

 

 

 

 سوره اعراف )و من قوم موسی ( چنین می نویسد: 1۵9در تحت آیت  4محمد رشید بن علی رضا

هُ قَالَ: بَلَغَنِي كَذَ وَفيِ تَفْسِیرِ  ةُ ذَكَرَ بَعْضَهَا ابْنُ جَرِیرٍ عَنِ ابْنِ جُرَیْحٍ أَنَّ ةِ هُنَا خُرَافَاتٌ إسِْرَائِیلیَِّ ا، وَذَكَرَ الْْمَُّ
ینِ إلَِخْ، وَذَكَ  رَ عَنِ ابْنِ أَنَّ سِبْطًا مِنْ بَنِي إسِْرَائِیلَ سَارُوا فيِ نَفَقٍ مِنَ الْْرَْضِ فَخَرَجُوا مِنْ وَرَاءِ الصِّ

دُ هَذَا بِدُونِ سَنَدٍ. وَابْنُ جَرِیجٍ عَلَى سِعَةِ عِلْمِهِ وَرِوَایَتِهِ وَعِبَادَتِهِ شَرُّ الْمُدَلِّ  اسٍ مَا یُؤَیِّ هُ لَا عَبَّ سِینَ تَدْلِیسًا ل لِْنََّ
ونَ بِشَ  عْدِیلِ لَا یَعْتَدُّ ةُ الْجَرْحِ وَالتَّ يْءٍ یَرَوْنَهُ بِغَیْرِ تَحْدِیثٍ، وَنَقَلَ هَذِهِ الْخُرَافَةِ كَثِیرُونَ، یُدَلِّسُ عَنْ ثِقَةٍ، وَأئَِمَّ

 .2حْكَىوَزَادُوا فیِهَا مَا عَزَوْهُ إلَِى غَیْرِهِ أیَْضًا وَبَحَثُوا فِیهَا مَبَاحِثَ، وَلَا یَسْتَحِقُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَِ أَنْ یُ 

و در تفسیر کلمة در )امُة ( خرافات اسرائیلی وجود دارد. که بعضی آنها را ابن جربر از ابن جریح 
ذکر کرده که گفته است. رسید برای ما که چنین گفته شد که قبیله ای بنی اسرائیل از تونل در زمین 

اس ذکر کرده اند تائید گذشتند بنابر این آنها از عقب کشور چین بیرون آمده اند . روایتی که از ابن عب
وعبادت از جمله  ،علم ، روایتکثرت میکند آنچه را که بدون سند آورده اند . و ابن جریج با وجود 

، زیرا وی از اشخاص ثقه تدلیس نمیکرد )بلکه از اشخاص ضعیف میکرد( بدترین مدلسین بود
کرده باشند ارزش قائل   وعلماء جرح وتعدیل به روایات  مدلسین که بغیر تصریح به تحدیث روایت

                                                             
مد. حد یث را نزد شیخ محمود ۷۲۴۲جمادی الاولی ) ۲۴وی در  -معرفی رشید رضا : محمد رشید بن علی رضا   - 1

 
ه .ق ( در طرابلس لبنان به دنیا ا

ثار: تفسیر المنار،  الوح
 
 به به فراگرفت و هم چنان می توان از جمله استادان:  سید جمال الدین افغانی و محمد عبده را نام برد ا

ُ
ی المحمدی ، نشا

 1302محمد رشید رضا ، المنار ولازهر،) حسینی ،قاهره درگذشت . ببینید :  ه .ق ( در 1304تاریخ الاستاذ الامام شیخ محمد عبده وی درسال :)
 .۷۲ه .ق( ناشر، مطبعه المنار، مصر، مقدمه ک تاب، ص 

ن الحکیم ، تفسیر المنار ،)  - 2
 
 .367-، ص3-ه .ق( ناشر ، الهیئه المصریه العامه الک تاب ، ج1336حسین ، محمد رشید بن علی رضا ، تفسیر القرا
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نسبت می دادند بر آن افزوده  این خرافات توسط بسیاری منتقل شد و آنچه را که به دیگران نمی شوند،
 ا شایسته گفتن نیست. ینهاو آن را در بحث ها مطرح کردند و هیچ یکی از  .اند

 می نویسد: سوره اعراف )ومن قوم موسی ( چنین 159علامه و دکتور ابوشهبه در باره آیت 

أما ما ذكروه: فلیس هناك ما یشهد له من عقل، ولا نقل صحیح، بل هو یخالف الواقع الملموس، 
والمشاهد المتیقن، وقد أصبحت الصین وما وراءها معلوما كل شبر فیها، فأین هم؟ ثم ما هذا النهر من 

سلام والمسلمین من التمسك الشهد؟! وما هذا النهر من الرمل؟! وأین هما؟! ثم أي فائدة تعود على الإ
بهذه الروایات التي لا خطام لها، ولا زمام؟! وماذا یكون موقف الداعیة إلى الإسلام في هذا العصر الذي 
نعیش فیه، إذا انتصر لمثل هذه المرویات الخرافیة الباطلة؟! إن هذه الروایات لو صحت أسانیدها لكان 

لموس ما یجعلنا في حل من عدم قبولها فكیف وأسانیدها لها بسبب مخالفتها للمعقول، والمشاهد الم
 4ضعیفة واهیة؟! وقد قلت غیر مرة: إن كونها صحیحة السند فرضا لا ینافي كونها من الإسرائیلیات. 

اما در مورد آنچه ذکر کرده است باید گفت که هیچ دلیل عقلی و یا نقل صحیح وجود ندارد که بر آن  
واقعیت ملموس و حقیقت شاهد میباشد ، الان چین و ما وراء آن وجب در  دلالت کند ، بلکه آن خلاف

وجبش معلوم و آشکارا است ، پس آنان کجا هستند ؟ سپس آن نهر عسل و آن نهر ریگ عبارت از 
ه اسلام و چه چیزی و در کجا اند ؟ گذشته از آن با تمسک به این روایات بی سرو پا چه فایده ای ب

موقف کسیکه به سوی اسلام دعوت میکند چگونه خواهد بود اگر در این  د ؟مسلمانان خواهد رسی
 عصر و زمانی که در آن زنده گی می کنید این روایات خرافی و باطل پوچ را تایید کند ؟

این روایات اگر سند شان صحیح هم میبود بخاطر مخالفت شان با  امور معقول یقینی و محسوس 
ن ضعیف و غیر قابل ه آنها را قبول نکنیم چه رسد به اینکه سند های شامشاهد برای ما اجازه میداد ک

افی اسرائیلی بودن ، البته بارها گفته ام که اگر با الفرض سند شان صحیح هم باشد مناعتماد میباشد
 شان نمی باشد.

 

 :تفسیر صحیح آیت

( سوره اعراف چنین 422بعد از ذکر کردن  آیت تمام روایات راقوال مفسرین کرام در مورد آیت )
نتیجه بر می آید : که قران کریم به آن عده گروهی از قوم بنی اسرائیل اشاره میکنید که آنها در دین و 

ایند و در آیت ذکر ایمان خود ثابت قدم ماندن که آنان به حق هدایت میکنند و بر اساس حق حکم می نم
شده مردمان صالح و نیکان بنی اسرائیل را که شایسته مدح هستند ستایش می کند و این از انصاف 
قرآن کریم است که در عین برشمردن بدی های آنها از خوبیهای آنها ستایش می کند پس معلوم می 

هی از ایشان هم خود شان شود که همه بنی اسرائیل با خدا و رسول او مخالفت نکرده اند بلکه گرو
هدایت شده اند و هم دیگران را به سوی حق رهنمای کرده و میان شان به حق و عدالت حکم می 

زمین را سوراخ نموده و  جل جلالهکرده اند اما روایاتی که در باره آن گروه آمده که برای آنان الله 
ز بیت المقدس وارد سوارخ شدند و در و در روایت دیگر گفته شده که آنان ا -برای آنها اسکان داد 

چین بیرون آمدند و بین این ها نهر از عسل بوده و با از ریگ  و با اینکه بنی علیه سلام در شب 
ا ملاقات نموده و آنها به بنی علیه سلام ایمان آورده اند بناء بر اقوال مفسرین و محد آئینهمعراج با 

ئات بنی اسرائیل بوده که وارد تفاسیر اسلام شده که هیچ ثین کرام همه این ها از خرافات و افترا
روایت صحیح از جناب محمد )صلی الله علیه وسلم ( در این مورد نیامده است . پس نباید به این قسم 

و باید خطباء و  -روایات بی اساس وقت خود را ضایع کنیم و نباید  آنرا در تفاسیر اسلامی بگنجانیم
روایات و قصه های بی مورد بر حذر باشند و از گفتن آن در منابر عوام الناس  علمای ما از این گونه

   خود داری جدی نمایند و الله اعلم. 

                                                             
 .262 -بوشهبه، محمد بن محمد بن احمد، الاسرائیلیات و الموضوعات فی ک تب التفسیر ، صا  - 1
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 خاتمه

 وفهارس میباشد. پیشنهاد ها نتیجه گیری،، خاتمه دارای

 نتیجه گیری: 

ومفهوم تفسیر ومراحل تاریخی آن ازدوفصلی که دراین رساله جاگزین نمودم فصل اول درباره معنی 
وفصل دوم که درباره روایات اسرائیلی تحت آیات مورد نظر که موضوع اساسی این رساله است به 

 گونه فشرده چنین نتیجه به دست می آید.

 بعد از تحقیق وبررسی برای ما معلوم شد که مفتی صاحب دوقسم روایات  اسرائیلی را از 
وم روایات اسرائیلی که مسکوت سوره فاتحه الی سوره اعراف ذکر نموده است وقسم س 

مفتی صاحب از سوره فاتحه تاآخر سوره اعراف هفت روایت  نیاورده، رااست  عنه
، 442، 36، 32اسرائیلی  را ذکرنموده است، که پنج روایت آن درسوره بقره تحت آیت، 

، 422، ویک روایت تحت آیت، 22تحت آیت،  ، ویک روایت در سوره مائده210، 427
 سوره اعراف، را نقل نموده است.

  ،سوره مائده به نحوی نقد 22، سوره بقره وتحت آیت،  32مفتی صاحب تحت آیت ،
وبررسی نموده است این بررسی بسیار مختصر بوده وهیچ دلیلی نقلی، وعقلی بر رد  ویا 

سوره بقره میگوید:اسم درخت ممنوعه نه  32 بطور مثال: تحت آیتتائید آن نیاورده است.
درقرآن ونه در حدیث صحیح رسول الله آمده است پس نیازی به ذکر اسم آن درخت 



119 
 

اما در باقی پنج روایات دیگر هیچ نوع سخن رد ویا تأید نگفته فقت به آوردن  نیست، 
وبررسی نموده را تحقیق  من همه ای روایات ذکر شده اکتفانموده است، روایات اسرائیلی 

 به نمایش کشیده ام.ام ومنابع اصلی روایت اسرائیلی ذکرشده را 
 علمای  مفسرین تحقیق درباره روایات اسرائیلی معلوم میشود که اکثر ،بعد از بررسی

اسرائیلی  مانند طبری،  ثعلبی، وغیره روایاتیکتابیکه در تفسیر نوشته کرده اند متقدم 
واین کار باعث شد که دیگر تفاسیر ازآن متأ ثر  ،نقل کردند بسیاری را درتفاسیر خویش

شده وبعضی دیگر از مفسرین به پیروی ازآنان  بدو ن از اینکه درباره روایات اسرائیلی 
 تحقیق وبررسی کنند آنرا در کتاب های خود نقل نمودند مانند قرطبی،  سیوطی.

 
 ( در تفسیر خود به آن اشاره ت  اسرائیلی که مفتی محمد شفیع عثمان )رحمه اللهاروای

نموده ومن از سوره )فاتخه الی سوره اعراف( روایات اسرائیلی را تحقیق وبررسی نمودم 
چنین نتیجه به دست می آید که دروغ ها، افترائات یهود ونصارا روز به روز علیه اسلام 

هی ودور از درنقاط جهان افزون می شود آنها می خواهند دین مقدس اسلام را یک دین وا
واقعیت ها  نشان دهند وبزرگترین کار نامه های آنان را می توان جعل درحدیث رسول الله 
)صلی الله علیه وسلم( و آوردن روایات بی اساس ، کذب، وافتراء وآنرا داخل نمود 
 درکتاب مهم مسلمانان بنام تفسیر که این یک فاجعه بزرگ برا ی اسلام تلقی میگردد است.

 

 تحقیق صورت گرفته که خواننده گان،  مورد نظراسرا ئیلی  روایات ساله به دراین ر
ومطالعه گنندگان را در شناخت روا یات اسرائیلی ودروغ های دشمنان اسلام همچون 
یهودیت، ونصرانیت به خوبی رهنمایی میکند تاباشد کسا نیکه می خواهد تفسیر را تدریس 

 حیح آیت را مطابق به روش سلف صالح رهنمایی کند.ویا آنرا یاد بگیرد  به آنان تفسیر ص
 

  آیات قرآن کریم را بادقت ومطابق روش سلف صالح تفسیر نمود  ودور از جعل،  باید
 فریب، کذب،  و قصص خرافی باشد.

 
 

 پیشنهاد ها :

دراسات علیای کشور بخش شرعیات تفسیر وحدیث تا درزمینه  ،مؤسساتمن پیشنهاد می نمایم به تمام 
تفاسیر عصری که به رشته تحریر در آمده  آن را برای محصلین تقسیم بندی نموده سپرد ه شود تا در 
موارد اسرائیلیات ، موضوعات، تحقیق وبرر سی نمایند بعد از بررسی وتحقیق  تفاسیر مورد نظر 

وش خوب وصحیح برای معتبر به چاپ برسد  که درنتیجه  رمنبع رساله ها جمع آوری شده از یک 
 می آید. نتفسیر آیت به میا

 

 خدای تو آن کن که  انجام کار

 توخوشنود باشی ومارستگار

 وصلی الله تعالی  علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه اجمعین

 « سادات»نورالرحمن 

 قهـ. 4111/ ش -ه4144کابل 
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 فهرست آیات قرآنی

آیتسوره /  طرف آیات شماره  صفحه 

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ{. 4 4سوره فاتحه /  }الْحَمْدُ لِلهَّ  34 

ینِ{. 2 1سوره فاتحه /  }مَالكِِ یَوْمِ الدِّ  34 

الِّینَ } 3 {غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْهِمْ وَلَا الضَّ 7سوره فاتحه/    14 

ُ یَسْتَهْزِئُ } 1 هُمْ فيِ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ{.اللهَّ بِهِمْ وَیَمُدُّ 42سوره بقره/    /34 34 

2 
ةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْ  رَبَا }وَقلُْنَا یَاآدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ

الِمِینَ{  هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ
32سوره بقره /   62 

6 
ا كَانَا فیِهِ وَقلُْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لبَِ  عْضٍ }فَأزََلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأخَْرَجَهُمَا مِمَّ

 عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ الْْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلِىَ حِینٍ{.
36سوره بقره /   71 

{خَلِیفَةً  فيِ الْْرَْضِ  جٰاعِلٌ إنِِّي  لِلْمَلٰائِكَةِ  رَبُّكَ  }وَ إذِْ قٰالَ  7 34سوره بقره /    13/06  

حِیمُ{} 0 ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ هِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إنَِّ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ 37سوره بقره/    21 
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اكِعِینَ  }وَ ارْكَعُوا مَعَ  2 {الرّٰ 13سوره بقره /    11 

ورَ{. }وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ  44 الطُّ .63سوره بقره /    23 

فُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ{. 44 72سوره بقره /  }یَسْمَعُونَ كَلامََ اّللهِ ثُمَّ یُحَرِّ  24 

42 
شْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً یَ }فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأیَْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولوُنَ هَـذَا مِنْ عِندِ اّللهِ لِ 

 قَلیِلاً{.
.72سوره بقره/   22 

وَأشُْرِبُوا فِي قلُوُبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ{.} 43 .23سوره بقره /    26 

اسِ عَلَى حَیَاةٍ{. 41 هُمْ أحَْرَصَ النَّ .26سوره بقره  }وَلتََجِدَنَّ  11 

42 

هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ }

قُونَ بِهِ بَیْ  مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ نَ الْمَرْءِ یَقُولَا إنَِّ

 وَزَوْجِهِ{.

442سوره بقره /   67/04/02  

46 
خِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْرَاهِیمَ مُصَلىًّ وَ وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً  } اسِ وَأمَْنًا وَاتَّ عَهِدْنَا لِلنَّ

عِ ا كَّ ائِفیِنَ وَالْعَاكِفیِنَ وَالرُّ رَا بَیْتِيَ للِطَّ جُودِ{إلِىَ إبِْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ أنَْ طَهِّ لسُّ . 
422سوره بقره /   07 

47 
ى    مِنَ الْْسَْوَدِ  الْخَیْطِ  مِنَ  الْْبَْیَضُ  الْخَیْطُ  لَكُمُ  یَتَبَیَّنَ }وَ كُلوُا وَ اشْرَبُوا حَتّٰ

 الْفَجْرِ{.
407سوره بقره /   42 

نَةٍ } 40 244سوره بقره / { سَلْ بَنِي إسِْرَائِیلَ كَمْ آتَیْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ بَیِّ  27 

هُمْ إنَِّ آیَةَ مُلْكِهِ أَ  42 ابُوتُ فیِهِ سَكِینَةٌ مِنْ رَبِّكُ }وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّ مْ{.نْ یَأتِْیَكُمُ التَّ 62/22  210سوره بقره /   

اغُوتُ  كَفَرُوا أوَْلِیٰاؤُهُمُ  }وَ الَّذِینَ  24
ٰ
{.الطّ 227سوره بقره /    14 

كَثِیراً{خَیْراً  فَقَدْ أوُتِيَ  الْحِكْمَةَ  یُؤْتَ  یَشٰاءُ وَ مَنْ  مَنْ  }یُؤْتِي الْحِكْمَةَ  24 262سوره بقره /    47 

ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للِْعَالَمِینَ{ 22 اسِ للََّذِي بِبَكَّ لَ بَیْتٍ وُضِعَ للِنَّ 26سوره آل عمران /  } إنَِّ أوََّ  24 

23  ِ
اسِ  }وَ لِلهّٰ {الْبَیْتِ  حِجُّ  عَلَى النّٰ 27سوره آل عمران /    44 

{مِنَ النِّسَاء مَا طَابَ لَكُمْ فَانْكِحُوا } 21  21  3/سوره نساء  

اتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ{}  22 هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأخََوَاتُكُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلَیْكُمْ أمَُّ حُرِّ 23سوره نساء/    21 

سُولَ وَأوُليِ الْْمَْرِ مِنْ }  26 َ وَأطَِیعُوا الرَّ هَا الَّذِینَ آمََنُوا أطَِیعُوا اللهَّ {كُمْ یَا أیَُّ 22سوره نساء/    22 

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ {}  27 22سوره نساء/    21 

لٰاةَ  }إنَِّ  20 كِتٰاباً مَوْقُوتاً{ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ  كٰانَتْ  الصَّ 443-سوره نسآء آیت    21 

{. أحُِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْْنَْعَامِ }  22 4سوره مائده/    21 

ِ بِهِ }  34 مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَیْرِ اللهَّ مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ {.حُرِّ 3سوره مائده/    21 

لِإثِْمٍ{ }غَیْرَ مُتَجٰانِفٍ  34 2سوره مائده /    27 

32 
ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى یَخْرُجُوا مِنْهَا فَ  ارِینَ وَإنَِّ إنِْ قَالوُا یَا مُوسَى إنَِّ فیِهَا قَوْمًا جَبَّ

ا دَاخِلوُنَ   }یَخْرُجُوا مِنْهَا فَإنَِّ
22سوره مائده/  22/444  
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سْلَامِ  } 33 ُ أنَْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِْْ 422/أنعامسوره  { فَمَنْ یُرِدِ اللهَّ  43 

نَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإنِْ لَمْ تَغْفِرْ لنََا وَتَرْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِ }  31 {رِینَ قَالَا رَبَّ 23سوره اعراف/    21 

{وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ  } 32 .463سوره اعراف /    27 

ةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلوُنَ  وَمِنْ } 36 {قَوْمِ مُوسَى أمَُّ 422سوره اعراف /    66/443  

فَكُ  } 37 اسُ {وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتُمْ قَلیِلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فيِ الْْرَْضِ تَخَافُونَ أنَْ یَتَخَطَّ مُ النَّ 26سوره انفال /    22 

ا أَ  30 مَّ بْلكَِ {.نزَلْنَا إلِیَْكَ فَاسْألَِ الَّذِینَ یَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَ }فَإنِ كُنتَ فيِ شَك  مِّ .21سوره یونس/    24/24/27  

هُمْ مُغْ  32 رَقُونَ{.وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأعَْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إنَِّ 14-37سوره هود/    66 

{عَلِیمٌ  ذِي عِلْمٍ  كُلِّ  نَشٰاءُ وَ فَوْقَ  مَنْ  دَرَجٰاتٍ  نَرْفَعُ } 14 76/ یوسفسوره    47 

مٰاءِ مٰاءً فَسٰالتَْ  مِنَ  }أنَْزَلَ  14 بِقَدَرِهٰا{ أوَْدِیَةٌ  السَّ 47سوره رعد /    47 

یَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ  12 نَا إنِِّي أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ مِ{}رَبَّ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ 37سوره ابراهیم /    23 

.24سوره حجر/  } كما أنزلنا على المقتسمین { 13  43 

نَ لِلنَّاسِ  11 كْرَ لتُِبَیِّ بُرِ وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ .11سوره نحل/  }بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّ  44/42/17/24  

12 
ةٍ شَهِیدًا عَلَیْهِمْ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدًا عَلَ }  ى هَؤُلَاءِ وَیَوْمَ نَبْعَثُ فيِ كُلِّ أمَُّ

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِی {نَ وَنَزَّ  
02/ نحل سوره   44 

16 
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَا }وَمَا أرَْسَلْ   نَا مِنْ قَبْلِكَ إلِاَّ رِجَالًا نُوحِي إلِیَْهِمْ فَاسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

 تَعْلَمُونَ{.
.13سوره نحل/   17/24/24  

17 
نَاتٍ فَاسْألَْ بَنِي إسِْرَائِیلَ إذِْ جَاءَهُمْ فَ  قَالَ لَهُ }وَلقََدْ آتَیْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّ

كَ یَامُوسَى مَسْحُورًا{.  فِرْعَوْنُ إنِِّي لَْظَُنُّ
.444سوره اسراء/   17/24  

{}فَاسْألَْ بَنِي إسِْرَائِیلَ  10 444/ اسراءسوره    27 

قیِمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا{}  12 أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ .42-44سوره کهف/   67 

24 
بِّي ا یَعْلمَُهُمْ إلِاَّ قَلِیلٌ فَلَا تُمَارِ فیِهِمْ إلِاَّ مِرَاء }قلُ رَّ تِهِم مَّ عْلمَُ بِعِدَّ

ظَاهِرًا  أَ

نْهُمْ أَحَدًا{  وَلَا تَسْتَفْتِ فیِهِم مِّ
40/ کهفسوره   22 

24 
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا یَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتِ  هِ وَلَا وَلَهُ مَنْ فيِ السَّ

هَارَ لَا یَفْتُرُونَ{.  یَسْتَحْسِرُونَ{ }یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّ
42/24/انبیاءسوره   02 

22 

حْمَنُ وَلدًَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ{ }لَا یَسْبِقُونَ } خَذَ الرَّ هُ وَقَالوُا اتَّ

شْفَعُونَ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأمَْرِهِ یَعْمَلوُنَ{ }یَعْلمَُ 

{إلِاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْیَتهِِ مُشْفِقوُنَ  { 

26/27/ انبیاءسوره   02 

كْرِ } 23 {فَاسْألَوُا أهَْلَ الذِّ 7/  انبیاءسوره    27 

أحَْسَنَ تَفْسِیرًا{.وَلَا یَأتُْونَكَ بِمَثَلٍ إلِاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ }  21  6  33سوره فرقان /  

{فَأنَْجَیْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ } 22 442سوره شعرا/   444 
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{أغَْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقیِن ثُمَّ } 26 424سوره شعرا/   444  

27 .} َ 23الاحزاب/  }مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَّ  46 

14سوره یاسین/ }وَكُلٌّ فيِ فَلكٍَ یَسْبَحُونَ{ 20  06 

حْمَنِ آلِهَةً یُعْبَدُو 22 نَ.وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رُسُلِنَا أجََعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّ .12سوره زخرف/    27 

افَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ }  64 {.یَتَمَاسَّ 3سوره مجادله/    21 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }  64 {وَمَا آتََاكُمُ الرَّ 7سوره حشر /    22 

رِیقَةِ لَْسَْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا{. 62 46سوره جن/  }وَألََّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّ  46 

{}فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ  63 .20/ واقعهسوره    42 

{إنَِّ عَلیَْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنََهُ }  61  7  47سوره قیامه / 

.34سوره عبس/   }وَفَاكِهَةً وَأبَّاً{. 62  42/24  

46سوره تکویر/ } الْجَوَارِ الْكُنَّسِ{. 66  06 
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 فهرست احادیث

 شماره طرف حدیث صفحه

حْرِ عن جابر  بن عبد الله يقول رَاَيْتُ  11 مَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الن  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل  بِي  صَل  الن   1 

دَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ: فَأنُْزِلَ عَلَیْهِ ذَاتَ یَوْمٍ، فَلقُِيَ كَذَ  11 ا إذَِا أنُْزِلَ عَلَیْهِ كُرِبَ لِذَلكَِ، وَتَرَبَّ لكَِ، فَلَمَّ

يَ عَنْهُ، قَالَ:  خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلًا »سُرِّ  
2 

11 
صلي)

 
يتموني ا

 
 (صلّوا كما را

 
3 

12 
ةِ شَجَرَةٌ تُؤْذِي صَاحِبَهَا جَن 

ْ
نِ شَجَرَةً مُؤْذِيَةً وَمَا كُنْتُ اَرَى اَن  فِي ال

 
قُرْا
ْ
ُ فِي ال قَدْ ذَكَرَ اللَّ 

َ
 ل

 
4 

ى  13
ِ صَل  ائِحِينَ فَقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّ  مَ عَنِ " الس  ائِمُونَ »اُلله عَلَيْهِ وَسَل  هُمُ الص  » 0 

نزلنا على المقتسمين { قال )اليهود والنصارى  } 13
 
 0 (كما ا

 1 ( قالوا كيف يشرح صدره قال ) نور يقذف به فينشرح له وينفسخ 13

ن رسول الله  10 ية الربا، واإ
 
خر ما نزل ا

 
ن من ا توفي ولم يفسرها -عليه وسلم صلى الله  -اإ  7 

10 
( يًا بعَددٍ، عل  

 
لا ا ن اإ

 
ر شيئًً منَ القرا ياه جبريلُ عليه عن عائشة، قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفسِّ مهنّ اإ

 .(السلام
3 

الصلاة الوسطی صلاة العصر   20  16 

10 
{ ن ويرزق غير الحياة والموت والشقيمحو الله ما يشاء ويثبت {قال ذلك ليلة القدر يرفع ويجبر  اء والسعادة فاإ

 ذلك لا يبدل
11 

 12 قیل یا رسول الله ومن الناس قال أهل فارس 10

/07  13 لا تصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الینا 31

/00/01 ثُوا عَنْ بَنِي » 01 دًا، إسِْرَائِیلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، وَحَدِّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار  فَلْیَتَبَوَّ
14 

هِ صَلَّى ِ یَا مَعْشَرَ المُسْلِمِینَ، كَیْفَ تَسْألَوُنَ أَهْلَ الكِتَابِ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أنُْزِلَ عَلَى نَبِ  03 یِّ

أحَْدَثُ الْخَْبَارِ بِاللهَِّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ   
10 

عَرِيضٌ اَنْ كَانَ الخَيْطُ الَابْيَضُ، وَالَاسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ  13
َ
 10 اِن  وِسَادَكَ اِذًا ل
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ويل 32
 
 11 اللّهم فقّهه في الدين و علّمه التا

كذبوا بحق فتقال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن یهدوكم وقد ضلوا ) 00

 وتصدقوا الباطل
17 

مِ » 17 یْطَانَ یَجْرِي مِن ابن آدَمَ مَجْرَى الدَّ «إنَّ الشَّ  13 
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 فهرست اعلام

 صفحه  اعلام شماره

 1 ابن منظور  0
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  فهرست منابع و مأخذ 

 قرآن کریم

 2 ابن تیمیه 14
 3 ابن خلدون 17
 4 ابن سعد 34
 0 ابن عون 37
 0 ابن خلکان 46
 1 ابن حجر 16
 7 ریابن کـث 00
 3 ةیابن جوز  72
 16 میابن ق 166
 11 ابن مدینی 37
 12 ابن جریر 12
 13 ابن هشام   22
 14   کهیمل یابن اب 33
 10  یانیلح 1
 10 یالزر قان 1
 11 ی لمیالد 1
 17 ابواسحاق  7
 13 ابوامامه  12
 26 ابوشهبه  40
 21 ابو الحسن  47
 22 ابوحیان  11
 23 جابر بن عبد الله  11
 24 خطیب  31
 20 داوودی  30
 20 ذهبی  14
 21 رشید رضا  160
 27 سفیان ثوری  32
 23 ی وطیس 7
 36  عباد ة بن صامت 11
 31  عدي بن حاتم 13
 32 مسروق  11
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معرفة الصحابة، محقق،  علي محمد ابن اثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، أسد الغابة في  -4

 م( ناشر، دار الكتب العلمیة، 4221 -هـ 4142معوض،عادل أحمد عبد الموجود، )

ه ق(  4147ابن اثیر، علی بن الکرم، الکامل فی التاریخ، تحقیق، عمر عبدالسلام تد میری، ) -2

 ناشر، دارالکتب العربی، بیروت.

د بن إدریس، تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محم -3

هـ( ناشر، مكتبة نزار مصطفى الباز،  المملكة العربیة  4142محقق، أسعد محمد الطیب، )  

 السعودیة.

ه ق( تحقیق، عبدالرحمن  4306ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی، کتاب الموضوعات، ) -1

 تبة السلفیه بالمدینة النورة.محمد عثمان ، ناشر، محمد عبدالمحسن صاحب المک

م( 2443 -هـ 4123ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف، شرح  صحیح البخارى لابن بطال، ) -2

تحقیق،أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، ناشر، مكتبة الرشد  السعودیة الریاض،باب، الرکوب الی 

 الحمارواستقلا ل المحرم.

 م(، دارالعلم بیروت.2443ل التفسیر )ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، مقدمه فی اصو -6

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، الإصابة في تمییز الصحابة تحقیق، عادل أحمد عبد  -7

 هـ( ناشر،  دار الكتب العلمیة، بیروت. 4142الموجود وعلى محمد معوض، ) 

 م( ناشر، دار الفكر للطباعة 4201 -هـ  4141ابن حجر، أحمد بن علي،تهذیب التهذیب،) -0
 والنشر والتوزیع.

بیروت، تحقیق:  -هـ.ق( ناشر: دارالمعرفة 4372ابن حجر، احمد بن علی ، فتح الباری. ) -2
 محمد فواد عبدالباقی.

ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، محقق، أحمد محمد  -44
 م( ناشر، دار الحدیث القاهرة. 4222 -هـ  4146شاكر)

ه.ق 4361بن إبراهیم بن أبي بکر، وفیات الْعیان و أنباء أنباء الزمان، )  ابن خلکان، أحمد -44
 بیروت، لبنان. -(، دارالفکر

ه ش( تحقیق مصطفی الشیخ  4122ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون )  -42
 .لبنان – بیروت ،ة الرسالةمصطفی، موسس

غرناطة تحقیق یوسف علی طویل ة فی اخبار الاحاط –محمد بن عبدالله  –ابن خطیب  -43
 .بیروت لبنان -دارالکتب العلمیه ( م2443 ق/ ه 4121)
 ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع ، الطبقات الكبرى،ناشر، دار صادر، بیروت. -41
ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله، تاریخ دمشق، محقق، عمرو بن غرامة العمروي،)  -42

 الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.م( ناشر،  دار  4222 -هـ  4142
ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب  -46

 هـ( ناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت. 4122العزیز،  محقق، عبد السلام عبد الشافي محمد، )
م(، دار إحیاء التراث العربي، 4266ابن کثیر، عمادالدین ابوالفدا إسماعیل، البدایة والنهایة ) -47

 بیروت لبنان.
م( محقق، سامي بن  4222 -هـ 4124ابن کثیر، إسماعیل بن عمر،  تفسیر القرآن العظیم، ) -40

 محمد سلامة، ناشر، دار طیبة للنشر والتوزیع.
 لبنان. ،م( بیروت2444ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب ) -42
م(، تحقیق: أیمن فواد، 2442ه.ق / 4122لإبن ندیم )  ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست -24

 المؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بیروت.
ابن  هشام، عبد الملك بن هشام بن أیوب، السیرة النبویة لابن هشام، تحقیق، مصطفى السقا  -24

م( ناشر، شركة مكتبة ومطبعة  4222 -هـ 4372وإبراهیم الْبیاري وعبد الحفیظ الشلبي،)
 البابي الحلبي وأولاده بمصر.مصطفى 
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أبو حیان، أبي عبدالله محمد بن یوسف إبن حیان، تفسیر الکبیر المسمی البحر المحیط،  -22
 هـ.ق(. دار المعرفة، بیروت، لبنان.4324)
ه 4321ابو شهبه،ابومحمد بن محمد، دفاع عن السنة،مترجم،گروه علمی فرهنگی موحدین، ) -23

 ه.ه ق( ناشر، کتاب خانه عقید4137 -ش
، ةم ( العالم المعرف4203ه /  4143بن محمد، الوسیط فی علوم الحدیث، ) ، محمدةابوشهب -21

 .ةجد
م( 2442ه/4122ابوشهبه، محمد بن محمد، الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر.) -22

 .پشاور گیجنناشر، کتب خانه رشیدیة محله 
مان بن صالح الخزي، )، ادنه، أحمد بن محمد الْدنه، طبقات المفسرین، محقق،  سلی -26

 م(  ناشر،  مكتبة العلوم والحكم السعودیة.4227 -هـ4147
 آزاد، ابوالکلام احمد آزاد، ترجمان القرآن، ساهیته اکادمی ابهون رابندر دهلی. -27
هـ.ق(، ناشر: 4142اصبهاني، أبو نعیم أحمد بن عبد الله، حلیة الْولیاء وطبقات الْصفیاء، ) -20

 وت.بیر -دار الکتب العربی
ه.ق (، دار إحیاء 4141اصفهاني، أبوالقاسم الحسین بن محمد، مفردات غریب القرآن )  -22

 .660التراث العربیة، بیروت، ص
 اصلاحی، مولانا امین اصلاحی، تدبرالقرآن، البلاغ پبلی کیشنز نئی دهلی. -34
م، 4226آل سعود، الولید طلال بن عبدالعزیز، القاموس المحیط علی طریقة المصباح المنیر،  -34

 دار العلم الکتب بالریاض.
آلوسی شهاب الدین محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ناشر دار الکتب  -32

 العلمیه، بیروت.
بخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله  -33

هـ(  ناشر، دار طوق 4122ناصر الناصر )علیه وسلم وسننه وأیامه، محقق،  محمد زهیر بن 
 النجاة.

م( ناشر ،   4227 -هـ  4147بغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل الطبعة ، )،  -31
 دار طیبة للنشر والتوزیع ،محقق ، تحقیق وتخریج أحادیث محمد عبد الله النمر.

ور محمد عبد السلام أبو بن جبر، أبو الحجاج مجاهد بن جبر، تفسیر مجاهد، محقق، دكت -32
 م( ناشر، دار الفكر الإسلامي الحدیثة، مصر. 4202 -هـ  4144النیل،) 

ه  4۴44بیهقی، ابوبکر بن الحسن،  شعیب الایمان،تحقیقق، محمد، السعید بسیونی زغلول،)  -36
 ق( ناشر، دارالکتب العلمیة، بیروت.

الله و معرفة الصحیح ترمذي، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من سنن عن رسول  -37
 ، مکتبة البشری، کراچی پاکستان.1112والمعلول وما علیها العمل، شماره حدیث 

ه.ش( پژهشهای حقوقی و  4320ترجمه فارسی تورات، پدید آورنده، سید ابوالفضل ساقی.) -30
 ادیان، تهران 

الإمام أبي ثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهیم ، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، تحقیق،   -32
 م( ناشر،  دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان. 2442 -، هـ 4122محمد بن عاشور، ) 

الشیخ محمد علي  ،أبو زید عبد الرحمن بن محمد ، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن لبی،اثع -14
 بیروت. دار إحیاء التراث العربي ، ناشر(  هـ 1211)،  معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود

جلالان، جلال الدین محمد بن احمد و عبدالرحمن بن ابی بکر، تفسیر جلالین، ناشر دارالحدیث  -21

 .القاهر
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد، تاریخ بغداد، تحقیق،  مصطفى عبد القادر  ب،یخط -24

 .ناشر،  دار الكتب العلمیة،  بیروت( هـ  1211) عطا 

بن محمد بن حمدویه،المستدرك على الصحیحین،تحقیق، مصطفى عبد حاکم، محمد بن عبد الله  -13
 ت.بیرو –م( ناشر: دار الكتب العلمیة 4224  -ه4144القادر عطا،) 
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ه ش( ناشر، انتشارات شیخ 4326حسامی، حسام الدین محمد بن محمد، منتخب الحسامی، ) -11
 الاسلام احمد جام،

م(  ناشر، الهیئة المصریة  4224حكیم، )حسینی، محمد رشید بن علی رضا، تفسیر القرآن ال -12
 العامة للكتاب.

هـ.ق( ناشر، مطبعه المنار،  4322حسینی،  محمد رشید بن علی رضا ، المنار ولازهر،) -16
 مصر، مقدمه کتاب.

م(، 4223حموي، عبدالله یاقوت بن عبدالله ، معجم الْدباء إرشاد الْریب إلی معرفة الْدیب ) -17
 لبنان. دار الغرب الإسلامي، بیروت

 بیروت لبنان. –حنبلی، محمد بن ابی یعلی، طبقات الحنابله )ب ت(، دارالمعرفة  -10
ه.ق(، دارالکتب 4321خلیفه، مصطفی بن عبدالله ، کشف الظنون عن أسماء الکتب والفنون ) -12

 العلمیة، بیروت لبنان.
 –دارالعلم ه.ق(، مکتبة 4137خلیفه، ابراهیم عبدالرحمن، دراسات في مناهج المفسرین ) -24

 قاهره.
تصحیح ، محمد علی  . خازن : علی بن محمد بن ابراهیم، لباب التاویل فی معنی التنزیل -24

 هـ.ق ( ناشر دارالکتاب العلمیه ، ببروت. 4۴4۵شاهین ، )
 -م (، دارالکتب العلمیة2440داودی، شمس الدین محمد بن علی احمد، طبقات المفسرین )  -22

 بیروت لبنان.
 م (، دارالحدیث القاهره.2442ه.ق / 4126ن، التفسیر والمفسرون ) ذهبی، محمد حسی -23
ذهبی،شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد، میزان الاعتدال في نقد الرجال،تحقیق، علي  -21

 م( ناشر، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان. 4263 -هـ  4302محمد البجاوي،  )
، تذكرة الحفاظ، تحقیق، زكریا عمیرات، ). مد بن أحمد شمس الدین أبو عبد الله محذهبى،  -22

 م( ناشر: دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان.4220 -.هـ4142
ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، محقق، مجموعة من  -26

 سالة.م(،ناشر، مؤسسة الر 4202هـ /  4142المحققین بإشراف الشیخ شعیب الْرناؤوط )، 
ذهبی، محمد حسین، الاسرائیلیات فی التفسیروالحدیث، مکتبة وهبة شارع الجمهوریة،  -27

 مصر.-القاهره
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، مقدمه مفاتیح الغیب  التفسیر زی، را -20

 هـ( ناشر،  دار إحیاء التراث العربي، بیروت. 4124 -الكبیر،)
م (، 4274هـ،  4324الاسرائیلیات و اثرها فی کتب التفسیر، )رمزی، رمزی نعناعه،  -22

 دارالقلم، دمشق، سوریه و دارالضیاء،بیروت، لبنان.
ه ش، مکتبة التوبة للنشر والتوضیع  4142رومی، فهد عبدالرحمن، اصول تفسیر و مناهجه،  -64

 بالریاض.
 –، دارالمعارف م(4201زبیدي أبي بکر محمد بن الحسن ، طبقات النحویین واللغویین، ) -64

 القاهرة مصر.
زرکلی، خیرالدین بن محمود بن علي، الإعلام لْشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین  -62

 م. (  دارالعلم للملایین، بیروت  لبنان.2444والمستشرقین ، ) 
زرکشي أبو عبدالله، بدرالدین محمد بن عبدالله بن بهاد، البرهان في علوم القرآن،  -63

 (،دار المعرفة، بیروت، لبنان.هـ.ق4324)
م(، بیروت، 4224ه.ق/ 4142زرقاني، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان في علوم القرآن ) -61

 دارالکتب العربیة.
ه.ق(  4147ض التنزیل،)مزمحشری ، محمود بن عمرو بن احمد، الکشاف عن حقائق غوا -62

 ناشر دارالکتب العربی،بیروت.
  نی، محمد حس حی، تصح ایمراتب الحروف والاش ی،محمود بن عمر، مهذب الاسماء ف یزنج -66

 تهران. ،یوفرهنگ یق( ناشر، انتشا رات علم-ه4361،)
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ساعدي، أحمد بن عبد الله بن أبي الخیر بن عبد العلیم ، خلاصة تهذیب الكمال في أسماء  -67
كتب المطبوعات الإسلامیة دار هـ( ناشر،  م 4146الرجال، محقق، عبد الفتاح أبو غدة، ) 

 البشائر،  حلب، بیروت.
 م(. مطبعة النهضة المصر.2442ه.ق/ 4132سلامة، محمد بن علي سلامة، منهج الفرقان، ) -60
 روتیب ة،یناشر ،دار الکتب العلم ،ی، طبقات الشافع یبن عل نیتاج الد  ،یسبک -62
ه.ق(، تحقیق: طه محمد 4373)سیرافي، عبدالله بن مرز بان، أخبار النحویین البصریین،  -74

 زییني و محمد عبدالمنعم الخفاجي، مکتبة والمطبعة مصطفی البابي الحلبي.
م(  مجمع 2443هـ.ق/ 4131سیوطي، عبدالرحمن بن أبي بکر ، الإتقان في علوم القرآن، ) -74

 الملک فهد للطباعة المصحف الشریف، تحقیق الدراسات القرآنیة.
ه ق( ناشر،  4326كر، طبقات المفسرین، محقق، علي محمد عمر، ) عبد الرحمن بن أبي بطی، سیو -72

 .78 ، ص4مكتبة وهبة القاهرة، ج

ه.ق(، دار 4307سیوطي، عبدالرحمن أبي بکر، حسن المخادرة في التاریخ مصر والقاهرة ) -73
 بییروت. -إحیاء الکتب العربیة

محمد أبو الفضل سیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الاتقان في علوم القرآن، تحقیق،  -71
 م( ناشر، الهیئة المصریة العامة للكتاب. 4271هـ/ 4321إبراهیم،): 

 سیوطی، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور، ناشر،  دار الفكر، بیروت. -72
ه.ق( دارالمکتبي، 4124شربجي، محمد یوسف، الإمام السیوطي و جهوده في علوم القرآن ) -76

 دمشق سوریه.
 یمهد دین الكمال جلال الدین، الإتقان في علوم القرآن،مترجم، سعبد الرحمن ب ،یسیوط -77

 .تهران -ریکب ریهـ.ش( ناشر: مؤسسه انتشارات ام4324) ،ینیقزو یحائر
 م( ناشر مکتبة النهظة المصریه.4277ه ق/ 4320شلیبی ، دکتور احمد: مقارنة الاد یان ،)  -70
بالتوبیخ لمن ذم أهل التوریخ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن، الْعلان سخاوی،  -72

 بیروت. -ه.ق( دارالکتاب العربی4143)
شوكاني ،محمد بن علي بن محمد ، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم  -04

 التفسیر ، نا شر : دار الفكر ، بیروت ، لبنان.
به بشری، ه.ق(، ناشر: مکت4142صابونی، الشیخ محمد علی، التبیان في علوم القرآن، ) -04

 کراچی پاکستان.
م (  2444 -هـ  4124طبري ، محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن ، ) -02

 محقق : أحمد محمد شاكر،ناشرمؤسسة الرسالة ،بیروت ، لبنان.
 م(، مکتب معارف القرآن،کراچی.2442عثماني،محمد تقی عثمانی، میری والد میری شیخ، ) -03
 م( ادارة المعارف کراچی پاکستان.2442مانی،)عثمانی، محمد رفیع عث -01
یوسف حسین پور محمد مولانا، مترجم عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرآن، -02

 هـ.ش( اتشارات شیخ الاسلام احمد جام.4300)
 م(، دارالعلم للکتب بالریاض.2443عودة، سلمان بن فهد بن عبدالله، التفسیر البنوم للقرآن، ) -06
 بیروت. –ه.ق(، دارالکتب العلمیة 4140الکواکب السائرة ) غزی، نجم الدین، -07
ه.ق(، 4130طارق بن احمد بن علی، علوم القرآن عند الإمام ابن جزي الکلبي، ) -فارس -00
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Summary of the research 

The Holy Qur'an has been and is the greatest blessing of God for all mankind, and this holy book 

invites all mankind towards the success of two worlds, that is, monotheism and worship, and warns 

against the misguidance of polytheism and superstitions. 

The interpretation of the Holy Qur'an also has a high and scientific position in that the meaning and 

concepts of the verses and words of the Holy Qur'an are difficult and impossible without its 

interpretation and explanation. Therefore, my academic thesis is under the title (Collection and 

examination of the traditions of Israel in the interpretation of the teachings of the Qur'an from Surah 

Fatiha to Surah Al-Araf). which has been replaced in two chapters, in which research and analysis 

methods have been discussed, and what has been written on the topic of the thesis can be 

summarized as follows. 

Concise topic in summary: 

After the completion of the master's lessons on interpretation and hadith of Khawastam, with the 

intention of ascending the scientific surface under the title (Collection and Presentation of Israeli 

Novels in Interpretation of the Knowledge of the Qur'an from Surah Al-Fatihah or Surah Al-A'raf) in 

the editorial office of Urum, this topic is from Ustad Rehman and There is a master's board attested 

by a doctor who has a fee to show that the subject mentioned has been investigated and justified, 

and a correct interpretation is given. 

important topic: 

4- The Noble Qur’an is the holy word of God, the Lord of Might, with His grace and interpretation. 

This is a book and holy without doubt, with its importance and its merits. 

2- Information about the results of an Israeli collection of narrations, fables, and interpretations, 

which is the subject of an item in the Israeli narrations, the interpretation of the knowledge of the 

Qur’an. 

3- The importance and significance of this topic in my mind is important, as is the interpretation of 

the verses of the Noble Qur’an, from its story, its verses, the ways of the children of Israel in 

preserving the security of its people and in the opinion of its people. 

1- In this context, the topic of Kushsh is severe due to the lies and slanders of Judaism, Christianity 

and the likes of Annan in the interpretation of the Noble Qur’an. 

2- Mufti Muhammad, the intercessor of the Ottoman Empire, and the scholar of the era of his 

beloved Buddh, who are important in the impact and interpretation of the knowledge of the 

Qur’an in the peninsulas of India and Khorasan in the times of its glory and a lofty scientific 

position in the world. Let them die. 

Rush Tahqeeq in the process of summary: Rush Tahqiq wa Nawshtar is a treatise of inductive type 

and the book of its stanza comes from after investigation and proof of verses of the Qur’an in order 
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to interpret the knowledge of the Qur’an from Surah Al-Fatihah to Surah Al-A’raf with some verses 

facing Shadam as Mufti Muhammad intercessor under the verses of the novels Israeli is the signal of 

a number after it is heard. 

A research paper in the process of summarizing the decision of the appendix. In the first verses of 

the source of opinion, his number is mentioned after an Israeli narration, as Mufti Muhammad 

Shafi’i, in which the reference of his number is Rami Orem, in the continuation of the narration 

above the verses, the books of the mothers of interpretations, the transmission of many anecdotes, 

and for the sake of Israeli proof, without the scholarly sayings, an interpretation of the rahm, and in 

the The last is a correct interpretation of its verses from sayings and scientific evidence. 

Important statements: 4_ Shenachts of Israeli narrations, news, and stories in interpretations 2_ 

Shenachts of people and their individual narrations, news and Israeli stories as contained in Islamic 

interpretations 3_ Saheeh Israeli shenachts that agree with the Qur’an and a hadith of its body, or 

with the Qur’an and a hadith that contradicts it And they are two unspoken narrations. 1_ There are 

many rumors and correct interpretations from myths and tricks. 

Keywords: interpretation, israeliyat, knowledge, novels, sahih. 
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